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فصل اول: تنها
بار دیگر خودم رو از میان آب کشیدم بیرون آفتاب نیم روزی باعث درخشش پوستم میشد اما برایم مهم نبود... خیلی وقت بود که به این تفاوت ها عادت کرده بودم... درست از زمان تولدم بود که اطرافیان متوجه ظاهر عجیبم شده بودن و کاری باهام کردن که هیچ پدر و مادری در حق فرزندش نمیکرد. البته بهتر بود بگم با من و مادرم هر دو رو در جزیره ای دور افتاده رها کردن.. وقتی پانزده سالم بود مادرم مرد و من تنها شده بودم تنها به معنی واقعیِ کلمه. خیلی وقت بود که با کسی حرف نزده بودم درست چهار سال گاهی اوقات برای این که حرف زد از یادم نره بلند بلند با خودم حرف میزدم.
از پدرم چیزی نمیدونستم مادرم هیچ وقت اطلاعی در دستم قرار نداده بود من هم کنجکاوی نکرده بودم اما با این وجود نیاز داشتم که بدونم اون کیه مخصوصا حالا که تنها شده بودم باید میفهمیدم که چرا طرد شدم؟چرا با مادرم فرق داشتم.
نه این که تفاوت هام با مادرم زیاد باشه یعنی این که دست یا پای اضافی داشته باشم نه اما به گفته ی مادرم زیبایی من شبیه خدایان بود اما من هیچ وقت نفهیده بودم چرا زیبایی باید دلیلی بر طرد شدن باشه تنها یک حرف برای من قابل قبول بود این که اونها ترسیده بودن از درخشش پوستِ من میترسیدن از این که بی هیچ لب زدنی حرف میزدم میترسیدن از این که مثلِ کودکان دیگر بی تابی نمیکردم و فقط با چشمانی پرسشگر بهشون زل میزدم و جای اینکه با گریه خواسته ام رو بیان کنم حرف میزدم همه این ها باعث شده بود که الان من فقط هر چند ماه یک بار انسان ببینم حتی اون موقع هم با وحشت از من دور میشدن. یکی دیگر از چیزهایی که به خیالِ من اونها رو ترسونده بود موها و چشمهای من بود که با تغییر شرایط روحیم و تغییر محیطِ اطرافم تغییر می کرد اما هر آدمی که دیده بودم این دو رنگ عوض نمی کردن جز اینکه سفید می شد و یا به خواسته ی خودشون با موادی تغییر میکرد. اما رنگ پوستم همیشه سفید بود سفیدِ مرمری و اما لبانم که به گفته ی مادرم مثلِ غنچه ی گلِ رز بود شاید به خاطرِ همین بود که اسم من و رزا گذاشته بود.
از آب بیرون اومدم قایقِ بازدید کننده ها رو دیدم که به سمتِ ساحل میومدن ترجیح دادم قبل از اینکه بترسونمشون به کلبه ام برم.
احساس کردم کسی صدام زد: رزا... صدایی بود مثلِ باد مثلِ یک چیزِ گذرا مثلِ صدای مادرم... آهی کشیدم و به آیینه نگاهی انداختم امروز به خاطرِ آفتابی که میتابید موهایم به رنگِ طلایی در اومده بود و با توجه به این که حالم زیاد خوب نبود صاف تا شونه ام ریخته شده بود اما چشمام سیاه مونده بود شاید چون دلم میخواست که یک چیزی از مادرم داشته باشم برای همین چشمانم زیاد تغییر نمیکردن... صداهایی از بیرون توجه ام رو جلب کردن از پنجره ی کلبه نگاه کردم زن و مردی هراسان با وسایل به جزیره پا گذاشتن... ترجیح دادم داخلِ کلبه بمانم تا اینکه با بیرون رفتنم باعثِ وحشتشون بشم...
البته فرقی هم نداشت من از اینجا هم میتوانستم افکارشون رو بخونم و این آزارم میداد صدای زنانه ی افکاری توجه ام رو جلب کرد: وای الان میاد بیرون... کاش قبول نمیکردم که بیام... اگه یه وقتی بخواد...
ترجیح دادم بقیه اشو نشنوم اونایی که اون بیرون بودن من و هیولایی خون خوار میدونستن... گاهی تفاوت چه قدر میتونه ترسناک باشه؟
سیبی که روی میزِ کلبه بود رو برداشتم و گازی زدم و برای اینکه خودم و سرگرم کنم شروع به کشیدن نقاشیهای اطراف کردم اما باز هم مثلِ هر بارِ دیگه ای که این کار رو میکردم با ناامیدی دیدم که دستانم بدونِ درخواستِ من تصاویری دیگر کشیده بودن... تصاویرِ خدایانی که بار ها عکسشون رو دیده بودم و همین من و ناراحت میکرد میدونستم از تنهاییِ که دلم میخواد فقط یک بار هم که شده کسی یا کسانی رو ببینم که شبیهِ من باشن نه این که از تفاوتِ من بترسن...
با ناراحتی به دستِ سفیدم نگاه کردم و در دل مثلِ همیشه آرزو کردم که کاش با دیگران فرقی نداشتم شاید اینطوری مادرم زنده میموند شاید پدرم رو میدیدم و خیلی شایدهای دیگر که فقط نا امید ترم میکرد هر وقت این ها میومدن همین بود. در واقع اونها از طرفِ پدر بزرگم برایم غذا و لباس و گاهی هم کتاب میوردن ولی فقط همین دیگه هیچی دریغ از یک نامه و یا اینکه خودش به دیدنم بیاد...
نقاشی ها رو به دستم گرفتم و با حرکتی پاره اشون کردم در همین موقع درِ کلبه به صدا در اومد نگاهمو به سمتِ در برگردوندم اما عجله ای نکردم میتونستم عجله اشونو برای فرار ببینم خدا خدا میکردن که دیر تر درو باز کنم تا به صورتِ کامل دور شده بودن... برایم عجیب بود که حتی یک بار هم تلاش نکرده بودن که ببیننم شاید این خونخواری که فکرش رو میکردن نبودم.
از جام بلند شدم و با سرعت به سمتِ درِ کلبه رفتم و سریع بازش کردم زن که داشت وسایل رو روی زمین میذاشت غافلگیر شد و با تته پته سلام کرد: سلام...
سرم رو تکون دادم و در حالی که وسایل رو میگرفتم زیرِ لب گفتم: ممنون...
اومدم در رو ببندم اما زن هنوز مات شده بود به من و تلاشی برای پنهان کردنه تعجبش نمیکرد تعجب برای چی رو نمیدونم اما میتونستم از افکارش بفهمم که گیج شده: اون که باید ازش دوری کنیم اینه؟ این همون دخترِ تبعید شده اس؟
آروم در رو بستم و داخل رفتم این تعجبش فقط تا زمانی بود که از هیچ کدوم قابلیت هام استفاده نکرده بودم. وسایل رو که تقریبا میشد گفت زیاده گوشه ای از کلبه گذاشتم که به عنوان آشپزخونه ازش استفاده میکردم سیبِ گاز خورده رو که نیمی ازش باقی مانده بود روانه ی سطل آشغال کردم و شروع کردم به در آوردن وسایل و بررسی آنها اول از همه چند تا مجله و کتاب بود که نظرم رو جلب کرد و بعد به سراغِ بقیه رفتمکمی خوراکی که به نظرم نیازی بهشون نداشتم. و چیزهایی از این قبیل که فقط باعث می شد جای بیشتری از کلبه اشغال بشن.
بدونِ این که نگاهِ دقیقی به خوراکی ها بندازم روانه ی سطلِ آشغالشون کردم به قدرِ کافی توی این جزیره میوه و خوردنی بود که به خوردنیِ اونها احتیاجی نداشته باشم تنها چیزی که از بینِ اونها میخواستم رسیدن به اخبارِ روز بود... من نمیدونستم که خونه ی مادرم کجا بوده هیچ وقت نشنیده بودم که تو یه شهرِ پر از دود و ماشین بوده یا روستایی پر از زندگی...
شاید توی شهر بودن یه شهرِ دریای یه جایی که به دریا ختم میشده که خیلی زود عزیزانشون رو به دریا سپرده بودن. چرا دارم میگم عزیزان؟ ولش کن انگار خودم هم خبر ندارم که دارم چی میگم...
در سرم احساس سوزش کردم با ناامیدی به موهام خیره شدم اندازه اش از قبل بلند تر شده بود و به رنگِ مشکی در اومده بود... کاش لا اقل این سوزش رو هنگام تغییر حس نمیکردم...
از پنجره ی کلبه به بیرون نگاه کردم بازدید کننده ها به قدری دور شده بودن که دیگه دیدی به جزیره نداشته باشن برای همین ترجیح میدادم به ادامه ی روزِ کسل کننده ام در بیرونِ کلبه بپردازم...
جزیره ای من توش بودم مساحتِ چندانی نداشت شاید به اندازه ی دو ویلای بزرگِ قدیمی همیشه هر چیزی رو میخواستم خیلی زود پیدا میکردم حیوان هم خب مسلما حیوان داشت اما تا وقتی که من دور و بر میگشتم هیچ حیوانی جرات نداشت تا خودش رو نشون بده.
دقیقا دلیلش بر من مشخص نبود چون نه درنده بودم نه خون خوار... یکی از مجله ها رو برداشتم و به سمتِ تاپم روی درختِ نزدیک کلبه رفتم... پاهامو به زمین میکوبیدم و خودم و به جلو عقب هول میدادم همه چیز عادی بود مثلِ هر وقتِ دیگر تنها چیزِ غیر عادی دیگر این بود که موهایم تصمیم گرفته بودن که هر ثانیه به رنگی در بیایند اما باز هم من دلیلش رو میدانستم احتمالا دوباره طوفانی در راه بود طوفانی که میتونست همه چیز رو به هم بریزه... اما توجهی نکردم چون اگر طوفانی میومد برای امروز نبود احتمالا برای چند روزِ آینده بود و این خیلی چیزِ نگران کننده ای به حساب نمی آمد من در طولِ زندگیم با بلاهای بیشتری هم سر کرده بودم اینجا یک جزیره بود هرچیزی درش اتفاق میفتاد منظور از هر چیز مشخصا بلاهای طبیعی بود... بی توجه به بادی که شروع به وزیدن کرده بود و حرفِ من رو تایید میکرد به تاب خوردنِ خودم ادامه دادم و مطالب رو زیرِ نظر گرفتم... اتفاقِ تازه ای نبود گاهی فکر میکردم اتفاقاتِ این جزیره ی کوچک از دنیای بیرون خیلی بیشتره...
وقتی باد به قدری تند شده بود که خیلی راحت میونِ موهایم رخنه میکرد تاب را وایسوندم و از جایم بلند شدم... دیگه نمیتونستم بیرون از کلبه باشم مخصوصا با این گرد و خاک به غیر از اون هوا هم رو به تاریکی میرفت و من مجبور بودم که فکری به حالش بکنم و گرنه باید شب رو میونِ تاریکی میگذروندم.
پا به درون کلبه گذاشتم و به سرعت در پیِ پیدا کردنِ فانوسم رفتم با خودم فکر میکردم که دیشب کجا کذاشته بودمش... بالاخره پیداش کردم جایی که حتی انتظارش را نداشتم در میانِ خرمنِ لباس هایم... گاهی خودم هم از این حواس پرتی هایم کلافه میشوم وقتی مطمئنم که چیزی را سرِ جایش گذاشته ام در جای دیگر پیدایش میکنم.
فانوس رو روی میزِ وسط کلبه گذاشتم و با کبریتی که با وسایلِ امروز به دستم رسیده بود روشنش کردم... حداقل اینطوری تا چند ساعت مجبور نبودم که توی تاریکی بشینم. بالاخره هوا رو به تاریکی رفت و فانوس کلبه رو روشن نگه داشت...
در حالی که کاغذ هامو جلو روم گذاشته بودم دوباره شروع کردم به کشیدن در آخر دوباره همون رو کشیدم تنها یک بار این تصویر رو دیده بودم اما هر بار که میکشیدمش بیشتر متعجب میشدم که چطور این تصویر انقدر واضح در ذهنِ من مانده تصویرِ الهه ی آب رو احساس میکردم که شبیهِ منه یا درست تر بگم من شبیهِ اونم اما این نمیتونست زیاد درست باشه.
شاید چون مادرم میگفت شبیهِ خدایانم من این الهه رو ترجیح میدادم. روی زمین کنارِ میز دراز کشیدم و کم کم اسیرِ خواب شدم درست مثلِ هر شبِ دیگر.
نمیدونم چقدر بود که به خواب رفته بودم فقط زمانی از خواب پریدم که صدای قطره های بارون که به شیشه میخورد خمیازه ای کشیدم و از پنجره ی کلبه بیرون رو نگاه کردم نزدیک صبح شده بود و من همه ی این مدت رو خواب بودم دستم رو به چشمم مالیدم و به سختی از جام بلند شدم دردی توی بدنم پیچید به خاطرِ بدخوابیِ دیشبم اینطوری بدنم خشک شده بود.
ناله ای از روی درد کردم و دوباره خودم و توی جام پرت کردم که باعث شد صدای استخونهام به گوشم برسه.
مشتمو گره کردم و با یه حرکت از جام بلند شدم و بی حرکت نشستم آروم آروم دستم رو به طرفِ میز حرکت دادم و شروع کردم به جمع کردنِ آت و آشغالهای روی میز. تقریبا یه هفته میشد که دستی به خونه نکشیده بودم و این باعث میشد که تو هر قدمی که داخل خانه برمیداشتم چیزی جلوی دست و پام بیاد، وقتی آخرین کاغذ رو برداشتم بعد از این که پاره اش کردم به سمتِ سطعِ آشغال که گوشه ی کلبه بود رفتم و به سرعت نابودشون کردم...
از جلوی آیینه که رد میشدم نتونستم با وسوسه ی دیدنِ خودم مقابله کنم برای همین دوباره با چشمانی بسته به جلوش برگشتم وقتی آروم آروم چشمامو باز کردم از حیرت فریادِ کوچکی کشیدم دخترِ در آیینه انگار من نبودم من هر زمان که تغییر میکردم حداقل یک چیزِ آشنا بود (چشمام) اما نه امروز همه چیز عوض شده بود انگار که کسی دیگه شده بودم...
موهام به کوتاه ترین حد رسیده بود و رنگ قرمز رو به خودش گرفته بود و چشمام هم در یک اتفاق نادر تغییر رنگ داده بود و به رنگ خاکستری در اومده بود... قیافه ام دیگه معصومیتِ دیروز رو نداشت به نظر گستاخ میومد شیطون هر چیزی غیر از خودم.
انگار که نویدِ یک خبرِ خوش رو بهم میداد که البته این فکر یکمی محال بود. گاهی از این که نمیتونستم آینده رو ببینم ناامید میشد حداقل از این نظر من کامل نبودم.
امروز یکی از برنامه های روزانه ام خط میخورد و نمیتوسنتم به دریا برم برای آب تنی یعنی میتونستم اما با توجه به بارونی که میومد دیوونگی محض بود. به جای اون میتونستم یک کار دیگه بکنم مثلا برم پیشِ مامانم چون با اینکه فاصله ی چندانی با کلبه نداشت اما من وقت زیادی را روی این موضوع نمیذاشتم. 
زمانی که مادرم زنده بود هرگز درست با اون حرف نزده بودم. چون به نظرم اون همیشه واسه ی تبعید من رو مقصر میدانست من اینو از سکوتهایش فهمیده بودم.
اما با این حال هرگز به حرف نمیومد. من و مادر با هم دوست بودیم دوستهایی که حرفی برای گفتن نداشتن من هرگز نمیتونستم از معلمهایم براش حرف بزنم چون تنها معلمم خودش بود نمیتوانستم از کارهای خواهر و برادرم شکایت کنم چون خواهر و برادرم هم خودش بود...
نمیتوانستم برایش از ملاقاتهایم با یک فرد جدید حرف بزنم چون تنها فردِ زندگیم خودش بود. و همینطور نمیوانستم از دوستهایم بگم...
صدای خودم رو شنیدم که یک آه کشیدم. شاید به خاطرِ بارون از رفتن به دریا خودداری میکردم اما نمیشد به خاطرِ بارون از رفتن به جایی که مادرم رو توش خاک کرده بود منصرف کنم.
یکی از بارونی هایی که پدربزرگم برایم فرستاده بود رو به تنم کردم و کلاهشو برای جلوگیری از خیس شدنم روی سرم انداختم. کمی بعد در میان گلهای متنوع جلوی کلبه به دنبال رزِ سفید گل موردِ علاقه ی مادرم میگشتم... بالاخره بعد از چیدن سه شاخه دست از خراب کردن باقیِ گلها کشیدم.
از جام بلند شدم و پشتِ بارونیم رو که گلی شده بود پاک کردم اما بی فایده بود. باید تا خشک شدنش برای تمیز کردنشون صبر میکردم... نگاهمو به دریای پر تلاطم انداختم و توی اون تاریکیِ گرگ و میش راهم رو به سمتِ ضلع غربی جزیره کج کردم. پیدا کردن جایگاهش برایم زیاد سخت نبود هرروز بارها از اینجا رد میشدم. 
سرِ خاکش نشستم دستی بهش کشیدم یادمه که تا چند وقت به انتظار بیدار شدنِ مادرم نشسته بودم اولین مرده ای بود که میدیدم نه کسی بود که برایم از مرگ بگه نه این که نیازی به دانستنش داشتم. وقتی یکی از بازدید کننده ها اومد با سرعت بهش گفتم که مادرم چند روز ازز خواب بیدار نمیشه زن با دیدن مادرم تنها به یک چیز فکر کرد : زنِ بیچاره.
بعد با آرامش به من توضیح داد که مرگ چیست و اونجا بود که فهمیدم مرگ همون خوابِ ابدیِ با این که درست درکش نمیکردم از این که مجبور بودم مادرم رو به میان خاک بسپارم و دیگر نبینمش...
قطره اشکی که روی صورتم غلتید با قطراتِ باران در آمیخت و به انتظارِ قطره های بعدی ماند.
با صدای رعد و برق به خودم اومدم کسی نبودم که از صدای رعد و برق بترسم اما خوب هم میدونستم که دیگه جای موندن زیر بارون نبود... از جام بلند شدم و به ابرهایی نگاه کردم که داشتن جلوی نور و میگرفتن و هوا زودتر از چیزی که انتظار داشتم در تاریکی نیمه ای فرو میرفت...
کلاهم رو که روی شونه ام لغزیده بود روی سرم انداختم و به سرعت به سمتِ کلبه رفتم که در حالِ حاضر امن ترین جایی بود که سراغ داشتم. وقتی رگبار شدت گرفت خودم رو توی خونه انداخته بودم و با نفس نفس در رو بستم.
طوفان زودتر از اونچه که فکرش هم میکردم شروع شده بود کاش حداقل زودتر به فکرِ این میفتادم که از اومدنِ طوفان به داخلِ خونه جلوگیری میکردم.
دلم میخواست حواسِ خودم رو پرت کنم یه کم صداها آزارم میداد به سمتِ قفسه ی کتاب رفتم و کتابی رو ازش کشیدم بیرون.
روی اولین صندلی نشستم و با باز کردنش شروع به خوندنش کردم. صدای رعد و برق هر چند دقیقه یک بار از خوندن بازم میداشت و باعث میشد که حواسم پرت شه اما به هر حال سعی میکردم که زیاد بهش توجه نکنم. به دلیلِ نازک بودنِ دیواره های کلبه هم سرما و هم صدا به راحتی به درون نفوذ کرده بود... و با عث میشد که آروم آروم بلرزم اما باز هم میدونستم که این تازه اولشه طوفان شدید تر از این حرفا بود. این و کاملا حس میکردم...
هنوز جمله ام در ذهنم کامل نشده بود که در کلبه به شدت به دیواره خورد و طوفان با شدت به درون راه پیدا کرد کتابی که در دستم بود شروع به ورق خوردن کرد و بعد کتابهای قفسه به هم ریختن. از جام پریدم که در رو ببندم در حالی که به سرعت به سمتِ در میرفتم آب رو میدیدم که داره به داخل نفوذ میکنه حالا نمیدوسنتم که برای بارونِ و یا آب دریاس که به خاطرِ جذر و مد به نزدیکیه کلبه اومده.
اولین موجی که به پایم خورد جوابم رو گرفتم و فوری در رو بستم. روی صندلی برگشتم طوفان هر لحظه شدید تر میشد و از بینِ درزِ فاصله افتاده ی زمین و در آب به داخل رسوخ میکرد و باعث میشد که من به فکرِ پوشوندنش با چیزی بیفتم اما خیلی دیر بود...
وقتی آب تا نیمه ی کلبه رسید بالاخره صدای رعد قطع شده بود و فقط صدای زوزه ی باد میومد.
بارون هم دیگه به شکلِ نم نم در اومده بود ولی باز هم به خطرش نمی ارزید که بیرون برم معلوم نبود که طوفان با خودش از اقیانوش چه چیزهایی آورده باشد. از همین جا هم میتونستم ماهی های ریزی که از درز به داخل راه پیدا کرده بودن رو ببینم.
****
بالاخره بعد از یک روزِ کامل صداها خفه شده بود اما در عوض صداهای بیشتری بهم میخورد انگار همزمان داشتم به چند چیزِ متفاوت فکر میکردم...
اول تعجب میکردم بعد خوشحال میشدم و بعد کلبه ی خودم رو میدیدم... تازه فهمیدم... من دیگه اینجا تنها نبودم بیگانه یا بیگانگانی به جزیره ی کوچکم پا گذاشته بودن.
به سرعت بارونی ام رو که کنارم گذاشته بودم به تن کردم و با عجله به بیرون رفتم اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد کشتی ای بود که تقریبا پاره پاره شده بود و مردمی که هر کدوم به سمتِ کلبه ی من و یا جایِ دیگه ای نگاه میکردن.
با عجله به سمتشون قدم برداشتم خیلی از اونها زخمی بودن و خیلیهای دیگه اشون حتی زنده هم نبودن.
به افرادی که با بهت بهم نگاه میکردن توجهی نداشتن به سمتِ کشتی رفتم و با صدای بلندی پرسیدم: همه بیرون اومدین؟
اما صدای ذهنشون خلیی بلند تر از صدای سکوتشون بود: اون از کجا پیداش شد؟ 
-یعنی بازم اینجا کسی هست؟
با فریاد گفتم: بسه...
اولین بار بود که چند صدا رو همزمان میشنیدم با تحکم گفتم: فقط میخوام بدونم کسی اونجا هست؟
زنی به صدا در اومد: ما نمیدونیم مسافرا چند نفر بودن نمیدونیم دیشب چند نفر به دریا پرت شدن.
بدنم لرزه ای خفیف کرد یعنی میشد کسی هم پرت شده باشه توی دریا؟
نمیدونستم باید چی کار کنم تمامِ فکرم روی کمک خلاصه شده بود با صدای لرزون گفتم: برین توی کلبه ی من اونجا وسایل به قدری هست که بتونین در برابرِ سرما مقاوم باشین.
به سمتِشون برگشتم حدود ده نفر بودن که با لباس هایی پاره پاره کنارِ هم افتاده بودن مطمئنا این تمومِ خدمه و مسافران نبودن قایق هم به اندازه ی کافی بزرگ بود که سی نفر رو توی خودش جا بده...
برای لحظه ای خدا رو شکر کردم که کلاهِ بارونیم رو سرم گذاشته بودم اما نمیتونستم کاری کنم که چشمام رو نبینن رومو برگردوندم و در حالی که هنوز صدام میلرزید گفتم: میخوام دو یه سه نفر باهام بیان به داخلِ قایق...
رویشِ موهام هر لحظه بیشتر میشد و سرم میسوخت تارِ مویی سرخ رنگ از کلاه بیرون اومد با عجله به داخلِ کلاه برگردوندمش من نباید میذاشتم کسی از ظاهرِ عجیبِ من سر در بیاره...
صدای مردی گوشامو تیز کردم اما هنوز رومو ازشون برگردونده بودم: من میتونم کمک کنم...
سرم و تکون دادم اما بیهوده منتظر مونده بودم چون دیگه کسی اعلامِ آمادگی نکرد با خشمی که توی صدام حس میکردم گفتم: برین توی کلبه ی من...
صدای خش خشِ گام ها این و میگفت که دارن دور میشن بدونِ این که نگرانِ کسانی باشن که شاید توی این قایق مونده باشن...
_من میخوام برم داخلِ قایق...
این فقط یه اعلامِ وضعیتِ ساده بود و گرنه من نیازی به اجازه گرفتن از کسی رو نداشتم...
کمی جلوتر رفتم و مقابلِ قایق وایسادم تقریبا در هم شکسته بود اما هنوز هم میشد داخلش شد...
دستم رو قفلِ دیواره اش کردم و با حرکتی خودم و داخلش کشیدم که با توجه به چوب های اطرافش کارِ سختی بود...
یکی از پاهامو بالا آوردم و روی لبه ای که دستام روش بود گذاشتم و با نفسی عمیق خودم و کشیدم داخلش. آب به داخل هم راه پیدا کرده بود و تا بالای زانوم میومد صدا زدم: هی کسی اونجا هست؟
صدام انعکاسی پیدا کرد و به گوشِ خودم رسید. با خودم فکر کردم: آروم باش هیچ مرده ای قرار نیست ببینی...
اما سخت بود که به حرفِ خودم گوش بدم... هم سردیِ آب و هم ترسِ دیدنِ یه جنازه ی دیگه اونم بعد از چند سال باعث شده بود که لرزشی که دارم قطع نشه...
کمتر از چند ثانیه بعد تکون خوردنِ موجودی رو دیدم و قدمهامو تند تر کردم: هی تو... حالت خوبه؟
موجود که پسری بود از من بزرگتر با دیدنم تکونی خورد و خودش رو کشید...
اولین چیزی که از طرفش اومد صدای ذهنش بود: خدای من...
برای لحظه ای ماتم برد و بعد خودم رو از طریقِ دریچه ی ذهنش دیدم: یک هیولا...
چشمامو روی هم فشردم: من قرار نیست بهت آسیبی برسونم...
بدونِ توجه به حرفم گفت: تو چی هستی؟ یه خون آشام...
از حرفی که زدم ناراحت شدم: تو چی هستی؟ یه دیوونه ی کمیک؟
پسر اعتراضی کرد: هی...
اما من برای این کارها وقتی نداشتم: من فقط لنز گذاشتم چشمای خودم مشکیه...
گفتم مشکی چون میدونستم اگه اوضاع به حالتِ عادی برگرده بازم چشمام به رنگِ مشکی در میاد...
پسر طعنه زد: حالا کی به کی میگه دیوونه ی کمیک..
_بهتره بس کنی اون کسی که اینجا گیر افتاده من نیستم...
پسر: تو هم نمیتونی کاری کنی؟
_چرا؟
دستش رو تکون داد و من تونستم دستبندی رو ببینم که به دستاشه: چرا باید تو دستات یه دستبند باشه؟
پسر: شوخی با دوستام...
اما صورتش نشون میداد که اینطوری نیست و یه چیزی بیشتره اما منم دلم نمیخواست توی کارِ دیگران دخالت کنم: کسی به غیر از تو اینجا نیست؟
سرش رو تکون داد: نه یعنی نمیدونم...
_چند نفر توی اینجا بودین؟
پسر: به غیر از خدمه ی کشتی ده نفر با خدمه پانزده نفر...
اوه... باشه پس باید چی کار میکردم؟ 
بهش هشدار دادم: تو اینجا بمون من برم و برگردم...
پسر بارِ دیگه دستاشو نشونم داد: مگه چاره ی دیگه ای هم دارم؟
درسته هیچ چاره ی دیگه ای نداشت اما این باعث نمیشد من این حرفو بهش نزنم... از جام بلند شدم و به صورتِ عقب عقب ازش فاصله گرفتم صدایِ مردِ داوطلب باعث شد رومو برگردوندم: کسی رو دیدین؟
از اونجایی که من بودم مرد پیداش نبود احتمالا حتی پاش رو توی کشتی نگذاشته بود: بله فقط یک نفر...
حالا که اوضاع آروم تر شده بود کم کم داشتم آروم میشدم و سوزش به چشمام برگشته بود با خوشحالی به این فکر کردم که چشمام از اون سرخ رنگ بودن داره در میاد.
نمیدونستم چه رنگی میشه اما هرچی بود از قرمز که من و شبیهِ کمیک های توی کتابها میکرد بهتر بود...
به سمتِ جلو رفتم و خودم و از دیواره ی شکسته ی کشتی آویزون کردم: باید یه چیزی بیارم که بتونم بکشمش بیرون.
مرد: کجا گیر کرده؟
از نوعِ حرف زدنِ اون پسر متوجه شده بودم که خوشش نمیاد که کسی از مشکلش با خبر شه به خاطرِ همین در حالی که خودم و بیشتر از کشتی درمیوردم گفتم: چیزی نیست خودم از پسش برمیام شما بهتره برین پیشِ اون چند نفر شاید به چیزی احتیاج داشته باشن... در ضمن هر چیزی که بخواین توی کلبه ی من هست...
مرد که متوجه شده بود نمیخوام اون بیشتر از این حضور داشته باشه سرش رو تکون داد و به سمتِ کلبه ی من رفت که در حالِ حاضر زیرِ دستِ افرادِ غریبه ای بود.
به سرعتِ پشتِ کلبه رفتم تا از لوازمی که مدت ها اون پشت خاک خورده بود وسیله ای رو که میخواستم پیدا کنم... بعد از اینکه رسیدم به اون پشت ساکِ قدیمی ای رو کشیدم بیرون و از بینِ لوازم دنبالِ چیزی گشتم که بتونه یه دستبند و ا هم با کنه...
بالاخره یه انبر پیدا کردم با خودم فکر کردم که شاید بتونم با اون باز کنم... هرچند ازش مطمئن نبودم از جام بلند شدم و کمی به صداهای عجیبی که از سمتِ کلبه ام میومد گوش سپردم تا حالا این سر و صداها رو نشنیده بودم صدای هق هق صدای جیغِ کودکان الان که بیشتر به این قضیه نگاه میکردم فکر کردم که ترجیح میدادم تا ابد توی این جزیره تنها بمونم اما این صداها آزارم ندن.
به سمتِ کشتی رفتم به نظر میومد که حرکتِ موج وار باعثِ عوض کردنِ جاش شده نمیدونم شاید هم دفعه ی پیش درست دقت نکرده بودم شاید کشتی از جاش تکون نخورده بود؟
دوباره خودم و آویزونِ کشتی کردم و از همونجا داد کشیدم: هی تو خوبی؟
صداش اومد: اگه زودتر بیای آره...
رفتم تو آب حالا نسبت به پنج دقیقه که من رفته بودم بالاتر بود: چی شده؟
پسر: نمیبینی؟ اگه دیر بجنبی غرق میشم...
توی دلم گفتم: خب غرق بشو به درک. و از تهِ دل خدا رو شکر کردم که اون مثلِ من قدرتِ ذهن خونی نداره و گرنه الان... نه نمیتونست کاری بکنه چون بلافاصله ولش میکردم و میذاشتم که با کشتی غرق بشه...
جلو رفتم و انبردست رو به دستم گرفتم پسر با چشمهایی گرد شده به دستم نگاه کرد و بعد گفت: این دیگه چیه؟
جوری که انگار دارم با یه کر و لال حرف میزنم گفتم: انـ بـر دست نشنیدی؟
پسر: شنیدم اما ندیدم تا حالا کسی بخواد دستم و با این باز کنه؟ 
_چند بار مگه گیر افتادی که دستت بخواد باز شه؟
پسر کلافه نگاهم کرد: ببین تو گیره ای چیزی داری؟
دستم و تو موهام کشیدم همونطور که فکر میکردم تونستم یه گیره پیدا کنم هر چند از صبح موهامو نبسته بودم اما فکر کنم که از قبل جا مونده بود. 
گیره رو به دستم گرفتم و نشونش دادم: دارم...
نیشش تا بنا گوش باز شد: چه مجهز...
بهش توپیدم: دست از مسخره کردن بردار و بهم بگو چی کار کنم؟
خنده اشو جمع کرد و گفت: سنجاقت و بنداز توی جای کلید تا بگم...
مونده بودم چی رو میخواد بگه وقتی هیچی بلد نیستم قرار بود چی رو یاد بگیرم؟ نفسِ عمیقی کشیدم و به حرفش گوش کردم اما دیگه بیشتر از این نمیدونستم باید چی کار کنم با درموندگیِ جزئی گفتم: من بلد نیستم...
پوفی کشید و گفت: تو برو یه چیز دیگه پیدا کن اما این و بزار پیشم شاید خودم یه کاری کردم.
قبل از اینکه بگم با دستِ بسته؟ تقریبا سرم داد کشید: برو...
از جام پریدم دوباره به سمت دهنه ی کشتی رفتم اما میانه ی راه یادم افتاد که نمیدونم چی باید بیارم به خاطرِ همین با ظاهری طلبکار به سمتش برگشتم اما به طورِ مستقیم چند چیز با هم اتفاق افتاد صدای کلیک دستهای باز شده ی اون و گیره ای که از دستش دور بود...
چشمام ناخودآگاه درشت شد: چطوری...؟
به سمتش نگاه کردم بعد دوباره به دستهای باز شده اش اما گیره اونجا بود توی دستش ولی من مطمئن بودم که اونو دور تر دیده بودم من این و مطمئن بودم...
در حالی که از جاش بلند میشد گفت: مهارتِ زیاد... تو هم تلاش کن شاید به نتیجه ای برسی...
بعد که خیلی ریلکس از کشتی بیرون رفت و من و مبهوت سرِجام گذاشت...
مطمئن بودم که وقتی برگشتم هیچ گیره ای دستش نبود اما اگه گیره نبود پس چطوری تونسته بود دستش رو باز کنه؟
دمهِ دهنه ی کشتی برگشت گفت: بهتره بیای چیزِ دیگه ای توی این کشتی نیست که دنبالش باشی مهم تر از اون کشتی تا چند ساعتِ دیگه میره زیرِ آب.
به خودم اومدم تکونی به خودم دادم و همراه باهاش از کشتی پایین رفتم...
در حالی که به کلبه ام نزدیک میشدیم نالیدم: امیدوارم وسایلم هنوز سرِ جاش باشه.
پسر: نترس چیزِ خاصی نمیشه فقط وسیله ی شکستنی که نداشتی؟
با گفتنِ این حرف نگرانیم شدت گرفت و شروع به بررسی کردنِ وسایلی که داشتم کردم، وقتی که توجهِ زیادِ من و دید با مکثِ کمی خندید: نترس فقط یه کم شوخی کردم اینا احتمالا انقدر ترسیدن که از جاشون جم نمیخورن...
این و گفت و پیشتاز بر من واردِ کلبه ی من شد کلبه ای که معلوم نبود تا کی باید با یه سری آدمِ دیگه شریک میشدم...
نفسِ عمیقی کشیدم و وارد شدم انگار حق با اون پسر بود اون ده نفر روی زمین و هر جا گیر آورده بودن نشسته بودن و آهسته حرف میزدن اما بیشتر از این نه.
برخلافِ تصورِ من بالا و پایین نمیپریدن و یا هر کارِ دیگه ای که باعثِ تخریبِ خونه یمن بشه انجام نمیدادن...
صدای یکی رو شنیدم که گفت: شاید بشه کشتی رو درست...
کرد بعد صداش اوج گرفت و تازه من فهمیدم که تا الان داشتم به صدای ذهنش گوش میدادم: آره آره میشه... میشه کشتی رو درست کرد...
پسری که من پیداش کرده بودم گفت: فایده ای نداره کشتی داره غرق میشه...
تنها امیدی که در کمتر از ثانیه ای شروع به رشد کرده بود نابود شد این تو تک تک چشمها دیدم و توی افکارشون خوندم.
با فهمیدنِ این احساس کردم امیدِ منم مرد احساسِ ناراحتی کردم... در کمالِ ناباوری احساسِ همدردی کردم... این که بخوان مدتِ نامعلومی در جزیره ای باشن که هیچ شناختی ازش ندارن... سعی کردم امید رو برگردونم: هرچند وقت یک بار اینجا یک قایق میاد...
همه به سرعت به سمتِ من برگشتن... خب تا حالا خبرِ خوب و داده بودم اما مونده بود قسمتِ بدِ ماجرا: اما مسئله اینه که اون کشتی تازگی اینجا رو ترک کرده پس حالا حالاها دیگه پیداش نمیشه...
دوباره غم چهره اشون رو پر کرد: اما نگران نباشین تا موقعی که بیاد شما میتونید اینجا بمونید.
در کمتر از ثانیه ای فهمیدم این تقسیم کردنِ جا زیاد هم به نفعِ من نیست به خاطرِ همین ادامه دادم: این جزیره یه عالم جا داره که بتونید چند روزی رو توش بمونید...
تقریبا به تک تک چهره ها نگاه کردم و در آخر نگاهم به چهره ی چپ شده ی پسر ماند. ابروهامو دادم بالا به هر حال کلبه ای به این کوچیکی نمیتونست پذیرای این سیلِ عظیم باشه به غیر از اون... من باید تنها میبودم که بتونم وقتی موها و چشمام تغییرِ رنگ داد یه کاری بکنم که اینا نفهمن البته خودمم میفهمیدم که اینا بهونه ای بیش نیست... من داشتم از شلوغی فرار میکردم...
یکی از زنا به صدا در اومد: کجا بخوابیم؟
همون پسر از جاش بلند شد: همونجایی که همه وقتی توی جزیره ی دور افتادن میخوابن...
یه نفر دیگه به صدا در اومد یه پسر بچه ی 15 یا 16 ساله: خب؟ البته نه وقتی که در ده قدمیشون یه کلبه باشه...
چشمامو تنگ کردم: نه وقتی که صاحبِ کلبه ای در کار باشه...
همین الانشم احساسِ خوبی نداشتم به نظرِ خودم همین که خودم و نشون داده بودم یه اشتباهِ بزرگ بود... اگه دوباره چشمام تغییر رنگ میداد چی؟ اونوقت همین آدمهایی که میخوان توی کلبه ام بمونن با تمامِ قوا فرار میکردن...
ذهنیتِ همه داشت نسبت به من تیره میشد اما برام مهم نبود بیشتر برام این اهمیت داشت که دیگران رو به وحشت نندازم شاید بعدا میتونستم این افکارِ تیره رو پاک کنم... البته فقط شاید...
_البته هر وقت بخواین میتونین اینجا بیاین اما برای خواب فکر نکنم که کلبه ام جایِ زیادی داشته باشه...
دندونامو به هم فشار دادم شاید با این حرفم این و مشخص میکردم که الان میتونن توی این کلبه بمونن...
در حرکتی احمقانه ادامه دادم: به هر حال اسمِ من رزاس...
همه بهم خیره شده بودن احتمالا داشتن درجه ی احمق بودنمو تخمین میزدن... نفسم و حبس کردم و گفتم: میرم هوا بخورم...
تا حالا تو زندگیم مجبور نشده بودم کارامو برای دیگران تجزیه تحلیل کنم... همین بیشتر احساسِ احمق بودن بهم میداد...
از همونجایی که وایساده بودم عقب گرد کردم و از درِ کلبه بیرون زدم به فاصله ی معینی از کلبه که رسیدم دستم و روی قلبم گذاشتم و با صدای نه چندان آرومی گفتم: لعنتی...
با خودم زمزمه کردم: اونا فقط چند تا آدمن... مثلِ مادرت مثلِ کسایی که میومدن مثلِ خودت... نترس قرار نیست از تو بترسن...
صدایی باعث شد از جام بپرم: چیزی شده؟
با بدخلقی نگاه کردم: نه...
همون پسری بود که با دستبند به مشکل برخورده بود: فکر کردم که یه چیزایی میگفتی...
_به خودم مربوطه...
پسر: این که مردمی که تازه از غرق شدنِ کشتی نجات پیدا کردن و ناامید کنی چی؟ اون به کی مربوطه...
اخم کردم: من کسی رو ناامید نکردم فقط واقعیت رو گفتم...
پسر: بهتر نیست گاهی واقعیت و نگی؟
بهش یادآوری کردم: تو هم همون کارو کردی...
لباش رو بهم فشار داد: انگار راست میگی...
ابروهام به نشانه ی دیدی گفتم دادم بالا.
نگاهش رو دزدید: میشه بگی ما چطوری باید غذا باید جور کنیم؟
_میخوای بگی من انقدر بی شخصیتم که غذامم باهاتون تقسیم نکنم؟
پسر: بذار سوالمو تصحیح کنم... تو چطوری غذاتو جور میکنی؟
سعی کردم سر به سرش بزنم: حیوونای وحشی رو شکار میکنم...
پسر: دخترِ تارزانی؟
قیافمو جمع کردم: به نظرت اینجا حیوونه وحشی داره؟
پسر: داشتی شوخی میکردی؟
_یه جورایی.
پسر: تبریک میگم یه جورایی تونستی قانعم کنی با نمکی حالا جواب بده... ما میخوایم چی بخوریم؟
فکم و سفت کردم: هر چی من جلوتون گذاشتم رو بدون هیچ حرفی میخورین...
شروع به این پا اون پا کردن کرد: زیاد دموکراسی به نظر نمیاد...
_اما عادلانه اس...
تکرار کرد: اما عادلانه اس... درسته...
راهمو کشیدم برم که دوباره صدام کرد همینم مونده بود کلا کارای روزانه رو هوا بود با این نگهبانای جدیدی که اومده بودن: میخوای بری دنبالِ غذا؟
_آره قراره برم عینِ میمون از درختا آویزون شم نارگیل بندازم پایین میای؟
سرجاش سفت شد: نه ممنون جام راحته...
خب اینطور که معلوم بود از دستِ این یکی راحت شدم الان قرار بود چی کار کنم؟ برم توی آب؟ بدونِ لباس؟ نه حتی فکرشم نکن... اگه درخششِ پوستم و میدیدن زمانی که توی آب میرفتم چی؟
خوبیش این بود که درخششِ پوستم یه فرمولِ خاص میخواست و اگه هر کدوم از این فرمول ها نبودن پوستم نمیدرخشید یا آب و نورِ آفتاب و یا آب و نورِ مهتاب...
ردخورم نداشت...
یادم میاد زمانی که به سنی رسیده بودم تا خاطرات در ذهنم نقش ببندن زمانی که با مادرم توی آب رفته بودیم و درخششِ خودم و دیدم این و مطرح کردم که چرا با اون فرق دارم و مامانم تنها یک چیز گفته بود: جواهر ها همیشه میدرخشن...
اما من جواهر نبودم... هیچ کس جواهر و از مردم قایم نمیکنه... همیشه اونو بر روی گردنش قرارش میده تا دیگران اونو ببینن...
به سمتِ کلبه نگاه کردم با اینکه خیلی دور شده بودم اما هنوز قابلِ دیدن بود به زودی شب میشد و من و مهمونای ناخونده ام باید میخوابیدیم اما اونا کجا باید میخوابیدن؟ توی کلبه؟
نه... هر چی که قرار بود بشه بشه من نمیذاشتم اونا شب و توی کلبه بمونن... نمیتونستم بذارم...
با خشمی که خودم هم نمیدونستم از کجا سرچشمه گرفته خودم و پرت کردم روی شن های ساحل... اندازه ی جزیره شاید دو هزار متر شاید هم کمتر بود... انقدر کوچک که در هیچ نقشه ای جا نمیگرفت... دورا دورش ساحلِ شنی بود... اما کمی در میان جنگلِ کوچکی قرار داشت که بیشتر به یک باغ شبیه بود...
بیشتر انگار توی خونه ی بزرگ زندگی میکردم تا یه جزیره ی واقعی... الانم که مهمونای ناخونده آرامشِ اینجا رو به هم زده بودن...
مهمونای ناخونده ای که حتی اسمشون هم نمیدونستم تنها کاری که تا الان جلوشون کرده بودم این بود که احمق به نظر بیام که فکر کنم خیلی هم خوب توش عمل کرده بودم کارِ دیگه ای کردم این بود که بدجنس باشم که اونم خوب بودم و سومین کاری که کردم باعث شده بود یکی از اون مسافرا فکر کنه یا من دیوونه ام یا به قولِ خودم دیوونه ی کمیکم.
دوباره همون صدا ذهنم و نوازش داد: رزا...
به اطراف نگاه کردم گاهی فکر میکنم که این صدا صدای مادرمه که توی خاطرم نقش بسته اما بعد میبینم که نه... این صدا هر صدایی که هست متعلق به مادرم نیست... صدا با اون صدایی که من در خاطرم بود فرق داشت...
با هر صدایی که من تا به حال شنیده بودم فرق داشت... دستام و به هم چفت کردم همین و کم داشتم... صدایی که از ذهنِ هیچ کسی هم نبود.
تصمیم گرفتم که بیشتر از این مهمونای ناخونده رو تنها نذارم نمیخواستم بیشتر از این بی نزاکت جلوه کنم.
برای آخرین بار با حسرت به آبِ زلالی که میتونستم به میونش برم نگاه کردم و راهم و کشیدم سمتِ کلبه و توی راه سعی میکردم به این دو شب فکر کنم... یه روزِ عادی رو شروع کرده بودم... اما با یه اتفاقِ غیرِ معمولی تموم شده بود...
غیرِ معمولی برای من... شاید اینا اومده بودن که من دیگه تنها نباشم... نه چه خیالِ باطلی با همه ی اینها من هنوزم تنها بودم...
با این که این همه آدم دور و ورم بودن چون من احساسِ تعلق نمیکردم باز هم تنها بودم...
جلوی کلبه کمی مکث کردم... باید میدیدم که چی بگم نمیخواستم مثلِ دفعه ی قبل که واردِ این کلبه شده بودم انقدر سوتی بدم... هیچی بدتر از دیوونه جلوه کردن میونِ یک سری آدم جدید نبود...
سعی کردم مودب باشم هرچند چیزِ زیادی ازش نمیدونستم توی این جزیره هیچ وقت مجبور به مودب بودن نبودم...
سعی کردم از کتابایی که خونده بودم فرمولِ مودب بودن رو بیرون بکشم... با کمی مکث سه ضربه به در زدم...
و بعد خیلی آروم در و باز کردم... یه کم باورش سخت بود اما انگار در موردِ این که این همه آدم نمیتونن توی این کلبه بخوابن اشتباه کرده بودم...
جز چهار نفر دو دختر که یکیشون هم سن و سالِ من بود و دیگری کوچیکتر از پانزده سال داشت... و همون پسرِ پانزده ساله و البته همون پسری که من توی کشتی پیداش کرده بودم...
پرسیدم: خیلی وقته خوابیدن؟
دختر به صدا در اومد: از همون وقتی که تو رفتی...
با خودم فکر کردم که شبِ قبل هم نخوابیدن... جلوتر رفتم و پیشِ اون چهار نفر نشستم... 
با دیدنشون یادِ این افتادم که باید بهشون غذا بدم از تهِ دل خوشحال شدم که غذاهایی که بابابزرگ میاورد قابلیتِ فاسد نشده بودن و خوشحال تر اینکه من ازشون نخورده بودم... فکر کنم آخرین غذاهایی که آورده بودن و پیدا میکردم میتونستم تا چند وقت بهشون غذا بدم...
سعی کردم کمی اجتماعی باشم: من هنوز شماها رو نمیشناسم...
پسر پانزده ساله گفت: این که چیزی نیست ما خودمونم هنوز همدیگر و نمیشناسیم... جز این که این خواهرِ منه... و اونایی هم که اونجان پدر و مادرِ من... بیشتر از اون نمیدونیم...
دختر بزرگ تر بی توجه به حرفِ اون گفت: من نگارم... تنها توی این سفر بودم میخواستم یکی از فامیلامونو ببینم که نشد...
پسرِ کوچکتر به تبعیت از اون به حرف اومد: منم علیرضام همونطور که گفتم با خانوه ام توی سفر بودیم اینم خواهرم سیماست...
سرم و تکون دادم و در آخر پسرِ باقی مونده حرف زد: منم بردیام...
خوب بود دیگه نمیخواستم موقعی که راجع بهشون فکر کنم اسمهای عجیب غریب به کار ببرم... تنها یه چیز عجیب بود اونم آرامشِ ذهنی ای که الان داشتم.
و این من و متوجه یک چیز میکرد اونم این بود که تا وقتی که خودم میخواستم میتونستم از ورود به ذهنِ دیگران جلوگیری کنم که این خیلی به نفعم بود حداقل تا پایانِ روز دیوانه نمیشدم.
اما هنوز یه چیز مونده بود کاش همونقدر که میتونستم جلوی خوندنِ فکرِ دیگران رو بگیرم جلوی تغییرِ موها و چشم هام هم میتونستم بگیرم حداقل فکر خوندن چیزی نبود که دیگران بفهمن اما این دو تا چی؟ نفسمو فوت کردم و به دسته ی مبل تکیه زدم...
ولی بعد یادِ قولی که بهشون داده بودم افتادم با صدای زیری که دیگران رو بیدار نکنه گفتم: من میخوام برم غذاها رو بیارم کسی هست که بخواد با من بیاد؟
در کمتر از ثانیه ای هر چهار نفرشون بلند شدن...
ابروهامو بردم بالا: همه اتون میخواین بیاین؟
وقتی تو سکوت بهم زل زدن خودم به خودم جواب دادم: همه اشون میخوان بیان...
راهمو به بیرون از کلبه گرفتم امروز که اینا اینجا بودن بودن توی کلبه سخت تر از همیشه بود... البته نه این که روزای دیگه من توی خونه میموندم نه... اما حداقل برای خواب به کلبه برمیگشتم اما امروز شک داشتم که چنین اتفاقی بیفته...
کم کم داشتم ناامید میشدم که اونا شب و بیرون بگذرونن. با خودم فکر کردم: غذاهارو کجا گذاشتم؟
یه سری که تو کلبه بود اونا هیچی یه سری دیگه رو کجا گذاشتم؟ برای یه لحظه یادم نمیومد که غذاها کجان... میدونستم یه جا گذاشتم که هیچ وقت وسوسه ی استفاده ازشون به سرم نزنه...
یه جا که بعد از مرگِ مادرم خیلی کم بهش سر میزدم چون دیگه نیازی بهش نداشتم... اون موقع ها اگه دلم میخواست تنها باشم به اون غارِ کوچلو میرفتم اما الان چی؟ الان برای چی باید تنها باشم؟
البته بهتره تو فکرام تجدیدِ نظر کنم چون اینطور که بوش میاد شب و باید توش سپری کنم... تا جایی که میتونستم قدمامو تند تر کردم... تا زودتر غارو پیدا کنم بردیا پرسید: کجا داریم میریم؟ مگه قرار نیست از درختا آویزون بشی؟
_تو میخوای آویزون شی بشو اما من راهِ بهتری سراغ دارم...
پیدا کردنِ دیواره ی غار سخت نبود شاید یکی از سبز ترین جاهای جزیره بود وقتی دیدمش با دست شروع به گشتن روش کردم و بالاخره نقطه ی تو خالی رو پیدا کردم...
خزه های روی دریچه رو بالا دادم و گفتم: اینجاست...
و اولین نفر خودم رفتم داخل... پشتِ سرم اونها اومدن و صدای متعجبشون رو شنیدم هرچند مقدارِ زیادی غذا بود اما نمیخواستم از اونهایی که ماله پارساله استفاده کنم میخواستم تا حدِ ممکنه از چند ماهِ اخیر بردارم و این قضیه رو یه کم سخت میکرد... هوای سردِ غار از خراب شدنِ غذاها جلوگیری میکرد اما نمیتونست از کهنگیشون جلوگیری کنه.
علیرضا پرسید: همه اینا چطوری اینجا اومده؟
_برای من میومده اما من نمیخوردم...
به بقیه هشدار دادم: سعی کنید اونایی رو بردارین که به نظرتون جدیدتر میان...
نگار کنارم وایساد: میدونی رزا؟ من کنجکاوم...
بهش نگاه کردم عادی بود برعکسِ من کاش منم عادی بودم: راجع به چی؟
نگار: تو...
قلبم فرو ریخت چی باعث شده بود اون بهم شک کنه؟ 
_چرا؟
نگار: تو چرا باید اینجا تنها زندگی کنی؟
به همون نکته ای که نباید اشاره کرده بود: فعلا غذاهارو ببریم تا بعد تعریف کنم...
در اصل تا بعد یه چیزی پیدا کنم تا بگم... نمیتونستم بگم که پدربزرگم مجبورمون کرده که اینجا زندگی کنیم... پسرها بیشترِ موادِ غذایی رو توی دستشون گرفته بودم یادآواری کردم: اینجا از همه جا سرد تره لازم نیست چیزِ زیادی بردارین بازم میتونین بیاین و از اینا هر چی خواستین برداریین...
دستشون شل شد و مقداری از موادِ غذایی پایین ریخت... لب و لوچه امو جمع کردم داشتم به این فکر میکردم که تا چند وقت باید به اینا آدابِ جزیره نشینی یاد بدم... 
با چشمم همه چیز و سنجیدم: خب فکر کنم چیزایی که میخواستین و برداشتین حالا بهتره از اینجا بریم...
وقتی دیدم همونطور بدونِ این که کاری از پیش ببرن به من زل زدن با تحکم تکرار کردم: بجنبین دیگه...
خودمم جلوتر اومدم بیرون اما نمیدونم چرا دلم نمیخواست دیگه به کلبه برم... به سمتشون گفتم: شما برین من میخوام بیرون بمونم...
نگار پرسید: عیبی داره منم بمونم؟
میدونستم فایده ای نداره که بخوام در برم بالاخره باید براشون توضیح میدادم که من توی این جزیره تنها چه غلطی میکردم.
سرم و به آرومی تکون دادم بعد از اون نوبت به سیما رسید که در خواستِ موندن بکنه و من در حالی که توی ذهنم دنبالِ جوابِ مناسب میگشتم خیلی راحت تر از اون چه که فکرشو میکردم به جواب رسیدم در اصل جواب جلوی چشمم بود و من ندیده بودم جواب توی ذهنِ اونا بود هر چیزی که اونا فکر میکردن...
با دقت به ذهنهاشون گوش میدادم اما یه چیزی کم بود یه ذهن این وسط کم بود و من صدایی از جانبش نمیشنیدم پسرها با غذاها به سمتِ کلبه رفتم و یه ذهنِ دیگه هم پرکشید...
نگار با کمی این پا و اون پا پرسید: ببخشید اگه با سوالم ناراحتت کردم...
سریع عکس العمل نشون دادم: نه به هیچ عنوان...
نگار:عیبی داره اگه هنوزم بخوام بدونم؟
لبامو به هم فشردم و گفتم: نه اصلا مهم نیست... 
نگار: چرا اینجا زندگی میکنی؟
_من تنها زندگی نمیکردم مامانم و بابام آدمایی بودن که دوست نداشتن زیاد توی جمع باشن واسه همین وقتی من هنوز کوچیک بودم اینجا رو برای زندگی انتخاب کردن دو سال پیش مامان و بابام توی یه حادثه ی دریایی از دست دادم بعد از اون بود که تنها شدم هر چند بابابزرگم میخواست من با اون زندگی کنم اما من راضی نشدم میخواستم همونجوری زندگی کنم که مادر و پدرم میخواستن...
قیافه ی نگار در هم رفت: من واقعا متاسفم عزیزم نمیدونستم...
_معلومه که نمیدونستی عزیزم...
زندگی کردن مثلِ دیگران سخت بود احساس کردم وقتی گفتم عزیزم (پاسخِ آینه وارم به نگار) شبیهِ ماشینی شده بودم که سعی میکرد خودش رو به انسان ها شبیه کنه با این تفاوت من خودم انسان بودم انسانی که از زندگی میونِ هم نوع هاش منع شده بود...
سعی کردم موضوع رو عوض کنم: خب تو چرا تنهایی سفر میکردی؟
روی شنای ساحل نشستم و اون دو نفرم کنارم نشستن: داشتم میرفتم پیشِ خاله ام قرار بود تا کنکور اونجا باشم و درس بخونم... اما نشد دیگه... 
کنکور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ این دیگه چی بود؟ در حالی که مثلِ احمقها سرم رو تکون میدادم گفتم: آهان تو چی سیما؟
سیما: ما داشتیم برمیگشتیم به خونه امون... 
خب این یکی قابلِ فهم تر بود... 
ایندفعه سیما سوال کرد: تو تنهایی اینجا چی کار میکنی؟
سعی کردم برنامه ی روزانه ام رو به یاد بیارم: کارِ خاصی نمیکنم گاهی شنا میکنم گاهی کتاب میخونم گاهی نقاشی میکشم...
سیما: تو بلدی نقاشی بکشی؟
با تعجب نگاهش کردم: خب معلومه بلدم نقاشی بکشم...
سیما: وای خوش به حالت من تا حالا نتونستم بکشم از کی یاد گرفتی...؟
_مگه باید از کسی یاد میگرفتم؟
مات شد توی صورتم: مگه میشه از کسی یاد نگیری؟
واقعا حرفاش برام گیج کننده بود، مگه هر چیزی رو باید یاد میگرفتم؟ من نقاشی و خوندن و از وقتی که تونسته بودم روی پاهام راه بیفتم و از دستام استفاده کنم... دیدم شاید من یه استثنائم مثلِ چیزای دیگه بهتر دیدم که ادامه ندم: خب من از کسی یاد نگرفتم من از روی کتابها یاد گرفتم...
سیما: واو پس حتما استعدادِ بالایی داری نه؟ 
لبخند زدم: فکر نکنم هر کسی میتونه این کارو بکنه...
خورشید کم کم داشت غروب میکرد چه روزی رو گذرونده بودم... روزی که تونسته بودم کسانی رو پیدا کنم که پا به جزیره ام بذارن...
اما زمانی که شب میشد با اینکه خیلی آرامش بخش بود اما من دوستش نداشتم و ترجیح میدادم که توی بیخبری و خواب به سر ببرم...
به بچه ها رو کردم: هوا داره تاریک میشه...
نگار: آره من تاریکی رو دوست دارم...
با بدخلقیه کمی گفتم: اما من نه... من ترجیح میدم همیشه تو روشنایی باشم...
سیما: چرا؟
سرم و تکون دادم: نمیدونم... شاید چون همیشه معلوم نیست توی تاریکی چی وجود داره؟
نگار با مهربانی گفت: مگه معلومه توی روشنی چی هست؟
با خودم فکر کردم: نه چون اگه معلوم بود شما دیگه اینجا نبودین... احتمالا حاضر میشدین با شنا خودتونو از اینجا دور کنید...
صدای پسران اومد خیلی زود بازگشته بودن...
علیرضا در حالی که خودش رو مینداخت روی شنها گفت: داشتین راجع به چی حرف میزدین؟
در حالی که هنوز نگاهم به خورشیدِ رو به افول بود گفتم: شب...
علیرضا خنده ای کرد: نکنه داشتین از موجوداتش حرف میزدین؟
فکم و سفت کردم: موجودات؟
سعی کرد صداشو هراسناک کنه: مثلا خوناشاما و گرگینه ها و اینا دیگه...
صدای بردیا اومد که با طعنه گفت: اینجا همه دیوونه ی کمیکن...
پشتِ چشمی نازک کردم: من به این چیزا اعتقادی ندارم اما از شب هم خوشم نمیاد... توی شب هیچ وقت نمیتونی بفهمی که چی قراره بشه...
بردیا با شک چشماشو تنگ کرد و بهم نگاه کرد دقیقا نمیدونم چرا ولی انگار داشت یه چیزایی رو بررسی میکرد و این من و میترسوند حسی بهم میگفت که اون میدونه من چیه ام... یعنی میدونه اون لنز نبوده...
سرم و به شدت تکون دادم که فکر کنم همه با تعجب بهم نگاه میکردن کلا تلاشم برای عادی نشون دادنِ خودم داشت از هم فرو میپاشید از جام بلند شدم و شنهای روی لباسم و تکوندم: بریم...
این و گفتم و راه افتادم انگار چاره ای نبود امشب و باید با مهمونای ناخونده سر میکردم... هر چند فکر کنم خودم باید توی آشپزخونه ی کوچکِ کلبه شب و سر میکردم...
****
خمیازه ای کشیدم و خودم و توی جام تکون دادم اون طور که فکر میکردم کفِ آشپزخونه همچینم بد نبود... فقط بدیش این بود که تمامِ شب مواظب بودم که کلاه از روی سرم کنار نره...
اگه حتی برای ثانیه ای هم موهامو میدیدن و بعد تغییرِ رنگ میداد دیگه نمیتونستم جمعش کنم... نگاهی به اطراف کردم هنوز همه اشون خوابیده بودن به آرامی از جام بلند شدم و به سمتِ بیرون از کلبه رفتم احساس میکردم بالاخره یه زمان پیدا کردم که با خودم تنها باشم...
وقتی به قدری از کلبه دور شده بودم که دیگه نیاز به پنهان کاری نداشته باشم کلاهمو از سرم در آوردم و به موهام نگاه کردم موهای قهوه ای روشنی که تا سر شونه هام میرسید...
نفسِ عمیقی کشیدم و خودم و سپردم به خاطراتِ قبل از مرگِ مادرم...
***
دقیقا زمانی رو که یادم میاد شیش سالگی بود حوصله ام سر رفته بود وقتی میدیدم که مامانم داره کار میکنه و توجهی به من نداره با ناراحتی سعی در جلب کردنِ نظرش داشتم وقتی پاهامو میکوبیدم به زمین موهام پشتِ سرِ هم رنگ عوض میکردن تا جایی که مادرم ترسید: بس کن رزا...
پاهامو بیشتر به زمین کوبیدم: نمیخوام...
با تحکمِ بیشتری گفت: رزا...
در ثانیه ای سکوت کردم و با چشمهایی که اشک ازشون سرازیر بود بهش خیره شدم...
لباسهایی که دستش بود رو به داخلِ سبد برگردوند و اومد جلوی من زانو زد: مشکلت چیه رزا؟
با لبایی ورچیده زمزمه کردم: تنهام...
مادرم: میخوای من بیام باهات؟
سرم و تکون دادم و اون ادامه داد: اما من نمیتونم من کار دارم این و میفهمی...
میفهمیدم اما دلم نمیخواست قبول کنم برای همین با لجبازی سرم و به علامتِ نفی تکون دادم...
مادرم: میری نقاشی کنی؟ بلدی؟
سرم و به علامتِ نفی تکون دادم...
دستم و گرفت و آهی کشید: بیا بریم خودم یادت میدم...
با همدیگه واردِ کلبه شدیم و اون دفتر و قلمی پیدا کرد و رو به روی من نشست و قلم روی کاغذ به حرکت درآورد...
مادرم: ببین اینطوری بکش... چشم چشم... دو ابرو... فهمیدی؟
نگاهی به نقاشیش کشیدم و سرم و تکون دادم... و مداد و دفتر و ازش گرفتم مادرم در حالی که از جاش بلند میشد گفت: خب پس تو این و بکش تا منم به کارام برسم توی سکوت سرم و تکون دادم و اون رفت...
شروع به کشیدن کردم حدودِ ده دقیقه بعد تموم شد و من با خوشحالی پیشِ مامانم برگشتم: مامان ببین چی کشیدم...
مامانم دست از آویزون کردنِ لباسا کشید و برگشت پیشِ من دستی به موهام کشید و گفت: بده ببینم چی کار کردی؟
نقاشیمو با ذوق به دستش دادم و اون برای لحظه ای مات شد: این و تو کشیدی؟
سرم و تکون دادم و بعد نگران شدم: این عجیبه مامان؟
سرش و تکون داد: نه نه... تو چطوری این کشیدی؟
_از همون چیزایی که از الهه ها برام میگفتی...
مادرم: قشنگه عزیزم...
نقاشی رو گرفتم و به طرحی که از الهه ی آب زده بودم نگاه کردم الهه ای که داشت با آب بازی میکرد این برام عجیب نبود...
****
باد به موهام خورد و باعث شد حواسم جمع شه سوزش تو موهام شروع شده بود و من برای اولین بار به استقبالش میرفتم در مقابلِ باد وایسادم و گذاشتم که موهام به پرواز در بیاد در همون حال موهام شروع به تغییر کرد در مقابلِ نسیم موهام به رنگِ مشکی در اومد و بلند شد...
در لذت فرو رفته بودم که... صدای شکستنِ شاخه ی درخت توجه امو جلب کرد و من به سرعت برگشتم در میانِ درختان قدمهایی رو دیدم که به سرعت گذشتن... یعنی کسی من و دیده بود. اما کی؟
نفسام تقریبا به شمارش افتاده بود با خودم تکرار میکردم: تموم شد رزا الان همه اشون فرار میکنن... الان تموم میشه...
با ناراحتی خودم و روی شن ها انداختم من خراب کرده بودم اگه این بار هم مثلِ همیشه نسبت به تغییرِ رنگِ موهام نفرت نشون میدادم الان اینطوری نمیشد چه لزومی داشت که خودم و در معرضِ دیدِ دیگران قرار بدم؟
دوباره همون صدا اومد: رزا؟
برای اولین بار چشمام و بستم در کمالِ ناامیدی صداش کردم: مامان؟
ولی سکوتی عجیب به جزیره حکم فرما شده بود حتی پرنده ها هم سکوت کرده بودن... با اعصابی خورد کلاهم و روی سرم برگردوندم و زانوهامو بغل زدم...
در کمال تعجب دیدم که گونه هام خیس شد ولی برای چی؟
مگه مهم بود که اینا برن؟ مگه مهم بود که دوباره تنها بشم؟ پس چرا در نمیرن؟؟؟ یعنی کسی که دیده هنوز حرفی نزده؟ یعنی نمیخواد بگه؟
با دلخوری از جام بلند شدم هر کی بود باید میفهمیدم کیه باید براش یه توضیحی میدادم باید جلوشو میگرفتم که به کسی نگه... شاید بهتر بود بگم یه بیماریه؟
اما آخه کدوم بیماریه که باعثِ تغییر رنگِ مو و چشم میشه؟
به خودم نهیب زدم درست فکر کن رزا... بهترین نتیجه ای که بهش میرسیدم راست گویی بود البته فقط نیمی از راستگویی لزومی نداشت حتما کامل همه چیز رو تعریف کنم این که همه طردم کردن...



از جام بلند شدم و با دست سریع روی گونه ام کشیدم... نباید میذاشتم بفهمن به خاطرِ این مسئله گریه کردم نباید واسه ی ترک کردنشون ضعف نشون میدادم... من از خدام بود که اونا برن... آره همینطوره من دلم میخواد که اونا برن...
درِ کلبه رو باز کردم همه بیدار شده و نشسته بودن بدونِ این که حرفی از دهانم خارج بشه کنارشون نشستم و به تک تکشون نگاه کردم بیشتر شکم به چهار نفری میرفت که میشناختمشون چون اگه به غیر از اون چهار نفر بوده باشن حتما تا الان فرار کرده بودن...
اولین چهره ای که از نظر گذروندم نگار بود اما اون بی تفاوت نشسته بود مطمئن بودم که اون کسی نبوده که من و دیده اما باز ترجیح دادم ذهنش رو کند و کاو کنم: چطوری میتونم به مامانم اینا خبر بدم؟ کاش اینجا تلفن بود... باز هم خوبه یه کلبه و یه نفر توی این جزیره بود...
نمیتونست نگار باشه چون اگه بود این صحنه ی ای که دیده بود به این راحتی از ذهنش پاک نمیشد...
بعدی ذهنِ علیرضا بود اما اونم پاک بود از هرگونه دیدنی بعدش سیما اما بازم نه...
و بعد... بردیا اما نه چیزی نبود نه تنها دیدن بلکه هیچی من نمیتونستم واردِ ذهنش بشم و این من و میترسوند... تا حالا احتیاج پیدا نکرده بودم که برای فهمیدنِ افکارِ کسی تلاش کنم اما بازم بسته بود...
برای لحظه ای بیخیال شدم تا ذهنِ تک تک رو ببینم اما در آخر چیزی که برام مشخص بود این بود که کسی که من و دیده بود بردیا بود، پس چرا انقدر راحت و آسوده به نظر میرسید... چرا داد نمیزد؟ چرا فرار نمیکرد؟
نمیدونم چند لحظه بود که بهش نگاه میکردم اما بالاخره نگاهِ اونم متوجهِ من شد... رنگِ نگاهش فرق کرده بود... سخت تر شده بود یادمه اولین بار که دیدمش از طریقِ دریچه ی ذهنش تونسته بودم خودم رو ببینم (کاری که کمتر انجام میدادم به دلیلِ سخت بودنِ نفوذ) اما الان به هیچ وجه نمیتونستم افکارش رو بخونم انگار یه دیوارِ نامرئی دور تا دورِ افکارش کشیده شده بود...
نگاهمو به سختی گرفتم نگاهش من و ترسونده بود انگار اون بود که سعی میکرد به ذهن من و کنترل کنه... نگاهمو با هراس به سمتِ بقیه به گردش در آوردم اما یه چیزی این وسط اشتباه بود بردیا یه مشکلی داشت...
یه مشکلی که انگار داشت من و زیرِ اشعه ی ایکس موردِ بررسی قرار میداد عادت نداشتم، عادت کرده بودم که من باشم کسی که همیشه ذهنِ دیگران رو میخوند...
دستامو مشت کردم دیگه نمیتونستم بیشتر از این تحمل کنم از جام بلند شدم: من یه حرفی زده بودم...
همه به من نگاه کردن در آخر مردِ میانسالی که پدرِ علیرضا و سیما بود به حرف آمد: در موردِ چی؟
تمامِ اعتماد به نفسمو جمع کردم بارِ دیگه به خودم قبولوندم که اگه الان از من برنجن بهتر از این بود که بیشتر از این خطر کنم: شماها نمیتونین توی این کلبه بمونین...
سکوت بینِ آدما حکم فرما شد، اما چاره ی دیگه ای هم نبود اونها از اینجا میرفتن و من تا وقتی که اونها توی جزیره بودن خودم و توی این کلبه مخفی میکردم به هیچ عنوان ازش خارج نمیشدم...
نگار با تته پته به حرف در اومد: اما...
بردیا از جاش بلند شد و در حالی میگفت «من با رزا حرف میزنم» من و به همراهِ خودش به بیرون کشید نمیدونم چرا تا آخرین حدِ ممکن چشمامو بسته بودم و سعی میکردم خودم و از دستش نجات بدم...
_میشه ولم کنی؟
جوابِ کوتاهی به حرفم داد: نه...
با کج خلقی زمزمه کردم: ممنون...
بالاخره وقتی به اندازه ی کافی از کلبه فاصله گرفته بودیم که میونِ درختای بلند قابلِ دیدن نباشیم اون وایساد با تمامِ توان لگدی به پاهاش زدم و با اخم گفتم: چیه؟
بردیا: تو حق نداری جرمِ من و به پای اونا بنویسی...
با خشم بهش نگاه کردم حتی توجه نداشتم کلاه از سرم به کنار رفته: من جرمِ کسی رو به پای کسی ننوشتم... در ضمن اصلا کدوم جرم؟
موهامو تو دستش پیچ داد: این جرم...
موهای قرمز رنگم روی دستش ریخته بود و این من و در حدِ مرگ عصبانی میکرد... با دستم به عقب هلش دادم: این... به ... تو... ربطی... نداره...
اون از من عصبانی تر بود هرچند دلیلِ موجهی نداشت به سرعت به جلو اومد و دستم و گرفت و با پیچ دادنش به عقب برد: هر چیزی که اون مردم و تهدید کنه به من مربوطه...
با تمامِ وجود با آرنجم به شکمش ضربه زدم: کدوم تهدید؟
تلوتلوخوران عقب رفت و من به سمتش برگشتم و ادامه دادم: نمیخوای بگی که من تهدیدی ام برای شماها؟؟؟
اخمِ عمیقی به چهره اش نشوند: من این و نگفتم... نگفتم که تو تهدیدی اما وجودت تهدیده...
خنده ی عصبی ای کردم: لطف کن تفاوتِ این دو تا رو برای من توضیح بده...
با قیافه ای که نشونی از نرمش نداشت گفت: خودت مشکلی نداری اما کسایی که دنبالتن مشکل سازن...
پاهامو با تمامِ قدرت به زمین کوفتم: کسی دنبالِ من نیست...
بردیا: این تویی که داری این و میگی...
سوزشو در چشمام احساس کردم همینطور آدرنالین و که داشت توی رگهام به گردش در میومد در یک لحظه از خودم بی خود شدم و با تمامِ قدرت به سمتش حمله کردم...
با تمامِ قدرت خودم و پرت کردم روشو سعی کردم که بزنمش اما یه چیزی رو در نظر نگرفته بودم قدرتِ اون از من بیشتر بود... با یه دست دستم رو پشتِ سرش جمع کرد و من و توی جام محکم نگه داشت با خشم تقریبا فریاد زدم: تو حق نداری به من بگی عجیب... 
با یه حرکت به روی زمین پرتم کرد: من نگفتم تو عجیبی...
به خیالِ خودم خواستم بهش اطمینان بدم: هیچ کسی دنبالِ من نیست، من سالها پیش فراموش شدم...
برای لحظه ای ساکت شد: منظورت چیه که سالها فراموش شدی؟
خاکِ مرطوبِ زمین و با عصبانیت توی دستم گرفتم: من و وقتی چند ماهم بیشتر نبود به اینجا فرستادن چون با بقیه فرق داشتم به خاطرِ تفاوتم من و مادرم مجبور به زندگی توی اینجا شدیم...
بهم نزدیک تر شد و من بدونِ این که بخوام دور شدم: مادرت؟
چیه این عجیب بود؟ این که من تغییرِ چهره میدم زیاد عجیب نبود اما اینکه با مادرم زندگی میکنم عجیب بودش؟
_آره مادرم...
بردیا: این و به من بگو وقتی میگی مادرم منظورت...
_منظورم دقیقا زنیه که من و به دنیا آورده...
بردیا برای لحظه ای دستاشو مشت کرد و بعد به شدت به هوا ضربه زد: لعنتی...
بعد در حالی که انگار بیشتر برای خودش توجیح میکرد گفت: این امکان نداره میفهمی؟
به زور گفتم: چی؟
اخمِ وحشتناکی کرد (که به گناه های نکردم اعتراف کردم): امکان نداره من اشتباه کنم...
_کی گفته حالا اشتباه کردی...
بردیا: تو...
من به قبرِ خودم خندیدم: من نگفتم به خدا...
اومد جلو که باعث یه آن بترسم کم نبود همین الان من و متهم کرده بود که بهش گفتم اشتباه کرده ولی اون در عوض دستش رو جلوی من دراز کرد و کمکم کرد که از جام بلند شم...
و بعد انگشتِ اشاره اش رو به سمتم گرفت: تو میری و به اینا میگی که پشیمون شدی منم در عوض قول میدم که چیزی به کسی نگم قبوله؟
_از کجا بدونم روی حرفت هستی؟
بردیا: از اونجا که اگه نری مطمئنا بهشون میگم...
اخمی به چهره ام نشوندم: مشکلت چیه؟
توی صورتم براق شد: ببین خانم کوچلو مشکلم اینه که تمومِ این مسیر و به خاطرِ هیچی طی کردم... باورم نمیشه در حالی که فکر میکردم فقط یه کم تا هدفم راه باقی مونده حالا اینطوری بخورم به دیوار...
مثلِ دیوونه ها شده بود: من نمیفهمم چی میگی...
بردیا: نبایدم بفهمی... هیچ کس نباید بفهمه... من دارم میبازم...
فصل دوم: الهه ی برتر!!!
_بله؟ 
چشمای به خون نشسته اشو انداخت تو نگاهم: من باختم میفهمی؟
با صداقت گفتم: نه به خدا...
نفهمیده بودم اصلا نمیدونستم داره راجع به چی حرف میزنه باختن توی چی؟ واسه خاطرِ چی اصلا... سعی کردم مهربون باشم: بهم بگو شاید بتونم کمک کنم...
فکش و سفت کرد: نمیتونی...
و رفت! همین... واقعا ممنونم از این همه توضیحی که داد و ممنون ترم از این همه کمکی که کردم... چشمامو چرخشی دادم و دنبالش راه افتادم اما اون قبل از اینکه واردِ کلبه بشه برگشت سمتم و باعث شد من از ترس سکته بزنم: قرارمون که یادته؟
دستمو تو هوا تکون دادم: یادمه...
چشماشو گشاد کرد و به آرومی سرش و تکون داد: این خوب شد...
و بعد با یهه حرکت در و باز کرد و داخل شد منم قبل از ورود یه کم از حرصم اداشو در آوردم و بعد خواستم وارد شم اما نه نمیشد هنوز نمیدونستم که چه شکلی شدم یکی داشت بیرون میومد در کثری از ثانیه خودم و از کلبه دور کردم و به سمتِ دریا رفتم... اما فرد هم دنبالِ من میومد...
در آخر صدای بردیا در جام وایسوندم: وایسا رزا...
برای اولین بار بهش التماس کردم: ذهنتو باز بذار...
در جاش خشک شد: چی؟
با خشم نگاهش کردم: فکر کنم شنیدی چی گفتم...
بردیا ماتش برده بود به من به تندی متوجه شدم ذهنش باز شده: ذهنم و باز کنم؟
بدونِ توجه به حرف هاش به خودم نگاه کردم موهای قرمز چشمای سیاهِ ذغالی... انگار شیطانِ مجسم به سمتش نگاه میکرد...
از دریچه ی نگاهش بچه ها رو دیدم که به سمتمون میومدن به تندی از جام بلند شدم و کلاه و به سرم انداختم...
اونم نگاهشو گرفت و سرش و تکون داد و دسترسیِ من به ذهنش تموم شد... انگار جلوی یه سد و بگیرن دسترسیِ من به ذهنِ افراد به هیچ وجه مثلِ این نبود دیدنِ افراد؟ هرگز...
یه دو گانگی توی این دیده میشد که واسه من قابلِ فهم نبود...
بچه ها به ما رسیده بودن نگار پرسید: هی رزا تو موهات... قرمزه؟
اونا رنگِ موهامو دیده بودن نباید میذاشتم ببینن اما حالا که دیده بودن باید راهی پیدا میکردم که فراموش کنن اما چطوری؟
بازم ذهنِ خودِ نگار جواب داد: اون رنگِ قرمز امکان پذیر نیست شاید رنگ کرده...
_رنگ کردم... بعد با نگاه به سمتشون ادامه دادم: اینجا چی کار میکنین؟
علیرضا حوله ی توی دستش رو نشون داد: شنا...
سرم و تکون دادم... هر سه با لباس پریدن توی آب خودم و کنار کشیددم که توی مسیرِ آب نباشم هر چند هنوز امتحان نکرده بودم اما امکان داشت حتی با یک قطره آب هم پوستم به درخشش بیفته شایدم نه...
حضورِ بردیا رو حس کردم: تو نمیری؟
_نه نمیخوام برم...
صداشو آورد پایین: تو ذهن میخونی؟
چشمامو روی هم گذاشتم نباید میذاشتم اون بفهمه اما الان که فهمیده بود: سعی کن فراموشش کنی...
بردیا نمیشه...
با خشم نگاهش کردم اما قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم اون من و به میانِ آب هل داد...
توی آب مونده بودم و بالا نمیومدم نمیخواستم اتفاق بیفته حاضر بودم بمیرم اما کسی نگاهش به پوستم نیفته...
نفسم کم شده بود کم کم داشتم از نفس میفتادم اما یه حسی بهم میگفت نفس بکشم اما من همچنان نفسمو حبس کرده بود...
دوباره همون صدای آشنا به گوشم خورد: رزا...
چشمام داشت سیاهی میرفت و خودم هم به عقب میرفتم نمیدونم از شدتِ سیاهی رفتنِ چشمانم بود یا چیزی به غیر از اینها دیدم... بالاخره منبعِ صدا رو دیدم اما شاید من فکر کردم که اون زن منبعِ صدا بود...
زنی پوشیده در سفیدی با موهایی بلندِ مشکی و چشمانی آبی رنگ در میانِ آب بود درست جلوی من...
اما من نمیتونستم کاری کنم دست و پاهام از زورِ سرمای آب کرخت شده بود و وقتی به سختی دستم رو برای دست کشیدن بهش دراز کرده بودم دستی دورِ کمرم حلقه شد و من از اون دور کرد... حس میکردم دارم میونِ اب کشیده میشم...
***
وقتی به خودم اومدم که داشتم به شدت سرفه میکردم و هر چه آب توی مری و نایم بود و به بیرون پس میدادم صدای نگرانِ کسی توجهم و جلب کرد: خوبی؟
موهامو از روی صورتم کنار زدم: مگه مهمه...
بردیا بدونِ توجه به حرفِ من گفت: تو زیرِ آب نفس کشیدی؟
_کدوم احمقی زیرِ آب نفس میکشه؟
بردیا: تو...
ضعیف تر از اون بودم که بهش براق بشم فقط به نگاهِ خشمگین بسنده کردم یه نگاه به اطراف کردم توی غارِ من بودیم: ما اینجا چی کار مکنیم؟
بردیا در حالی که لباسشو در میاورد گفت: نمیخواستی دیگران درخششِ پوستتو ببینن که؟
اوا خاک به سرم این چرا داره اینطور میکنه؟ این درخششِ پوستمو دیده بود: دیدی... 
خب معلومه که دیده بود چه احمقی بودم من تازه یادِ مسئله ای مهم تر افتادم: بچه ها چطوری من و ندیدن؟
بردیا: توی آب کشیدمت واسه همین انقدر آب رفته بود توی نایت...
چشمام و گذاشتم روی هم: تو همه ی جنبه های من و دیدی... فرار نمیکنی؟
یه نگاه بهم کرد اما من به اون نگاه نمیکردم بیشتر نگاهم به بدنش بود بدنی ورزیده و بعد از بدنِ سبزه اش به صورتم نگاه کردم ابروهای پرپشتِ مشکی رنگ چشمانی فندقی رنگ موهای لختِ مشکی با لبانی قلوه ای و دماغی که در عینِ بزرگ بودنش قلمی بود... با صداش دست از کاوش کردنش کشیدم...
بردیا: من فرار نمیکنم چون میدونم که تو چی هستی...
چی هستم؟ 
_آقای محترم من شیء نیستم... من شخصم... کی رو دیدین که به یه انسان بگه چی؟ در ضمن میشه خواهش کنم لباستون رو بپوشین...
بردیا: در موردِ درخواستت نه چون تو خیسی و میخوام که تو بپوشی لباسمو و در موردِ انسان بودن بازم میگم نه...
هـــــآن؟ 
_چی میگی؟ میگی نه؟ چرا؟
لباسشو انداخت روی شونه امو جلوم نشست: میگم که تو انسان نیستی...
خیلی جالب بود حالا بعد از این همه سال زندگی نه در میانِ مردم اما مثلِ مردم کسی پیدا شده که بهم بگه من انسان نیستم میخواستم باهاش دعوا کنم اما بیشتر از اون میخواستم بدونم... من نیاز داشتم به دونستن به فهمیدن به فهمیدنِ ماهیتِ واقعیم...
با صدایی که به زور از میانِ لبانم شنیده میشد گفتم: من چیم؟
بردیا بهت میگم اما قبل از اون باید بدونی که من چی هستم...
اول بفهمم اون چیه؟
چشمام تا آخرین حدِ ممکن باز شده بود انگار بخوام همه ی اطلاعات رو از طریقِ چشمام جذب کنم بدونِ این که بخوام صدام آروم تر شده بود...
_من گوش میکنم...
از جاش بلند شد انگار توی گفتن محدودیت داشت یا نه شاید فقط دو دل بود... 
در یه حرکتِ سریع جلوم نشست که باعث شد وسیله هایی که روی زمین بودن پرواز کنن...
بردیا: ببین اول باید بدونی دنیا اونطوری که تو فکر میکنی نیست...
_ببین میشه فقط توضیح بدی؟ تو رو به روی کسی وایسادی که با همه ی طبیعت در تضاده پس این چیزا واسش عادیه...
بردیا سری تکون داد: خب ببین منی که رو به روت هستم یه انسان نیستم یعنی هستم اما نه کاملا...
خیره بهش نگاه کردم مطمئن بودم خودش هم سر در نیورده که چی گفته: چی؟
بردیا که متوجه ی واقعی بودنِ نفهمیدن من نشده بود گفت: میدونم باورش سخته اما...
_نه من هیچی نفهمیدم که باورش برام سخت باشه چی؟
بردیا: ببین من نیمه خدایانم...
_خدایان؟ تا اونجایی که من میدونم یه خدا وجود داره تازه اونم...
بردیا: رزا قول بده فقط یه دقیقه گوش کنی آره یه خدا وجود داره اما چندین رب النوع هم وجود داره...
ساکت نگاهش کردم و اون در حالی که هنوز نگاهم میکرد که مطمئن شه دیگه حرف نمیزنم ادامه داد: ببین پدرِ من انسان نیست پدرم یکی از خدایانه و من زمانی که 15 سال داشتم پیشِ اون فرستاده شدم... از اون به بعد آموزشِ من شروع شد آموزشی که باعث میشد من بتونم جزوی از نیروهای خدایان به حساب بیام من امسال به حدی رسیدم که بتونم از خیلی از نیمه خدایان جلو تر باشم... اما یه چیزی باعث شد که نتونم واردِ اون نیرو بشم اونم پنج فرزندِ گمشده بودن این آخرین ماموریتِ من بود که بتونم بالاخره یکی از نیروها باشم اونم این که یکی از پنج فرزندِ گمشده رو پیدا کنم و اونو به خدایان تحویل بدم و بعد از اون تنها بعد از اون میتونم یکی از اونا باشم این و میفهمی؟
میفهمیدم اما اینا چه ربطی به من داشت؟ اصلا پنج فرزندِ گمشده کی هستن؟ چی هستن؟ اینا رو نمیفهمیدم اما این بردیا هم عجب بچه پرو و خودخواهی بود واسه خاطرِ این که خودش یکی از اونا بشه... وایسا ببینم نکنه این داره مسخره بازی در میاره؟ من از اولشم بهش شک داشتم با این چرت و پرتا دیگه به این که اون دیوونه اس اطمینان پیدا کرده بودم پرسیدم: خب اینا الان یه چه ربطی به من داره؟
دستش و گذاشت رو لبشو هیسی کرد: ببین اونا واسه ی پیدا کردن پنج فرزندِ گمشده به ما نشانه هایی دادن هر کدوم از اینا نشونه ی مختلفی داشتن... یکی از از نشونه ها من و به اینجا کشوند و بعد از اون نشونه های دیگه ای هم بود که من توی تو پیدا کردم یعنی این که تو یکی از اون پنج فرزندی...
_هان؟ اصلا این فرزندانِ گمشده کی هستن؟ چی هستن؟
بردیا: پنج فرزندِ گمشده فرزندانِ پنج الهه ای هستن که به دستِ زمینیان افتادن... و خودِ الهه ها هم...
اخم اش غلیظ شد و با خشم گفت: به دستِ انسان ها کشته شدن به وسیله ی اعتقاداتِ کور کورانه اشون...
به دانسته هام از الهه ها رو آوردم: مگه الهه ها جاودانه نیستن؟
بردیا: نه وقتی که توی زمین باشن...
تازه مغزم داشتم آلارم میداد شاید حرفاش جور در میومد اما این حرفا در کل مسخره بود از جام بلند شدم و لباسش و کوبیدم توی سینه اش: داستانِ جالبی بود ولی حیف من هنوز اونقدر احمق نشدم که باور کنم...
قبل از اینکه از غار خارج شم بازومو گرفت و من و به سمتِ خودش برگردوند: ذهنم بازه میتونی ببینی...
قبل از هر گونه اخطاری توی افکارش غرق شدم...
با قدم های هماهنگ با بقیه پیش میرفتم و در حالِ فکر کردن بودم... سپیدار اخم کرده بود درست مثلِ همیشه اسفندیار بی خیال به نظر میرسید مزدک هم مثلِ همیشه بود همانطور یک دنده و خودبین... و بعد از اون پرنیا بود که ساکت مونده بود و خودِ من که سخت در فکر بودم واسه ی چی اون ها مارو خواسته بودن؟
در نزدیکیه سرسرای اصلی وایسادیم صدای سپیدار باعث شد توجهم به سمتش جلب شه پرسید: فکر میکنین بالاخره آموزش دیدنمون تموم شده؟
صدامو سفت کردم: امیدوارم...
امیدوار بودم اما در اصل فقط در ظاهر وگرنه امیدی نداشتم بیش از ده سال بود که داشتم آموزش میدیدم اما در آخر امروز رو برای روشن ساختنِ سرنوشتم انتخاب کرده بودن...
همه برایِ آخرین بار به هم نگاه کردیم و واردِ سرسرا شدیم شورِ خدایان دور تا دور به صورتِ دایره وار نشسته بودن و به ما نگاه میکردن برتکامیه رئیسِ وقتِ شورا از جایش بلند شد و با لبخندی به سمتِ ما آمد، با اینکه همه ی ما قد بلند بودیم اما باز هم در مقابلِ اون از قدِ کوتاهی برخوردار بودیم...
برتکامیه گفت: خب فرزندانم خوشحالم که همانگونه که گفته بودم اینجایین... نیروهای خدایانِ آینده...
سست شدم آینده خدایان زمانی که میگفتن آینده دقیقا منظور همان آینده ی نیومده بود نه آینده ی نزدیک...
برتکامیه به سمتِ دیگر خدایان اشاره داد: با توجه به شورایی که در بینِ خدایان انجام شد سرانجام تصمیمی برای شما پنج نفر گرفته شد شما پنج نفر از بهترین های ما هستین و باید به جایی برسید... اما قبل از اون چیزی هست که باید انجام بدین...
نفسها حبس شده بود ما فکر میکردیم به راحتی تموم نشه اما چی در انتظارمون بود واقعا؟ زیاد طول نکشید که بفهمم برتکامیه نگاهی کوتاه به ما انداخت و با صدای پرقدرتش و خشمی که همیشه موقعِ گفتنِ اون کلمه توی صدای همه اشون دیده میشد گفت: پنج فرزندِ گمشده...
چشم های همه امون سرد شد اسمش روش بود پنج فرزندِ گمشده... اگر گم نشده بودن که تا حالا پیداشون میکردن...
برتکامیه چشماش سر بود مطمئنا ذهنای تک تکمون و میخوند هممون انقدر در فکر بودیم که هیچ کاری برای بستنِ ذهنمون نمیکردیم...
برتکامیه به خودش مسلط شد و نگاهش رو روی ما چرخوند: هر کدوم از شما دنبالِ الهه ای میره که من میخوام... بردیا...
نگاهش روی من ثابت موند: آناهید... تو باید دنبالِ الهه ی آب بگردی آناهید... سپیدار میترا الهه ی مهر... مزدک تو به دنبالِ وایو الهه ی باد ها میروی میروی... پرنیا تو به دنبالِ آذر الهه ی آتش باش... و تو اسفندیا تو باید به دنبالِ خشاتریا خدای جنگ آوری بگردی...
زروان خدای زمان از جایش برخواست: از امروز به مدتِ یک ماهِ زمین وقت دارین و هر کسی که بتونه به عنوانِ اولین نفر برگرده اون مقامی بیش از اونچه که فکر میکرد رو به دست میاره و هر کس که نتونه کاری رو که ما خواستیم انجام بده برای باقیِ عمرش به معبدِ کاهنانِ جنوبی منتقل میشه...
معبدِ کاهنان جزوِ هچی کدوم از خواسته های ما نبود...
****
چشمامو از هم باز کردم و به بردیا که مقابلم بود نگاه کردم: حرفامو باور میکنی؟
_باور میکنم اما...
دستم و از دستش کشیدم بیرون: چه دلیلی داره که بخوام باهات بیام؟ من این جزیره رو دوست دارم نیازی هم ندارم که بخوام ازش دور باشم فهمیدی؟
راهمو کشیدم که برم از غار بیرون اما حرفی که زد باعث شد در جا خشکم بزنه: مگه همیشه نمیخواستی بفهمی چرا با همه فرق داری؟ این یه فرصته رزا بهش فکر کن...
اخمامو کشیدم تو هم: بهش فکر کنم که چی بشه؟ که تو به خواسته ات برسی؟
بردیا کلافه بود حالا که به چیزی که میخواست رسیده بود من مانعش شده بودم: هم من هم تو رزا فکر کن منم تا پونزده سالگی میونِ مردمِ عادی بودم میتونم درک کنم که چه فکر هایی راجع به تفاوتت کرده باشی اما حقیقت اینجاست رزا این ما نیستیم که با اونا فرق داریم... نه وقتی که توی سرزمینِ خودمون باشیم... رزا قبول کن که تو هم از این جا خسته شدی...
درسته خسته شدم اما جزیره امو ول کنم؟
برای همیشه؟ اونایی که بیرونن چی میشن؟
اما آخه اونا چه ربطی به من داشتن؟ ربط نداشتن اما فعلا مهمونِ من بودن...
با اعصابی خورد دوباره دستم و بیرون کشیدم: من احتیاج دارم که فکر کنم راجع بهش میفهمی؟
با التماس بهم نگاه کرد: رزا من وقتی ندارم زمانی که به اینجا رسیدم سه هفته از ماموریتم گذشته بود و الان... تنها چند روز وقت دارم... خواهش میکنم درک کن...
با تحکم گفتم: بذار یه کم تنها باشم...
دستش رو که دوباره آماده ی گرفتنِ من شده بود رو عقب کشید و من از غار زدم بیرون واقعا نیاز به فکر کردن داشتم الکی نبود من نوزده سال و اینطوری زندگی کرده بودم حالا یکی پیدا شده بود که تمامِ تفکراتم رو داشت نقض میکرد...
اگه اونطور که اون میگفت و من یکی از فرزندانِ گمشده بودم یعنی این که مادرم یکی از الهه ها بود اما تا جایی که من میدونم مادرم یک آدمِ عادی بود تا اونجایی هم که مطمئنم اسمش آناهیتا نبود... اصلا اسمش هیچ کدوم از اسمای الهه ها نبود پس چه معنی ای داشت که اینطوری فکر کنه؟ 
یادِ این افتادم که فهمیده بود من مادر داشتم و عقب کشیده بود...
پس از کجا فهمیده بود که مشخصا من همون فرزند باشم؟ و بازم بی دلیل انداختنم توی آب اومد نشانه های مختلف...
نمیدونستم چی کار کنم راهم و به سمتِ کلبه کج کردم اگه میخواستم برم باید مطمئن میشد که کسانی که برای مدتی مهمونم بودن در امان باشن...
آروم از در وارد شدم همه اشون نشسته بودن نمیدونم همه هنوزم تو شک بودن یا فقط کارِ دیگه ای پیدا نمیکردن...
همه نگاه ها به سمتِ من برگشت: من یه راهی دارم که شماها از اینجا برین بیرون...قبلا هم گفته بودم بابابزرگم کسی رو میفرسته فقط کمی طول میکشه... شاید یک ماه شایدم کمتر... تا اون موقع از غذاهایی که توی غار هست استفاده کنید...
علیرضا چشماشو تنگ کرد: مگه تو جایی میخوای بری؟ 
سرم و تکون دادم و با اعتماد به نفسِ کامل دروغ گفتم: نه من قرار نیست جایی برم فقط میخواستم خیالِ شماها راحت باشه...
اما حرفم تماما دروغ بود، وقتی به این نتیجه رسیدم که خواستنم رفتن بود بدونِ معطلی به کلبه اومدم. من رفتن رو میخواستم نه الان از همون زمانی که فهمیده بودم متفاوتم... از همون زمان میخواستم کسانی رو پیدا کنم که شبیهِ خودم باشن حالا این فرصت پیدا شده بود و من نمیتونستم دست دست کنم...
نگار با مهربونی نگاهم کرد: ما خیالمون راحته...
سعی کردم لبخند بزنم اما کارِ راحتی نبود با توجه به این که من اونا رو هنوزم نمیشناختم و قرار هم نبود بشناسم با توجه به این که داشتم جزیرمو به اینها میدادم...
قبلش باید چیزایی که بهشون هم بستگی داشتم و جمع میکردم بعد از اینجا میرفتم...
نگاهشون کردم: من چند دقیقه کار دارم...
با گفتنِ این حرف به سمتِ قفسه ی کتابام رفتم چند تا از کتابهایی که بهشون نیاز داشتم برداشتم... دلبستگیِ بیشتری اینجا نبود به جز همین کلبه و جزیره که اونا رو هم نمیتونستم بردارم...
علیرضا مشکوک نگاه میکرد: این کتابا رو واسه چی میخوای؟
بدونِ این که نگاهش کنم گفتم: واسه بردیا...
به سرعت از کلبه بیرون رفتم و به پشتِ کلبه رفتم جایی که میتونستم یه ساک پیدا کنم تا این چند تا کتاب هم توش بذارم و بعد با حالتِ دو خودم و به غار رسوندم در همین حال مواظب بودم که کسی من و ندیده باشه... پا که داخلِ غار گذاشتم صدای بردیا رو شنیدم: میدونستم زیاد فکر نمیکنی...
نگاهمو به بردیا دوختم: زیاد مطمئن نباش اگه بخوای برمیگردم...
بردیا اخم کرد: واسه چی داری بازی میکنی؟
محکم گفتم: من بازی نمیکنم مگه نمیخواستی بریم؟ حالا که من قبول کردم چرا تو معطلی؟
سعی کرد متمرکز باشه: همینطوری که نمیشه تو برو مراقب باش که کسی نیاد توی غار و بعد با هم بریم...
برای یه لحظه تامل کردم دلم میخواست کاری که انجام میده رو نگاه کنم اما نمیشد ریسک کنیم اگه کسی ما رو میدید یا به عقلمون شک میکرد یا خودش دیوونه میشد در میرفت به همه میگفت...
میونِ در و بردیا وایساده بودم میتونستم صداشو بشنوم اما از ترسِ این که کسی دیگه مارو ببینه جرات نداشتم به کاراش نگاه کنم و به زور حسِ کنجکاویِ خودم و سرکوب میکردم بالاخره گفت: بیا رزا تموم شد...
نگاهمو به سمتش برگردوندم... و دیدم فرو رفتگی ای روی زمین داره ایجاد میشه: این دیگه چیه؟
دستم و گرفت: یه راه که بریم به سرزمینِ خودمون... و من و هل داد به سمتِ سوراخِ ایجاد شده...
حس های مختلفی به سمتِ من هجوم آورد... احساسِ سرما میکردم تمامِ بدنم به مور مور افتاده بود انگار در یه سطل آبِ یخ در وسطِ زمستون رهام کرده باشن... و لحظه ای بعد آتیش میگرفتم... داشتم عذاب میکشیدم...
به قدری چشمامو به هم فشار داده بودم که احساسِ کور بودن بهم دست داده بود فکر میکردم دیگه هرگز نمیبینم هرگز نمیشنوم و هرگز قرار نیست حرف بزنم... انگار یه خلاء بود که داشت من و موردِ آزمایش قرار میداد...
کم کم داشتم از حال میرفتم دیگه هیچی نمیتونستم فکر کنم در یه بی وزنی کامل قرار گرفتم...
****
...: رزا؟
با قطرات آبی که به صورتم میخورد پریدم وسطِ یه جنگل بودم یادم نمیومد چرا اینجام؟ آخرین چیزی که به یاد میوردم تاریکیِ مطلق بود... کم کم داشتم به خودم میومدم صدا کردم: بردیا؟
دستی به شونه ام خورد: من اینجام...
در حالی که به اطراف نگاه میکردم سعی کردم از جام بلند شم اما یه دردی تو تنم پیچید انگار از بلندی سقوط کرده باشم بی اختیار گفتم: آخ... 
درد عصبانیم کرده بود: ما کدوم گوری هستیم؟
بردیا یه نگاه بهم کرد: فکر نمیکردم توی تونل بیهوش بشی و گرنه میگرفتمت که به زمین نخوری...
پس دلیلِ دردِ بدنم مشخص شد دلم میخواست بکشمش...
خب تو که میدونستی ممکنه حتی یک درصد اینطوری بشه بیشتر حواست و جمع میکردی؟
بازم پرسیدم: کجاییم؟
بردیا: در نزدیکیه قصرِ خدایان...
تازه چشمم به تاریکیِ مختصر عادت کرد میونِ یه جنگل پرِ درخت بودیم اما از اینجا میتونستم که یه کوره راه رو ببینم...
ناله کردم: قرار نیست بریم توی قصر؟
بردیا گفت: اول باید حالِ تو خوب بشه...
نه تورو خدا چه قدر این پسر به فکرِ من بود اصلا من این چیزا رو که میدیدم احساساتم یهو فوران میکرد... آخه یکی نیست بگه تو اگر به فکرِ من بودی جلومو میگرفتی که همچین با سر پرت نشم پایین دلم میخواست یه چیزی بهش بگما...
اما به جاش تنها غر زدم: من حالا بهترم پاشو بریم...
از جاش بلند شد و دستِ من و گرفت و کمکم کرد که بلند شم... در حالی که کمی توی راه رفتن مشکل پیدا کرده بودم شروع به قدم برداشتن کردم بردیا خیلی زود متوجه شد و اومد زیرِ بغلم رو گرفت...
انقدر دلیل داشتم که از دستش عصبانی باشم که حتی زحمتِ تشکر کردن هم به خودم ندادم شاید دویست متر بعد به دربِ اصلی قصر رسیدیم... درست مثلِ داستان های تخیلی بود نگهبانان تا مارو دیدن نیزه هایی که به دست داشتن و به هم چسبوندن...
بردیا برای مدتی به حالِ خودم رهام کرد: من بردیا یکی از نیمه خدایانی که برای ماموریت رفت... و این دختر رزا دخترِ الهه ی آب...
نگهبانان برای لحظه ای به من نگاه کردن و بعد نیزه هاشون رو از هم دور کردن...
بردیا برگشت پیشِ من و دستش رو حائلِ کرد پشتِ کمرِ من جوری که انگار بخواد من و اسکورت کنه با صدایی آروم پرسیدم: اینجا دیگه کجاست؟
با صدایی که آروم تر از من بود توضیح داد: خونه ی تو...
نه خونه ی من اینجا نبود خونه ی من جزیره ام بود که دیگه حتی متعلق به منم نبود نفسِ عمیقی کشیدم و گفتم: خب پس بریم که من خونه ی جدیدم و ببینم...
ترسِ ناشناخته ای توی تک تکِ سلولای بدنم بود ترسِ مواجه شدن با چیزهای ناشناخته...
زمانی که از اون دروازه گذشتیم رو به روم یک حیاطِ بزرگ بود که با حالتی دیوار مانند دو طرفش رو درختانِ بلند گرفته بودم و بعد در انتهای این حیاط یک قصر بود قصری که حتی از همینجا هم حس میکردم داخلش میتونه بزرگ تر باشه با توجه به چیزی که قبلا دیده بودم...
بردیا یه نگاهی به من که وایساده بودم کرد و گفت: دیگه چته؟
اخمامو در هم کشیدم: مطمئن نیستم اطمینان کردن به تو کارِ درستی بوده باشه...
بردیا کلافه پایش رو به زمین زد: قسم به روحِ آناهید اگه همین الان پا نشی با من بیای چشممو روی مقام و همه چی میبندم راضی میشم برم توی معبدِ کاهنان اما با دستِ خودم خفه ات کنم...
اخم کردم: پا مامانِ من و وسط نیار...
دستاشو مشت و کرد و سرم فریاد زد: رزا آدم باش...
منم بدتر از اون داد زدم: آقای محترم کسی که الان محتاجِ تویی نه من...
دستم رو به حالتِ تهدید جلوش گرفتم: پس بهتره که آدم باشی و انقدر با من کل کل نکنی... انقدرم سعی نکن برای من رئیس بازی در بیاری...
دستم که جلوش بود و با حرکتی سریع گرفت و پیچوند پشتم: بهتره زیاد به این که من رئیست نیستم دلخوش نباشی... حالا هم با من بیا تو قبول کردی که توی این کار باشی پس دیگه بهونه نیار...
دستم دردی نگرفته بود بیشتر غرورم به درد اومده بود...
با خودم عهد کردم اگه بهم ثابت بشه که همه ی این حرفا واقعیه تا جایِ ممکن این بردیا رو سرِ جاش بشونم...
بردیا دستم و ول کرد و جلوتر از من به سمتِ قصر رفت و منم با اخمی گره خورده پشتِ سرش رفتم... از درِ اول و دوم بدونِ این که کسی رو ببینیم رد شدیم و من به این فکر افتادم شاید اینجا یک جای مخروبه باشه اما همین که درِ سوم باز شد انگار با دنیایی متفاوت رو به رو شده باشم... چندین بچه بینِ 11 تا 20 سال در یه جا بودن و با هم حرف میزدن همه با روپوش های یکسان نتونستم طاقت بیارم پرسیدم: این دیگه چیه؟
با تعجب بهم نگاه کرد: منظورت چیه؟
_این بچه ها این لباسا...
بردیا گیج شده بود: من قبلا به این موضوع اشاره نکرده بودم؟
با حرص خیره شدم بهش: کدوم موضوع؟
بردیا: من که بهت گفته بودم اینجا آموزش دیده بودم اینجا یه مدرسه اس مدرسه ای برای خدایان و نیمه خدایان و الهه ها...
دهنم واز موند: یعنی اینجا فقط بچه های کم سن و آموزش دهنده هاشونن؟
سرش رو تکون داد: دقیقا...
_پس بقیه چی میشن؟ مردمِ عادی؟
بردیا پوفی کشید و گفت: توی دهکده ی نزدیکِ مدرسه حالا میشه بریم؟ بیشتر از این کنجکاویِ دیگران رو برانگیخته نکن...
نگاهمو به سمتِ بچه ها برگردوندم همه داشتن به ما نگاه میکردن برای اطمینان خودم و موردِ بررسی قرار دادم خب موهام بلند و قرمز چون هنوزم عصبانی بودم چشمامو نمیدونستم چه رنگیه از دیدِ بچه های کوچکتر میتونستم رنگِ مشکیشو ببینم و لباسامم بد نبود پس دلیلِ این نگاه کردنشون چی بود؟
بردیا با کلافگی دستی میونِ موهای خودش کشید:اونا به خاطرِ ظاهرت بهت نگاه نمیکنن رزا، اونا بهت نگاه میکنن چون دخترِ یکی از مدیره های اینجایی... 
هم زمان چند تا حس به سراغم اومد اول از همه تنم مور مور شده بود چون باید به این فکر میکردم که یه مادرِ دیگه داشتم یعنی اون زنِ ساکتی که همیشه با هم بودیم دیگه مادرم نبود...
از طرفِ دیگه یه حسِ قدرت به سراغم اومده بود من دخترِ یه مدیره بودم مدیره ای که حتی برای انسان ها هم نبود... تازه ترس توی بند بند وجودم رخنه کرد من کجا بودم؟ دیگه هیچ انسانی نبود... با خودم تکرار میکردم هر کدوم از اینا که میبینی انسان نیستن...
بردیا که انگار متوجهِ تغییرِ چهره ام شده بود دستم و گرفت و من و دنبالِ خودش کشوند: ببین رزا اینا درسته که انسان نیستن اما خب مسئله اینجاست تو هم انسان نیستی...
در حالی که توی راهروی سفید رنگ دنبالش کشیده میشدم غر زدم: تو حق نداری ذهنِ من و بخونی...
تعجب کرد: من ذهنتو نخوندم... در اصل اصلا نمیتونم ذهنتو بخونم...
یه کم آرامش بهم برگشته بود در عوض کنجکاوی جاشو گرفته بود: چرا؟
در همون حال که تند تند من و به مسیرِ ناشناخته ای میبرد و تمامِ افرادی که میدیدیم بدونِ حرف از کنارش رد میشدن گفت: چون من یه نیمه خدای هستم و تو... الهه ی برتر...
چشام تا آخرین حد باز شد: من یه چیم؟
جلوی یه درِ بزرگ وایسادیم همونطور که قبلا در افکارِ بردیا دیدم یه درِ بزرگِ طلایی بود که روش پر بود از یاقوتا و سنگهای شفافِ رنگی... دستِ بردیا رفت که در و باز کنه اما من برای لحظه ای ماتم برد: نه بردیا...
دستش میونِ زمین و هوا موند: دیگه چیه؟
دستمو کلافه جلوی دهنم گرفتم: فکر نمیکنم جور در بیاد...
بردیا: چی قرارِ جور در بیاد رزا؟ تو تا اینجا اومدی همه ی این قصر دیگه تا الان خبر دار شدن... حتی اونایی که اون تو هستن هم میدونن اما مسئله اینجاست که میخوان نهایتِ احترام رو رعایت کنن... یه کم منطقی باش...
صدام نا خودآگاه کمی بالا رفت: سعی میکنم... دارم سعی میکنم بردیا اما الان تنها منطقی که دارم فراره...
فکش و به هم فشار داد: داری حالمو به هم میزنی...
_درست صحبت کن...
بردیا خنده ی عصبی ای زد و گفت: دقیقا از دمِ کاخ هی میخوای برگردی هی پشیمون میشی این رفتار هر کسی رو دیوونه میکنه... میدونی چیه؟ وقتی گفتی میام بهتر بود تصمیمِ آخرتو میگفتی... 
دست به سینه وایسادم: من نگفتم نمیام... فقط گفتم منطقیِ که فرار کنم...
بردیا: رزا اگه میخوای بری برو... واسه ام مهم نیست از اولم باید میفهمیدم نمیشه به ترسویی مثلِ تو اعتماد کرد...
بهش غر زدم: من ترسو نیستم...
ابروهاشو بالا برد: خب ثابت کن...
با اخم دنبالِ راهی بودم که خودم و ثابت کنم نفسِ عمیقی کشیدم و نگاه از بردیا گرفتم و درِ سرسرا رو باز کردم...
دقیقا افکارِ بردیا جلوی چشمم بود اتاقِ گردی بود که با اختلافِ زیادی از سطحِ زمین چند صندلی روش بود و مردمانی بلند قد روشون بودن که چند نفرشون رو قبلا دیده بودم اما نه همه اشون رو...
برتکامیه از جاش بلند شد: اولین کسانی که رسیدن...
سرِ جام به انتظار اومدنِ اون سفت شدم اما اون حرکتی نکرد در عوض بردیا از من پیشی گرفت و به سمتِ اون یا همان برتکامیه زانو زد... بالاخره برتکامیه از جایش برخواست و به سمتِ ما اومد با دقت به من زل زده بود اصلا به بردیا توجه نداشت: آناهید؟ مطمئنم هُوَریره از دیدنت خوشحال میشه...
سعی کردم صدام محکم جلوه کنه: من آناهید نیستم قربان اسمِ من رزاست...
جلوتر اومد و به دقت من و بررسی کرد: نه... دیگر نه فرزندم... تو از حالا آناهیدی همانگونه که ما میخواهیم... همانگونه که پدرت انتظار دارد... نه آنگونه که انسان ها خواستن...
مات بهش نگاه میکردم این دیگه کی بود چرا اینطوری حرف میزد... برتکامیه دست از نگاه کردن برداشت و زل زد به چشمام: تنها ایرادی که داری گستاخیته آناهید و آن هم به مرور خوب میشه...
بردیا دخالت کرد: اون هنوز از هیچ کدام از قوانین خبر نداره قربان...
برتکامیه انگار تازه متوجهِ بردیا شده بود: بله پسرِ برنده ی ما بردیا...
بردیا از جاش بلند شد: اون نیاز داره که آموزش ببینه...
برتکامیه ابروهاشو بالا برد: معلومه که نیاز داره پسرم و کسی که آموزشش میده خودت خواهی بود...
رنگ صورتِ بردیا به وضوح پرید: اما سرورم...
برتکامیه دستش رو روی شونه ی بردیا گذاشت: من که گفته بودم کسی که اول برسه میتونه چیزی بالاتر از نیروی خدایان بشه... درسته؟
بردیا: اما اگه من بخوام که یکی از نیروی خدایان بمونم چی؟
نگاهِ برتکامیه رنگِ خشم گرفت: این دیگه دستِ تو نیست فرزندم...
قبل از اینکه بردیا حرفی بزنه در بارِ دیگر باز شد... البته این بار شدید تر و دختر و پسری وارد شدن تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که اون ها هم مثلِ ما باشن... یعنی در اصل دختره مثلِ من و پسره مثلِ بردیا باشه...
اما زمانی که دختر ایستاد فهمیدم که اشتباه کردم، اون سپیدار بود، همونی که تو ذهن بردیا دیده بودم....
پس حتما اون پسر هم پسرِ میترا بود... یک الهه ی دیگه اما مگر الهه ها زن نبودن؟
سپیدار با صدای بلندی اعلام کرد: فرهاد پسرِ میترا الهه ی مهر...
برایم جای سوال بود حالا اونو میخواست میترا صدا کنه؟ یا فقط گیرش به من بود و اسمم؟
برتکامیه کمی فکر کرد: فرهاد؟ تورا دیگر به این نخواهند خواند... تو را به نام پدرت بر میخوانیم به نامِ میثره یا همان میترا...
نزدیک بود از شدتِ تعجب یه چیزی بگم تا جایی که من شنیده بودم میترا اسمِ دخترانه بود... اما الان به نامِ پدرش یا کرده بود...
برتکامیه سرِ جای خود ایستاد: میتوانم ببینم که نظرِ شور تغییر کرده است...
دست هایش رو به هم کوفت: امروز هر کسی که برسد میتواند از انتخابِ ویژه ی ما بهره مند شود...
سپیدار خودش رو از فرهاد دور کرد و پیشِ بردیا اومد و دستش رو دورِ بازوی اون پیچید...
سپیدار: فهمیدی که انتخاب ویژه چی هست؟
بردیا تقریبا خشمگین بود:آره...
اما هنوز به سمتِ شور نگاه میکرد...
سپیدار دستش رو به چونه ی بردیا زد و نگاهِ اون رو معطوف به خودش کرد: نگران نباش عزیزم هر چی بخواد بشه من و تو با همیم...
نگاهم و از اون دو تا گرفتم و به برتکامیه نگاه کردم هوریره کی بود؟ چرا باید از دیدنِ من خوشحال بشه؟
برتکامیه باز هم به سمتِ ما برگشت...
به سمتِ بردیا و سپیدار گفت: شما دو نفر مهمونامون رو به قلعه های مخصوص ببرید... تو بردیا با آناهیدِ عزیز به قلعه ی آب برو و اتاق مخصوص رو به اون نشون بده... و تو سپیدار میثره رو به قلعه ی مهر ببر... اتاق مخصوصش رو که میشناسی؟
هر دو سر تکون دادن و از هم جدا شدن...
بردیا به سمتم اومد و نگاهی به من انداخت اما من هنوز گیج بودم همه چیز یهویی شده بود همین دو روز پیش بود که از ترسِ سیل گوشه ی کلبه ام چسبیده بودم اما حالا تنها فردِ موردِ اعتماد بردیا بود که رو به روم وایساده بود و از این به بعد مجبور بودم که اونو به چشمِ معلم نگاه کنم...
بردیا زمانی که دید من از جام تکون نمیخورم بازومو به دستش گرفت و من و دنبالِ خودش کشوند و من انقدر گیج مونده بودم که حرکتی از خودم نشون ندم...
بردیا زیر لب حرف میزد اما همون بهتر حوصله ی صداشو نداشتم اون باعث شده بود من اینجا باشم الان حتما میخواست به من گیر بده...
زمانی که از تالار بیرون اومدیم بردیا آروم تر شده بود و دستم و ول کرد و گفت: بریم اتاقی که باید توش باشی رو نشونت بدم...
برام سوال ایجاد شده بود: بردیا؟
دستش رو گذاشت پشتم که باهاش هم قدم بشم: بگو...
برای اولین بار پی بردم که در واقع اون باید حتما معلمِ من باشه چون مقامِ دیگه ای بهش نمیومد... و واقعا تعجب کرده بودم چطور تا به حال با اون طوری رفتار کرده بودم که انگار یک بچه است... زمانی که کنارش ایستادم تنها تا زیرِ سینه اش میومدم با اینکه من خیلی از مادرم و هر چی انسان بود بلند تر بودم...
انسان؟ برای اولین بار بود اینطوری خطابشون میکردم قبلا اونها مردم بودن...
بردیا متوجه سکوتِ طولانی مدتم شده بود: نمیخوای حرف بزنی؟
_من چند تا سوال دارم...
بردیا: بذار به جواب پس دادنم میرسیم فعلا باید ببرمت کاخِ آب...
_یکی از سوالام همینه بردیا... چرا کاخِ آب...
چشم هاشو گرد کرد: خب چون تو الهه ی آبی...
قدممو تند تر کردم که بتونم هم قدم باهاش برم: درک نمیکنم...
پوفی کشید و گفت: نیازی نیست الزاما الان درک کنی تو الان به چیزی که نیاز داری جایی برای استراحته...
بعد نگاهش رو معطوف به سمتی کرد و ادامه داد: فرصتِ کمی داری تا استراحت کنی و بعد باید برای خوردنِ شام به سالنِ غذا خوری بیای... منم بهت قول میدم که توی اتاقت تا جایی که بتونم برات توضیح بدم...
با خودم فکر میکردم چرا این یهو انقدر مهربون شده بود؟ نه به سالن که میخواست از خشم زمین و بکنه نه به الان...
راهرو برعکسِ یک ساعتِ پیش که اومده بودیم تقریبا خلوت بود فقط گاهی یک دانش آموز یا اشخاصی بزرگتر با سرعت از کنارمون عبور میکردن...
برای اولین بار احساس کردم که طاقتِ تحملِ سکوت رو ندارم: چرا الان هیچکس نیست؟
بردیا: فکر کنم اشاره کردم که اینجا مدرسه است؟
_درسته... اما خب اشاره دیگه ای نکردی...
بردیا: اینا الان درس هاشون تموم شده و هر کدوم توی برج های خودشونن...
با حالتی پرسشی نگاهش کردم: چند تا برج وجود داره؟
بردیا: پنج تا...
داشتم مستقیم میرفتم اما بردیا لباسمو از پشت گرفت و کجم کرد به سمتِ پله هایی که نمیدونم چرا جلو رومون سبز شده بودن اصلا...
بردیا تند تر از من از پله ها جلو رفت و من پشتِ سرش بودم انقدر تند میرفتیم حتی مجال نمیکردم که سوالِ دیگه ای بپرسم... پس ترجیح دادم تا اتاقی که قرار بود توش بریم ساکت باشم...
بالاخره به انتهای پله ها رسیدیم اما دیگه خبری از راهی برای رفتن نبود در عوض رو به روی ما یه دیوارِ سنگی بود که هیچ جوره راهِ عبور نداشت...
با اینکه نمیخواستم حرفی بزنم اما دیدم نمیشه همینطور ساکت هم بمونم: ام... میگم بردیا...
در حالی که به سختی روی دیوار تمرکز کرده بود گفت: هوم؟
در حالی که سعی میکردم ببینم داره چی کار میکنه روی نکِ پام بلند شدم: فکر نکنم مسیر و درست اومده باشیما...
در حالی که هنوز به اون دیوار متمرکز بود گفت: نه مطمئنم مسیرمون همین بوده...
تا اومدم حرفِ اضافه ای بزنم بردیا دستش رو روی قسمتی فشار داد و چیزی زیرِ لب گفت: همینه...
سنگهای رو به رومون شروع به کنار رفتن کردن چشمام از شدتِ تعجب گشاد شده بود: دیگه چی هست که من هنوز ندیدم؟
با مهربانی ای که تا به حال تو وجودش ندیده بودم گفت: هنوز خیلی چیزها مونده بیا بریم تو فقط سعی کن به بچه ها بیتوجه باشی...
سرم و تکون دادم و به دنبالش کشیده شدم توی اون دریچه... اما این که بی توجه باشم ابدا کارِ ساده ای نبود...
همه با دیدنِ ما میخ میشدن و ردِ نگاهشون روی من باقی میموند گاهی حرفهایی هم میشنیدم: آناهید برگشته...
...:اون واقعا دخترشه؟
زیرِ نگاهِ جمع کم کم داشتم معذب میشدم اما بردیا بیخیال تر از این حرفا بود گاهی به یه سری سلام میکرد و گاهی هم بی صدا حرکت میکرد... برای اولین بار سعی کردم به دور از نگاهِ دیگران به اطراف نگاه کنم اینجا هم تقریبا ساختش شبیهِ سرسرایی بود که پیش از این درش بودیم اتاقِ بزرگ با سقفی بلند و گنبدی شکل که با پله به دو طبقه تقسیم میشد... و اطرافِ طبقه ی بالا پر از اتاق هایی بود که میتونستم حدس بزنم محلی برای خوابیدنِ بچه هاست...
برای بارِ هزارم کنجکاوی به سراغم اومد: تو کجا میمونی؟
بردیا بدونِ این که نگاهشو از مسیری که داشت برداره گفت: همینجا توی یکی از اتاقهای مخصوصِ ارشدها...
_اما تو دیگه ارشد نیستی...
دستش رو دیدم که مشت شد: نه دیگه نیستم...
سرم و تکون دادم فهمیده بودم از اینکه راجع به وظیفه ی جدیدش حرف بزنم جز این که در آخر عصبانی بشه و من با هر چیزی که دمِ دستش باشه بزنه چیزِ دیگه ای گیرم نمیاد...
بالاخره ایستاد جلوی یه اتاق که از همه ی اتاق ها بزرگ تر بود...
در و باز کرد و دستش رو دراز کرد که اول من برم تو با تردید قدم بر اتاقی گذاشتم که میدونستم از الان به بعد محکوم هستم که توش بمونم... اما چه محکومیتی رزا؟ تو اینجا میتونی بمونی تا هر وقت که دلت بخواد بعد هم به آسونی بری... به غیر از اون مگه همیشه نمیخواستی جایی باشی که همه دوست داشته باشن؟ جایی که هم نوعات توش باشن؟ درسته این هم نوع ها انسان ها نبودن چون یه دلیلِ واضح داشت تو هم انسان نبودی... نه انسان نیستی تو بالاتری بردیا که گفت تو الهه ی برتری...
نگاهمو از سرتا سرِ اتاق چرخوندم و در آخر روی تخت و قابِ عکسِ بالای سرش ایستادم قابِ عکسِ بزرگی که به نظر میرسید که من باشم اما من نبودم... رفتم جلو و با تردید پرسیدم: این کیه؟
صدای بردیا رو شنیدم که گفت: مادرت...
بی اختیار پام جلوتر رفت به سمتِ زنی که تا به حال ندیده بودم... اما نه... اشتباه فکر میکردم من دیده بودمش یه بار من اونو زمانی دیدم که توی آب بودم...
دستم و روی نقاشی و یا بهتر بگم عکس کشیدم صدای بردیا سعی کرد من و از فکر بکشه بیرون:: رزا؟
اما من غرق تر بودم... زن همون زنی بود که من توی آب دیده بودم همون زن بود صداش... صداش و شنیده بودم نه یک بار بار ها و بارها صداش برام تکرار شده بود...
صداش شبیهِ هیچ صدایی که توی دنیای واقعی و حتی اینجا شنیده بودم نبود، صداش مثلِ نوازش کردن بود... حسِ ملموسی که حتی الان هم که داشتم بهش فکر میکردم برایم لذت بخش بود... هر زمان که نزدیکِ آب بودم و یا بارون میومد صدای این زن و شنیده بودم...
بردیا بازومو گرفت: چیزی شده رزا؟
در حالی که هنوز مات مونده بودم گفتم: این زن...
برگشتم سمتِ بردیا، چهره ی بردیا تغییر کرده بود انگار ترسیده باشه: این زن چی؟
_اون همیشه من و صدا کرده...
بازومو گرفت دوباره و سعی کر من و از نقاشی دور کنه: دیوونه شدی رزا؟
در حالی که سعی میکردم دستم از جاش کنده نشه دنبالش رفتم: چرا؟
بردیا: حتی اینجا توی این دنیا هم کسی با مرده ها حرف نمیزنه... لطفا لطفا دیگه این چیزی رو که به من گفتی به کسی نگو اگه تنها یک درصد به سلامتِ عقلِ تو شک کنن من کارمو از دست میدم...
دستمو محکم کشیدم: چرا تو همیشه با خودخواهیه تمام به فکرِ خودتی یادت نره که من به خواستِ خودم اینجا اومدم حالا اگه هم بخوام به خواستِ خودم میرم میفهمی؟
بردیا اخماش و توی هم کشید: رزا یادت نره من معلمتم اینجا هم مدرسست...
_خب که چی؟
بردیا: تا حالا کسی رو دیدی بتونه از مدرسه اونم مدرسه ی شبانه روزی فرار کنه؟ نمیشه دختر جان بهتره الان بشینی یه کم فکر کنی که بتونیم دوستانه رفتار کنیم یا نه بعد هم بیا به همون سرسرا که ازش اومدیم تا یه ساعت دیگه سرِ میز میبینمت...
به سمتِ در رفت اما در آخرین لحظه برگشت سمتم: لباس اگه خواستی از توی کمد بردار در ضمن امیدوارم راهِ اول رو انتخاب کنی یعنی دوستانه رفتار کنیم وگرنه ضربه میبینی خانوم کوچلو...
چشمام بی هیچ حسی بهش زل زده بود من خانوم کوچلو نبودم... من کسی نبودم که اون بهم دستور بده اصلا حالا که اینطوره میمونم... میمونم تا آخرش و کاری میکنم که این مرد جلوی من به زانو در بیاد... مگه خودش نگفت؟؟ من الهه ی برترم و اون فقط یه نیمه خدا؟
****
رو به روی کمد ایستاده بودم و به لباس هاش نگاه میکردم الان کدومو میشد بپوشم؟
اصلا کدومو دلم میخواست بپوشم؟ هیچ وقت این همه لباس یه جا ندیده بودم هر کدوم از کدوم قشنگ تر اما من ترجیح میدادم بیشتر از این جلبِ توجه نکنم هرچند فایده ای هم نداشت من امروز جلبِ توجه میکردم... خیلی دلم میخواست ببینم فرهاد هم مثلِ من جلبِ توجه کرده یا نه...
بالاخره ساده ترین لباسی که به چشمم خورده بود رو برداشتم انگار مادرِ من عادت داشته که خودشو بالا نشون بده...
وقتی بالاخره لباس رو پوشیدم به خودم نگاه کردم خدا رو شکر رنگِ موهام از قرمز در اومده بود الان مشکی شده بود و فر بود... تا کمرم میرسید دماغم با اینکه استخونی بود اما بزرگ نبود در آخر لب هامو چشمام لبهام که مثلِ همیشه قلوه ای و قرمز و تغییر ناپذیر بود و چشمام هم برای اولین بار به رنگِ عسلی در اومده بود همون رنگی که آناهید توی قاب داشت...
صدای در مانع از دید زدنِ لباسم شد لباسی سرِ هم بود اما خیلی ساده به سمتِ در نگاه کردم: بله؟
در باز شد و یه دخترِ جوون وارد شد تقریبا هم سن و سالای خودم بود پرسید: سلام تو باید آناهید باشی درسته؟ اومدم ببینم کارت تموم شده؟ به من گفتن که کمکت کنم تا به سرسرا بری...
برای بارِ اخر به خودم نگاه کردم و در حالی که حرفش رو تصحیح میکردم به سمتش رفتم: سلام رزا هستم... ممنون میشم راهنماییم کنید توی راهِ برگشت حواسم به مسیر نبود...
با ذوق گفت: میتونم بفهمم چرا...
در عالمِ بی خبری پرسیدم: چرا؟
خنده ی ریزی کرد و انگار منتظرِ کسی باشه به دور و اطراف نگاهی کرد و صداش و آورد پایین تر: بردیا دیگه...
چشامو تا آخرین حدی که جا داشتم گشاد کردم: بردیا؟
آروم سرش و تکون داد، نه انگار من درست متوجه نمیشدم مشکل از این بنده خدا نبود که: بردیا بردیا؟
انگار شک کرده باشه کمی اخم کرد: آره دیگه همونی که باهات اومد...
نه من که دیوونه نیستم پس احتمالا مشکل از همین دختره اس: اون معلمِ منه...
دختر جلوتر اومد و در و پشتِ سرش بست: خب این چه چیزی رو توضیح میده؟
با توجه به این که اون حرفِ من و متوجه نمیشد من حرفِ اونو ترجیح دادم که دیگه هیچی نگم: راستی عزیزم من هنوز اسمتو نمیدم قراره چی صدات بزنم؟
با ذوق اومد جلو: اسمِ من نیلوفرِ...
_خوشبختم... بریم حالا؟
نیلوفر از این که دیگه نمیتونه چیزِ دیگه ای از طرفِ من به دست بیاره کمی سرخورده به نظر میرسید اما در آخر رضایت داد: بریم...
دستِ من و میونِ دستش گرفت و تقریبا من و کشید...
نگاهی به سر تا پاهاش انداختم شلوارِ پارچه ای با پیراهنِ سفید که در عینِ این که مدلِ مردونه بود اما توی بدنِ یک دختر به صورتِ کامل مینشست کرواتِ مشکی رنگ هم رنگِ شلوارش موهای قهوه ایش رو بالا بسته بود با چشمانِ قهوه ای و لبانِ گوشتی و دماغِ کوچیک در کل چهره ی نازی داشت...
با کمی تامل پرسیدم: من هم مجبورم از این لباسها بپوشم؟
نگاهشو به سمتِ لباسِ خودش برگردوند در عینِ حال از اتاقِ من خارج میشدیم گفت: نه یعنی فکر نکنم نمیدونم... 
واقعا کمکِ بهینه ای به من کرد "نمیدونم؟" پوفی کشیدم و پاهامو تند کردم این یکی از بردیا هم بدتر بود توی تند راه رفتن، مسیری که دفعه ی پیش در عرضِ پنج دقیقه طی کرده بودیم حالا به تندی در عرضِ دو دیقه گذشته بودیم...
دمِ سرسرا در حالی که نفسم بند اومده بود گفتم: فقط یه دقیقه وایسا...
نیلوفر در جا ایستاد و در حالی که هنوز لبخندی بر لب داشت گفت: باشه عزیزم انقدر هیجان داشتم که هواسم به اومدنم نبود...
پس خدا رو شکر فهمیده خیلی سریع راه رفته... کمی که نفس کشیدنم بهتر شد گفتم: بهتره بریم تو...
دوباره برقی که برای چند دقیقه خاموش شده بود به چشماش برگشت، واقعا خدا رو شکر میکنم که نمیتونستم ذهنشو بخونم چون فکر نکنم طاقتِ چیزهایی که قرار بود بشنوم از افکارش رو داشته باشم همینطور توی ظاهر هر چی که نباید و باید رو به میگفت...
در و باز کرد و با هم قدم به داخل گذاشتیم اون سبک قدم برمیداشت بیشتر به نظر میومد داره میرقصه تا اینکه راه بره...
من در کنارش معذب شده بودم اما انگار اینطوری کمتر جلبِ توجه میکردم چون دیگه کسی به ما نگاه نمیکرد...
نگاهِ سرسری ای به سرسرا انداختم دیگه حالتِ ظهر رو نداشت در حالِ حاضر تمامِ شور در یک جا جمع شده بودن چشمم به دنبالِ آشنا چرخید کمی پایین تر سپیدار و بردیا رو پیدا کردم همینطور فرهاد رو دو نفر دیگه هم اضافه شده بودن یک دخترِ دیگه و اسفندیار...
نیلوفر من و به همون سمت برد و بردیا بادیدنم بلند شد و صندلی کنارِ خودش رو کشید بیرون من هم بدونِ نگاه کردن بهش نشستم اینجا خیالم راحت بود که نگاه ها میونِ ما سه نفر تقسیم شده...
سپیدار با دست به اسفندیار و دخترِ کنارش اشاره کرد: این اسفندیار یکی از نیمه خدایانِ و این هم خشاتریا الهه ی جنگ آوری...
خشاتریا اخمِ غلیظی کرد و بدونِ این که نسیمی در اون اطراف باشه موهاش در هوا تکون خورد: اسمِ من سیمینه...
اوه اوه پس حتما این باید جنگ آور باشه...
قبل از این که به طورِ کامل توی صندلیم نشسته باشم درِ سرسرا با شدت باز شد و سرِ همه به سمتِ در برگشت دو نگهبان و دیدم که کسی رو میونِ دستهاشون داشتن: مهمانِ ناخونده داریم...
کسی میونِ دستاشون بود و سعی میکرد که فرار کنه وقتی که دید نمیتونه با خشم سرش رو بالا آورد چیزی که جلوی چشمام دیدم و باور نمیکردم...
علیرضا با خشم فریاد زد: ولم کنید شما موجودهای عجیب غریب...
با دیدنِ صحنه ی رو به روم از جام پریدم اما بردیا به طورِ نامحسوس دستم و گرفت، با خشم بهش نگاه کردم: یه کاری بکن...
نگاهشو از روی میز نگرفت و گفت: نمیشه...
این حرفش عصبانیم میکرد و این در ناامیدی متوجه شدم که موهام داره به رنگِ دیگه در میاد: بلند شو بردیا...
خونسرد نگاهم کرد: تو حق نداری بهم دستور بدی...
همه ی میز به ما دو نفر زل زده بودن اما من به حضورشون بی توجه بودم: اگه همین الان بلند نشی میزنم زیرِ همه چی و از اینجا میرم برامم مهم نیست چه اتفاقی برای تو و موقعیتت بیفته...
بردیا توی چشمام زل زد و من هم همین و میخواستم میخواستم بهش بفهمونم که به هیچ عنوان شوخی ندارم...
در حالی که به زور از جاش بلند میشد گفت: باشه آناهید...
با عصبانیت پاهامو به زمین کوبیدم: دیگه من و به این اسم صدا نکن من رزام...
دستشو کشید کنار: خیلی خب صداتو بیار پایین...
نگاهمو برگردوندم تقریبا حالا همه به جای علیرضا به ما دو نفر خیره شده بودن...
بردیا دستش رو روی شونه ی من گذاشت و به سمتِ مامورا رفت: من باید با شما حرف بزنم...
مامورا به سمتِ شور نگاهی انداختن و برتکامیه با دست به اونها اجازه ی رفتن داد با خارج شدنِ اون چهار نفر در دوباره باز شد و این بار مردی میانسال قدم به درون گذاشت و همه ی شور برپاخواستن...
معلوم بود شخصِ وارد شده مهمه اما اون به شور توجه نداشت و فقط به میزِ ما نگاه میکرد یا بهتر بگم فقط به من نگاه میکرد...
خب الان جدا نمیفهمیدم چرا با اینکه همه امون فرزندانِ گم شده بودیم اما من توجه ها رو جلب میکردم شایدم این فقط یه توهم بود اما نه انگار جدی جدی مسیرش هم به این سمت بود: آناهید؟
فکم سفت شد من از اولم میدونستم یه چیزی هستم و خودم خبر ندارم صدام گرفته بود: من آناهید نیستم آقا...
مرد سرِ جاش ایستاد، اوضاعِ جالبی نبود نه حداقل برای من تنها مونده بودم میونِ یه عالمه غریبه حتی دیگه بردیا هم نبود...
برتکامیه از جاش بلند شد: هوَریره ی عزیزم...
مرد که حالا میدونستم اسمش چیه سرش رو از سمتِ من برگردوند به سمتِ برتکامیه: اون هیچی نمیدونه؟
برتکامیه: اون تازه رسیده بهش فرصت بده برادرم...
چی رو بهم توضیح میدادن؟
تمامِ شجاعتمو جمع کردم توی صدام: شما کی هستید آقا؟
مرد نگاهش رو به سمتِ من برگردوند: تو من و نمیشناسی؟
_نه...
هوریره: حتی برای دیدنم هم کنجاو نشدی؟
غر زدم: من حتی نمیدونم شما کی هستین که برای دیدنتون خوشحال یا ناراحت بشم...
هوریره: میخوای باور کنم که هیچ وقت نخواستی پدرت رو ببینی؟
ماتم برد خون توی رگهام یخ بست یعنی کسی که رو به روم بود پدرم بود؟ کسی که سالهای سال آرزوی دیدنشو داشتم؟ کسی که مقصر میدونستمش؟ اما نه... پدری که مقصر میدونستم پدرِ زمینیم بود... اما این مرد این پدر چی میتونستم بگم؟
هوریره یه قدم به جلو برداشت اما منم همزمان عقب رفتم که باعث شد به میز بخورم هشدار دادم: جلو نیا...
شمرده حرف زد: من پدرتم...
_نیستی اگه بودی الان من و نمیدیدی همون موقع که به دنیا اومده بودم پیشم بودی...
به دور و ور نگاه کردم پس این بردیا کدوم گوری مونده بود؟ از اینکه خواستم بره تا علیرضا رو نجات بده احساسِ پشیمونی میکردم...
نگاهمو از هوریره گرفته بودم و به پشتش نگاه میکردم و منتظرِ آمدنِ بردیا بودم اما اینطور که به نظر میرسید قصدِ اومدن نداشت از این که خودم و توی این موقعیت قرار داده بودم بازم احساسِ پشیمونی میکردمم زیرِ لب گفتم: من میرم...
نیلوفر از جاش بلند شد که مثلا همراهیم کنه اما من با دست سرِ جاش نشوندمش و به تندی از کنارش رد شدم صدای برتکامیه رو شنیدم که با لحنِ ملایمی گفت: کمی بهش فرصت بده برادرم...
اما بیشتر از اون نشنیدم چون به سرعت از سرسرا بیرون اومده بودم...
جلوی در وایسادم داشتم سعی میکردم که یادم بیاد از کدوم طرف باید برم اما قبل از هر کاری بردیا و علیرضا رو دیدم که به این سمت میان بردیا با دیدنِ من قدم تند کرد و جلو اومد: میبینی چه گندی زدی؟
چشمام درشت شد: من؟ بردیا یه بار دیگه بدونِ این که بگی من و متهم جلوه بدی از هستی ساقطت میکنم فهمیدی؟
بردیا: علیرضا به این خانومم بگو چطوری اینجا پیدات شده؟
علیرضا اخم کرد: خب من تعقیبش کردم زمانی که دریچه باز شد قبل از اینکه بسته شه کامل پریدم توش...
_اما من دیده بودم کسی نبود... 
به سمتِ بردیا نگاهش کردم و ادامه دادم:الان میخوایم چی کارش کنیم؟
بردیا: یا باید نگهش داریم و به شور دروغ بگیم و یا اینکه بسپاریمش دستِ نگهبانا...
_خب راهِ اول خوبه دیگه میتونیم این کار و بکنیم درسته؟
بردیا: واسه من که میتونم ذهنم و ببندم خوبه اما تو هنوز این چیزا رو نمیدونی چطوری قراره کاری کنی که اونا نفهمن؟
سعی کردم راهِ حلی پیدا کنم:خب... خب جلوشون به این فکر نمیکنم خواهش میکنم بردیا اون نباید به خاطرِ ما براش اتفاقی بیفته...
علیرضا که تا الان ساکت بود گفت: شما چی هستین؟
بردیا خیلی آروم به من اشاره داد: یه الهه...
بعد به خودش اشاره کرد: یه نیمه خدا...
علیرضا به زور آب دهنشو قورت داد: چه غلطی کردم...
بردیا بی توجه به اون به سمتِ من نگاه کرد: الان کجا میری؟
_میخوام برم خوابگاه...
بردیا: تو که تازه اومدی...
با خشم نگاهش کردم: اون واسه قبل از این بود که بفهمم پدری هم در کاره...
بردیا: تو هوریره رو دیدی؟
_متاسفانه...
بردیا: اما...
_حوصله ندارم بردیا اول بهم میگن مادری که زیرِ خاکه جزیره اس مادرِ من نیست حالا هم بهم میگن یه پدر داری و واو پدرت یه خداس مادرتم یه الهه... نمیتونم همه رو یه جا درک کنم بفهم...
سرش رو تکون داد خدا رو شکر برای اولین بار فهمید: حالا هم من و ببر خوابگاه...
ابروهاشو داد بالا: یعنی تو یادت نمیاد؟
سعی کردم با آرامش جواب بدم: با یورتمه ای که تو و اون دوستِ عزیزمون نیلوفر رفت هیچی از مسیر یادم نیست...
بردیا یه نگاهی بهم کرد و گفت: باشه وایسا باهم بریم.
بعد به سمتِ علیرضا تهدید کرد: سعی کن به هیچی فکر نکنی فهمیدی؟ به هیچی...
علیرضا سرش رو تکون داد: باشه...
_چی میخوای بهشون بگی؟
بردیا: نمیدونم دارم دروغامو پس و پیش میکنم فکر کنم بهترین راه اینه که بگم من استعدادی توش دیدم و فکر کردم به دردِ اینجا میخوره اما میخواستم به موقع بهتون بگم که نگهبانا دیدنش... 
سرم و تکون دادم، موقعیتی نداشتم که رد کنم یا قبولش کنم ... بردیا و علیرضا برگشتن توی سرسرا و من بیرون موندم اما خودم و کشیدم کنار که اگه کسی رد شد من و نبینه حوصله ی هیچ کدوم از افرادِ تازه وارد رو نداشتم...
اتفاقا زمانِ درستی هم خودم و کنار کشیده بودم چون همون موقع هوریره و برتکامیه داخل شدن و هر دو با هم شروع به صحبت کردند...
برتکامیه: برادر من بهت گفتم صبر داشته باش...
هوریره: نمیتونم برتکامیه نمیشه... همه جوره آناهیده اما... چرا قبول نمیکنه؟ 
برتکامیه: تنها کمی زمان بخر...
هوریره: میدانم برادر میدانم...
برتکامیه سرش رو برگردوند و مستقیم به من نگاه کرد، چرا زودتر نفهمیده بودم که اون میتونه حضورِ ذهنمو پیدا کنه با نگاهم التماس کردم: بهش نگو...
برای چند لحظه میخ به من بود و بعد نگاهش رو برگردوند...
نفسی از روی آرامش کشیدم و به درِ سرسرا چشم دوختم...
بعد از چیزی حدودِ 10 دقیقه درِ سرسرا دوباره باز شد و بردیا این بار به تنهایی خارج شد، با شک پرسیدم: پس علیرضا چی شد؟
بردیا با آرامش گفت: موند تا بررسیش کنن...
چشمام گشاد شد: تو دیوونه شدی؟
بردیا دستم و گرفت و به سمتِ خوابگاه به راه افتاد: نه چطور؟
_تو اونو تنها گذاشتی که چی بشه> اینطوری که دروغمون معلوم میشه...
بردیا: نترس تو وجودِ هر انسانی یه کم از قدرتِ ماها وجود داره توی بعضیا بیشتره میتونیم امیدوار باشیم تو وجودِ علیرضا بیشتر باشه...
_خب اگه نباشه چی؟
بردیا: من قدرتم در حدِ اونا نیست که درست تشخیص بدم علیرضا هم که مثلا بی خبره...
_اگه نباشه علیرضا رو چی کار میکنن؟
بردیا: اینا بدشون نمیاد که یه انسانم موردِ آموزش قرار بدن تا مقابلِ هم نوعِ خودش باشه...
_تو گفتی به همه سوالاتم جواب میدی...
بردیا: این بار قول میدم جواب بدم فقط کافیه به خوابگاه برسیم...
سرم و تکون دادم این بار دیگه بیخیالِ خیلی از پرسش هام نمیشدم... در عوض سعی کردم مسیر و با نگاهم یاد بگیرم... 
وقتی بالاخره رسیدیم مسیر رو تقریبی فهمیده بودم تنها مشکلم باز کردنِ در بود... 
شروع به پرسش کردم: چطوری در و باز میکنین؟
بردیا دوباره دستش رو روی دیوار کشید و گفت: کاری نداره دستت رو میکشی دیوار تشخیص میده اگه عنصرت آب باشه باز میکنه...
_عنصرِ تو هم آبه؟؟
بردیا: آره به علاوه ی سه عنصرِ دیگه ی طبیعت اما عنصرِ اصلیم آبه...
_یعنی الان تو همه جا میتونی بری؟ منظورم خوابگاهای دیگه اس...
بردیا: نه چون هر کدوم از پنج خوابگاه راهِ ورودش فرق داره...
سرم و تکون دادم و منتظر شدم که در و باز کنه بعد با تیرِ سوالام سوراخ سوراخش میکردم... بالاخره به اتاقم رسیدیم در حالی که به من نگاه میکرد گفت: خب من برم دیگه؟
بهش توپیدم:کجا؟ یادت که نرفته بدو به سوالام جواب بده...
بردیا: بپرس میشنوم...
_خب اول بهم بگو چرا خدایان انقدر با آدما بدن؟ مگه نباید ازشون محافظت کنن یا یه همچین چیزی؟
بردیا: همه چیز برمیگرده به زمانِ تولدِ شما پنج نفر... مادراتون به زمین رفتن ولی نشد که برگردن همه اشون به دستِ انسان های بدبین کشته شدن و شماها موندین دستِ انسان ها یکی از دلایلی که بدشون میاد اینه احتمال داره دلایلِ دیگه ای هم داشته باشه هم من در جریانش نباشم...
حالا من رو تخت نشسته بودم و اون به دیوار تیکه زده بود برای اولین بار به لباساش دقت کردم سر تا پا مشکی پوشیده بود و آستینِ لباسش رو بالا زده بود و به من نگاه میکرد... 
بردیا: بازم سوال داری؟
_ زیاد...
بردیا آهی کشید و گفت: خب بپرس...
_مردمتون یا بهتر بگم مردممون خیلی کمن؟ که همه توی یه دهکده جا شدن؟
بردیا: همه توی یه دهکده نیستن که... 
_پس چی؟
بردیا اومد کنارِ من روی تخت نشست: ببین همونطور که پنج تا گروه داریم یا بهتر بگم خوابگاه شش سرزمین هم داریم یه سرزمین که اینجا باشه سرزمینِ بی طرف یعنی جایی که مدرسه رو دایر کردن بعد از اون میشه سرزمین های مختلف... آب و اینا...
_ کسی اینجا ها رو حکومت هم میکنه؟
بردیا نفسی عمیق کشید: فکر کردی برای چی شماها رو آوردن اینجا؟
چشمام گشاد شد: من؟؟؟
بردیا: تو و الهه های دیگه اما قبلش باید آموزش ببینی برای همینه که من باید آموزشت بدم...
_اینجا رو چی یعنی سرزمینِ بی طرف و کی قراره حکومت کنه؟
بردیا: اینجا حاکمِ مشخصی نداره... شور که اینجا هستن این کار و میکنن...
سرم و تکون دادم: اگه... 
سعی کردم سوالمو عوض کنم: ببین بیا فرض کنیم به هر دلیلی یکی از الهه ها پیداش نشه خب؟ اون موقع چی؟
بردیا: تو که پیدات شده؟
چشمامو چرخوندم: منظورم به خودم نبود...
بردیا: آهان خب میسپرن به یه نفر دیگه کسی که لایق باشه اما خب بازم مثلِ الهه ی اصلی نمیشه...
دهنم و باز کردم که بازم سوال بپرسم که یهو بردیا گفت: مزدک اومد...
دهنم باز شد: چی؟ تو از کجا فهمیدی؟
بردیا: یه تلپاتی گروهی... اما با وایو برنگشته...
_چی؟؟؟
بردیا: اون با آذر برگشته با کسی که پرنیا باید میاورد...
به سرعت از جاش بلند شد و درحالی که عقب عقب از اتاق بیرون میرفت گفت: باید برم رزا بعد به همه چی جواب میدم باید بفهمم چه اتفاقی برای پرنیا افتاده؟
اخم کردم: چرا باید مهم باشه...
بردیا در حالی که خارج میشد گفت: اون خواهرمه... 
و بعد بیرون رفت...
دلم میخواست برم که ببینم چی میشه... اما خسته بودم خیلی خسته تر از چیزی که فکرشم کنن... ترجیح میدادم تا خودِ صبح بخوابم و بعد ببینم که چی کار قراره بکنن؟ قراره چی آموزش ببینم؟
از جام بلند شدم و به سمتِ کمد رفتم راحت ترین لباس و که دیدم از جاش کشیدم بیرون و پوشیدم خودم که روی تخت انداختم در کمتر از چند ثانیه با فکر های جور و واجور خوابم برد...
****
با احساسِ کشیده شدنِ پتو از روم از خواب بلند شدم چشمامو مالیدم و به سمتی که باعث شده بود خواب از چشمام بپره نگاه کردم بردیا بالا سرم بود: مرض داری؟
با تحکم گفت: بلند شو...
چشمام و بستم و دستم و روی سرم گذاشتم: که چی بشه؟
بردیا: از امروز باید آموزشتو شروع کنم...
از جا پریدم: بردیا، آموزش، آناهید؟
بردیا دهنش وا موند: چی داری میگی؟
_هذیون...
بردیا: کاملا معلومه بلند شو... بلند شو کلی کار داریم...
در حالی که خمیازه میکشیدم گفتم: خیلی خب بابا چه خبرته؟
از جام بلند شدم و یه نگاه به خودم انداختم تازه متوجه شدم لباسم دیگه زیادی راحت بوده با دست به سمتِ بیرون اشاره دادم: میشه بیرون وایسی تا من لباسم و عوض کنم آیا؟
سرشو تکون داد و رفت بیرون و من با خیالِ راحت از تو رختِ خواب اومدم بیرون و مثلِ روزِ قبل رفتم سمتِ کمد اما قبل از هر حرکتی یهو در باز شد و بردیا بازم اومد تو سرش داد زدم: بردیا... 
دستشو گذاشت جلوی چشماش(باز خوبه هنوز لباس تنم بود) یه دست لباس دستش گرفته بود، به سمتِ من درازش کرد و گفت: از امروز به بعد باید روی فرمِ مدرسه لباس بپوشی...
در حالی که لباسا رو از دستش میگرفتم اخم کردم: پس چرا تو فرم نداری؟
بردیا: برای این که اگه مغزت رو راه بندازی من دیگه دانش آموز نیستم... 
_و من هستم؟
بردیا: اینطور که بوش میاد...
روشو برگردوند و از اتاق بیرون رفت و گفت: آماده شدی بیا منتظرتم...
از اتاق بیرون رفت و من نگاهِ اجمالی ای به یونی فرمم انداختم تقریبا مثلِ لباسِ نیلوفر بود اما روی کرواتم نقشهایی برجسته بود... رنگِ کرواتم هم آبی بود...
برای آخرین بار نگاهی به آیینه انداختم و خودم و بررسی کردم موهامو که بلند تر از شونه هام بود و بسته بودم خدا رو شکر دیگه رنگشون بلوند شده بود نه قرمز و چشمام هم آبی شده بود فقط وایساده بود من بیام اینجا این رنگهای متنوع رو امتحان کنه...
از اتاق بیرون رفتم و بردیا رو دیدم که پشتِ در بود... یه نگاه به من کرد و گفت: به به میبینم که به یه دانش آموزِ نمونه تبدیل شدی...
دهنمو براش کج کردم و پرسیدم: این نقشِ برجسته روی کرواتم چیه؟
بردیا: این؟ نشونِ مردمِ سرزمینِ آبِ...
_آهان...
بردیا: حالا بریم که آموزش و شروع کنیم...
فصل سوم: آموزش
توی یه اتاق مربع بودیم چهار نفر الهه ی برتر که باید آموزش میدیدن و سه نفر هم از معلم ها هنوز یکیشون نیومده بود و با توجه به شنیده هام اون یه نفر باید مزدک باشه همونی که به جای الهه ی خودش آذر رو آورده بود که حالا میدونستم اسمش پرینازه...
صدای در نشون از آمدنِ مزدک داشت بردیا اخم کرده رو به معلم های دیگر کرد: من و رزا میریم یه جای دیگه تمرین کنیم...
سپیدار دستش رو روی شونه ی بردیا گذاشت: بردیا کجا میخوای بری؟ از اولم گفتن اینجا تمرین کنیم... 
بردیا: اگه حرفِ شور اهمیت داشت که مزدک انقدر راحت با الهه ی خواهرم برنمیگشت...
سپیدار: نترس بردیا پرنیا هم برمیگرده...
بردیا تقریبا داد زد: فردا آخرین روزه سپیدار سعی کن من و بچه فرض نکنی...
دستِ سپیدار عقب رفت و بردیا با خشم به سمتِ من اومد و من به این باور رسیدم که کلا همه ی عصبانیتش قرارِ توی آموزش دیدنِ من خالی بشه...
بازوی من و گرفت و گفت: بریم رزا...
زیرلب گفتم: خودم میتونم بیام...
اما فایده ای نداشت اون من و از بازو بلند کرده بود و خیلی راحت حملم میکرد زمانی که از اتاق بیرون رفتیم مزدک بالاخره به اتاق اومده بود اما حیف نشد که یه کم بردیا رو حرص بدم...
بالاخره به یه کلاسِ دیگه یا همون اتاقِ مربعِ دیگه رسیدیم... البته این بار خالیِ خالی بود... زمانی که بردیا ولم کرد متوجه شدم بازوم درد گرفته از شدتِ خشم به خاطرِ رفتارِ بی منطقش مشتی رو به بازوش حواله کردم که کاش نمیکردم بازوم درد میکرد حالا دردِ دستم هم اضافه شده بود...
بریده بریده گفتم: لـعنتی...
بردیا دستم و گرفت: معذرت میخوام...
_اگه قراره هر دفعه که با دیگران دعوات میشه توی آموزش بزنی من و داغون کنی من برم دنبالِ یه نفرِ بهتر...
بردیا: گفتم که معذرت میخوام من الان نگرانِ خواهرمم نفهمیدم دارم با تو چه رفتاری انجام میدم... آماده ای تمرین و شروع کنیم...
با بدخلقی سعی کردم رفتارم و عادی کنم:خیلی خب حالا... قراره چی رو آموزش بدی؟
بردیا روی یکی از نیمکت ها نشست: خب حالا که فقط ما دو نفریم بهتره از چیزای شخصی شروع کنیم...
_شخصی؟
بردیا:آره ببین اگه با اونا تمرین میکردیم احتمالا الان باید با مبارزه شروع میکردیم اما من نمیخوام این کار و بکنم ترجیح میدم اول یه کم روی توانایی هایی که داری کار کنم...
_چی مثلا...؟
بردیا: مثلا همین موهات و چشمات تو میتونی خودت تغییرشون بدی؟
دستی به موهام کشیدم: نه نمیتونم یعنی فقط با تغییرِ اوضاعم تغییر میکنه... 
بردیا: خب بیا اول از همین شروع کنیم بیا کاری کنیم خودت هر زمان که بخوای تغییرش بدی و دیگه وابسته به حالتِ روحیت نباشه...
اینطوری خیلی خوب میشه حتی اگه عصبانی میشدم هم میتونستم روی یه رنگِ معمولی نگهش دارم اینطوری میتونستم با هر کسی در تعامل باشم...
بردیا:خب چشماتو ببند و سعی کن و رنگِ موهاتو به آبی تغییر بدی فعلا روی حالت کار ندارریم...
چشمامو بستم اما نمتونستم کاری کنم درست مثلِ اون بود که ازم بخوان گوشم و تکون بدم...
اما نمیشد چنین کاری کرد... بالاخره بعد از پنج دقیقه خسته شدم با درماندگی به بردیا گفتم: نمیشه...
بردیا: درست میشه نگران نباش...
از روی نیمکت بلند شد و رو به روی من قرار گرفت: دوباره امتحان کن رزا یادت باشه به هیچی نباید فکر کنی... تنها چیزی که باید ذهنتو پر کنه رنگِ موهاته...
چشمامو بستم و سعی کردم تمرکز کنم اما نمیشد همه چیز ذهنمو پر کرده بود الا رنگِ موهام...
بردیا غر زد: توجه نداری...
عاجزانه نگاهش کردم: نمیتونم...
بردیا: این ساده ترینشه رزا...
سرم و تکون دادم: باشه دوباره امتحان میکنیم...
یک ساعت بیشتر بود داشتیم تمرین میکردیم و من بالاخره میتونستم رگه هایی رنگی رو میونِ موهام اضافه کنم صدای درِ اتاق ما رو از ادامه ی تمرین باز داشت...
سرِ سپیدار داخل اومد: بچه ها تمرین تموم شده بیاین بریم...
بردیا به سمتم گفت: بقیه اش باشه واسه فردا من الان باید برم...
به سمتِ در راه افتاد آخرین لحظه مکثی کرد و به سمتم برگشت: راستی پیشرفتِ خیلی خوبی داشتی...
سرم و تکون دادم: ممنون...
با رفتنِ بردیا و سپیدار نیلوفر به داخل اومد هنوزم همون لباس و به تن داشت و هنوزم به جای راه رفتن بیشتر میرقصید از من پرسید: من دارم میرم استخر با من میای؟
دیدم اگه باهاش نرم میونِ یه مشت غریبه میفتم پرسیدم: دیگه کیا میان؟
نیلوفر جلوتر از من راه افتاد و من هم به دنبالش رفتم: فکر کنم اون دو تا الهه ی دیگه هم بیان... منظورم آذر و خشاتریاست...
با خودم فکر کردم اگه سیمین حرفی که زده بود و میشنید چی کار میکرد؟ مسلما خوشحال نمیشد هیچ کدوم از ما چهار نفر از اینکه اسممون عوض شه خوشمون نمیومد اما در میونِ ما مخالفتِ من و سیمین از همه مشخص تر بود...
دمِ یه در وایساد تقریبا مثلِ درِ خوابگاه به دیوار چسبیده بود اما از نظرِ نما بیشتر شبیهِ درِ سرسرا بود...
صدایی وهم انگیز توی گوشمون پیچید: الهه یا خدا؟
نیلوفر هم تقریبا با همون صدا جواب داد: الهه...
در باز شد و هر دو وارد شدیم و نیلوفر با خنده گفت: زمانی که اداشون رو در میارم خوشم میاد...
پرسیدم: چرا این سوال و پرسید؟
نیلوفر: که مارو به استخرِ مخصوصِ خودمون راهنمایی کنه...
_خب اگه کسی دروغ بگه چی؟
نیلوفر: هیچ الهه یا خدایی نمیتونه دروغ بگه مگه اینکه طرفِ مقابلش یه انسان باشه اونطوری برای حفظِ جونش میتونه دروغ بگه... نیمه خداها و الهه ها هم که استخرِ جدایی دارن...
_پس تو یه الهه ی کاملی؟
نیلوفر: درسته...
یه نگاه به اطراف کردم استخرِ بزرگی بود و دختر ها رو میدیدم که همه در حالِ شنا کردن هستن...
نیلوفر: این ساعت یکی از شلوغ ترین ساعاتیه که اینجا داره بهترین ساعت هم دوازدهِ شب به بعده...
_دوازده به بعد؟
نیلوفر: اون موقع کاملا اختصاصی میشه البته بستگی به این داره که تو کی باشی یا باید ارشد باشی یا معلم و یا...
یه نگاه به من کرد و ادامه داد: دخترِ آناهید...
خودم و به بیخیالی زدم: آهان...
چشمم که به آب خورد هیجانِ نامحسوسی بدنم و گرفت به هرحال نوزده سال دور و ورِ آب بودم حالا چند روزی بود که ازش دور شده بودم...
لباسِ مخصوصِ شنامو پوشیدم و رفتم میونِ آب... سعی کردم از جمعیت دور باشم و رفتم زیرِ آب... 
با تعجب دوباره صدای همیشگی گوشم و نوازش داد: رزا...
با خودم فکر کردم آناهید؟
نفسم و حبس کردم میونِ آب موندم کمتر از یک دقیقه بعد میونِ آب پیداش شد: رزا...
موهای بلندش میونِ آب شناور بود یادِ حرفِ بردیا افتادم من میتونستم میونِ آب نفس بکشم... با تردید امتحان کردم:آناهید؟
صدام نجوا شد درست مثلِ صدای آناهید که به گوشِ من میخورد... جلو اومد و من درست چهره اش و دیدم انگار آیینه رو به روی من باشه...
بازوم کشیده شد... به سرعت بالا رفتم نیلوفر با نگرانی گفت: تو بیشتر از سه دقیقه اس که اون تویی...
کمی به خاطرِ استرسی که بهم وارد شده بود نفس نفس زدم: یادت رفته من دخترِ آناهیدم؟
نیلوفر: بله میدونم تو کی هستی اما حتی دخترِ آناهیدم پتانسیلِ مردن رو داره...
زیر لب گفتم: مرسی از گفتنت...
نمیشد الان با آناهید ارتباط برقرار کنم نه در مقابلِ این همه آدم یا بهتر بگم الهه مگه بردیا نگفته بود که اگه به کسی بگم که با آناهید ارتباط برقرار کردم همه من و دیوونه میخونن؟
به سمتِ جا حوله ای رفتم نیلوفر با شک پرسید: میخوای بری؟
سرم و تکون دادم: آره فکر کنم یه زمانِ دیگه بیام یا شایدم بهتر باشه چند وقت دور و ورِ آب نیام...
پرسید: چرا؟
_نمیدونم...
سعی کردم احساساتش رو درگیر کنم: اینجا که هستم دلم برای محلِ زندگیم تنگ میشه...
قیافه اش ناراحت شد: اوه باشه میخوای باهات بیام؟
_نه میتونم برم...
دیگه اصراری نکرد و به سمتِ بیرون رفتم در همین حال به فکر فرو رفتم مگه نیلوفر نگفته بود که الهه ها نمیتونن دروغ بگن مگه جلوی انسان ها؟ پس چطوری الان من انقدر راحت دروغ گفته بودم؟ یه احتمال وجود داشت اونم اینکه همونطور که ذهنِ ما برای پایین تر از خودمون ذهنمون بسته بود پس دروغ گفتنمون برای پایین تر از خودمون مشکلی ایجاد نمیکرد...
با این فکر راهمو به سمتِ حیاط کج کردم با اینکه یه روز اومده بودم اما بردیا به شدت مسیرا رو بهم یاد میداد تا بتونه خودش وقتش رو با سپیدار بگذرونه هرچند من از این کار راضی بودم حوصله ی حضورش و غر غراشو به هیچ عنوان نداشتم همین که مجبور بودم توی آموزشا تحملش کنم بس بود...
واردِ حیاط که شدم با سیلی از جمعیتِ بچه های کوچیک و بزرگ رو به رو شدم به سختی سعی کردم میونشون یه آشنا پیدا کنم...
جند دقیقه حیاط رو زیرِ پا گذاشتم که به شدت بزرگ بود با اینکه من سه دقیقه بود راه میرفتم هنوز یک سومش هم طی نکرده بودم بالاخره دیدمشون دوستام و یا به اصطلاحی سه الهه ی دیگه... به سمتشون رفتم و دست تکون دادم...
هر سه به طرفم لبخند زدن پریناز گفت: چرا انقدر دیر اومدی؟ خیلی منتظرت بودیم...
تقریبا توی شک فرو رفتم: اما من استخر بودم قرار بود شما هم بیاین قرار نبود؟
پریناز خندید: نه راستش من با آب زیاد راحت نیستیم خشا...
نگاهی به سیمین کرد و سریعا حرفش رو عوض کرد: سیمین هم به خاطرِ من موند فرهادم که نمیتونست بیاد...
دستم و لای موهای خیسم کشیدم: که اینطور، میگم شماها امروز چی یاد گرفتین؟
پریناز: هیچـــــــــــــــــــی.
_چرا؟
فرهاد: فعلا دارن آموزشمون میدن که بدونِ استفاده از قدرتمون چی کار کنیم... بردیا به تو چی یاد داد؟
_هان؟ بردیا؟ همینایی که به شما یاد دادن...
یادِ حرفِ بردیا افتاده بودم شخصی... شاید باید بینِ خودمون دو تا میموند... کمی از وقتمون به سکوت گذشت و در آخر صدای خشاتریا به گوشم خورد: شماها قبل از اینکه اینجا بیاین کجا بودین؟
پاسخ های هم زمانِ هر سه نفرمون من و شگفت زده کرد.
من: جزیره...
پریناز: آتش فشان...
فرهاد: غار...
هیچ کدوم از ما مثلِ مردمِ عادی زندگی نکرده بود... خشاتریا گفت: من آواره بودم...
برام سوال ایجاد شد چرا هر سه نفرمون باید از مردم دور میفتادیم؟
قبل از اینکه من و این و بگم پریناز به حرف در اومد: سرنوشتِ ما چهار نفر تقریبا یکسان بوده...
_نفرِ پنجممون چی میشه؟
سیمین: تو به این فکر کن اگه خواهرِ بردیا نیاد بردیا چه قشقرقی راه میندازه...
به خوبی دیدم که پریناز این پا اون پا کرد در آخر به حرف در اومد: تقصیرِ من نبود...
سرش و به طرفِ ما گرفت: من نمیدونستم باید با کسی دیگه بیام...
سیمین: معلومه که ما این و میدونیم این اتفاق ممکن بود برای هر کدوم از ما چهار نفر بیفته...
با اخم دستی به بازوم کشیدم: در موردِ بردیا هم نگران نباش اون فقط زورش به من میرسه...
پریناز با ناراحتی نگاهم کرد: ببخشید...
_من نگفتم که تو به خودت بگیری.
فرهاد به سمتِ نیمکتی رفت و ما هم به دنبالش کشیده شدیم... گفتم: من سختمه اینجا باشم... خیلی زیاد تا آخرین لحظه ای که به شور نمایش داده بشم میخواستم برگردم... من به اینجا حسِ تعلق ندارم...
سیمین لحنش مهربون شد: هیچ کدوم نداریم...
_اما باید پیدا کنیم... من چیزی ندارم که بخوام به خاطرش برگردم... 
واقعا هم چیزی نداشتم الان تنها چیزی که توی جزیره باقی مونده بود یه سری آدمهایی بودن که منتظرِ کمک نشسته بودن و احتمالا تا الان متوجهِ غیبتِ من و بردیا و علیرضا شده بودن... با فکر کردن به این موضوع به یادِ این افتادم که باید نگرانِ موضوعِ دیگه ای هم باشم علیرضا چی میشد؟
به بچه ها نگاه کردم: من باید بردیا رو پیدا کنم چیزی هست که باید باهاش در میون بذارم...
هر سه نفر سر تکون دادن و من تنهاشون گذاشتم و به دورِ حیاط رفتم تا پیداش کنم دستِ آخر اون و سپیدار و در حالی پیدا کردم که داشتن با هم صحبت میکردن...
صداش کردم: بردیا؟
اما اون بی توجه به من هنوز داشت حرف میزد عصبی با پاهام به زمین ضرب گرفتم: بردیا؟
دستش رو به عنوانِ دور کردنِ من تکون داد این کارش بدجور اعصابم و خورد کرد با اخم جلو رفتم و دستش که جلو اومده بود و کشید: بردیا...
بردیا تکونی خورد: چته؟
_کارت دارم...
سپیدار دخالت کرد: چه کاری؟
چشمام و گرد کردم: اگه با معلمم حرف بخوام چیزی بگم باید به دوست دخترش جواب پس بدم؟
برای اولین بار دیدم که بردیا خنده اش و خورد... اولین با بود که چیزی باعثِ خندیدنش میشد...
بردیا: سپیدار میتونم برم...
سپیدار هنوز با شک نگاه میکرد نمیدونم چرا از این جور نگاه کردنش خوشم نمیاد... کلا نمیدونم چرا از رفتارش یه حسِ بدی میگرفتم... در کل ازش خوشم نمیومد...
سپیدار با ناراحتی گفت: برو اما زود بیا...
قبل از این که بردیا بخواد حرفی بزنه دستش و کشیدم که مجبور شد دنبالِ من بیاد...
بردیا: هیکلت خیلی ظریفه اما اندازه ی خر زور داری...
_خر خودتی...
بردیا راست میگفت نسبت به همه ی اطرافیانم که توی این مدرسه بودن یه سر و گردن کوتاه تر بودم و انگاری از همه هم لاغر بودم باید یه فکری برای خورد و خوراکم میکردم از همه بدتر در مقابلِ بردیا بود درست مثلِ این بود که پدری با فرزندش قدم برمیداشت هرچند این اهمیتِ چندانی نداشت بالاخره معلمم بود دیگه... اگه همین قد و هیکلِ بزرگ تر از من و نداشت که من ازش حساب نمیبردم که... 
بردیا: خب بسه دیگه رسیدیم به سرزمینِ پریان...
سرِ جام وایسادم: هان؟ مگه هست؟
بردیا: نه...
چشمام و چرخوندم و بدونِ مقدمه گفتم: علیرضا کجاست؟
بردیا اخم کرد( انگار نه انگار توی این صورت چند دقیقه پیش یه خنده ای صورت گرفته): من و این همه راه کشوندی این و بپرسی؟
_برام مهمه...
دست به سینه خم شد به سمتِ صورتم: چرا مهمه؟
انگشتِ اشارم و به حالتِ تهدید بالا آوردم و به سمتِ صورتش گرفتم که حالا فقط چند اینچ از من فاصله داشت: ببین آقا پسر کسانی که اونو آوردن اینجا من و تو هستیم حالا هر اتفاقی براش بیفته ما مسئولیم این برات مشخصه؟
ازم فاصله گرفت و شنیدم که زیرِ لب گفت: تخص...
اخم کرده گفتم: خودتی...
زبونش و در آورد: تویی...
مات شدم بهش: بچه ی خرسِ گنده...
واقعا انتظار نداشتم یه کسی مثلِ اون با اون هیکلش این کار و بکنه.(یه چیزی تو مایه های اینکه رضا زاده زبون در بیاره) 
بردیا: علیرضا جاش امنه...
_من مطمئن نیستم...
بردیا نفسِ عمیقی کشید: میبرمت که ببینیش اما قبلش...
_میدونم میدونم قبلش باید به سپیدار گزارشِ کارکرد بدی... با چشمایی گشاد شده بهم نگاه کرد در حالی که سعی میکردم خودم و بزنم به کوچه ی علی چپ از جلو چشماش دور شدم...
صدای بردیا به گوشم خورد که دوباره جدی شده بود: وایسا دمِ درگاهِ حیاط تا بیام...
بدونِ حرفی به سمتِ درگاه رفتم حیاط رو زیرِ نظر گرفتم بهتر بود بگم باغ رو زیرِ نظر گرفته بودم... کلِ مدرسه به این صورت بود که ساختمونِ مدرسه در وسط قرار داشت و دور تا دورش زمینی به شکلِ حیاط بود و دور تا دورِ این حیاط پر از انواع و اقسامِ درختای زمینی بود و گاهی هم میونش میشد درختِ عجیب غریبی هم مشاهده کرد...
بچه های مدرسه با لباسای فرم دو نفر دو نفر یا با تعدادِ بیشتر کنارِ هم جمع شده بودن خدا رو شکر دیگه چون چند نفر شده بودیم حضورمون طبیعی تر بود اما با این حال هر از گاهی کسانی بودن که صورت هایشان رو بالا بیارن و به سمتِ من نگاه کنن...
دستی روی شونه ام خورد اما باعثِ ترسیدنم نشد میدونستم یا یکی از دوستامه یا بردیا نگاه که کردم فهمیدم حدسِ دومم درست تره با لبخندی شیطانی ابروهام و بردم بالا: از خانومت اجازتو گرفتی؟
پسِ کلمو گرفت و من و با خودش همراه کرد: بسه بچه انقدر شیطونی نکن...
جانم؟ من کی شیطونی کردم؟ من فقط واقعیت و گفتم... بعد از دو روز اومدن تازه میتونستم به اطرافم توجه کنم این دو روز انقدر عصبی بودم که برام مهم نبود کجا دارم زندگی میکنم کجا شده خونه ام اما الان برام مهم تر شده بود حالا که میتونستم باهاش کنار بیام...
سقفِ بلندِ ساختمون توی ذوق میزد و اگه به بالا که خیره میشدی پر از انواعِ سنگ کاری ها بود و این رو میرسوند که خدایان عادت به استفاده ی تمامِ ثروتِ موجود دارن تا زیبایی رو بسیار خیره کننده به چشمِ هر موجودی بیارن...
همینطور سر به هوا جلو میرفتم که محکم به جسمی خوردم سرم و بالا گرفتم که معذرت بخوام اما با دیدنِ صحنه ی رو به روم زبونم بند اومد این دیگه چه موجودی بود؟
نصف انسان و نصف بز؟ بردیا که دید با ترس به موجودِ رو به روی خودم خیره شدم با معذرت خواهیِ زیرلبی من و به دنبالِ خودش کشوند...
_اون دیگه چی بود؟
بردیا: یه گوآتمن...
وقتی دید هنوزم متوجه نشدم یه آهی کشید و گفت: توی اینجا فقط خدایانِ الهه ها نیستن که زندگی میکنن موجوداتِ افسانه ای دیگه ای هم هستن اما توی مدرسه نمیان اینی هم که دیدی احتمالا یه کاری داشته و داره میره...
سرم و تکون دادم و اون از اولین پله ای که جلومون بود سرازیر شد، خدا آخر عاقبتم و با این تصمیمایی که میگرفتم به خیر کنه کاش من جای وایو گم میشد...
میترسیدم اینطوری که داریم پیش میریم من درجا سکته رو بزنم بالاخره بردیا وایساد و من تازه با دقت به اطرافم نگاه کردم بر عکسِ همه جای این کاخ که نو ساز و زیبا بود این قسمتی که الان توش بودیم کهنه و تقریبا مخروبه بود...
یه درِ چوبی هم رو به رومون بود با ترس گفتم: تو به اینجا میگی امن؟
بردیا به حالتِ دستوری گفت: آروم باش رزا...
صدای حرف زدنِ دو نفر میومد بردیا دستش رو به سمتِ در برد و تقه ای به در کوفت صدا برای لحظه ای خاموش شد و بعد صدای یه مرد اومد: بله؟
صدای مرد آشنا بود این و مطمئن بودم که جایی شنیدمش... بردیا گفت: منم سرورم...
باز هم صدای مرد تکرار شد: بیاین تو...
از این که فهمیده بود که بردیا تنها نیست تعجبی نکردم اون به سرعت حضورِ ذهن و پیدا کرده بود پس مشخص بود که یک خدای برتره...
پا که داخل گذاشتم به صحتِ حرفم پی بردم یه خدای برتر بود اون هم کی؟ هوریره به گفته ی اینها پدرم...
چهره ام سخت شد و سرد دلم نمیخواست ببینمش... اون این همه من رو تنها گذاشته بود حالا در پیِ جلبِ محبتِ من بود؟
بی توجه به اون به سمتِ علیرضا که روی زمین بود رفتم و جلوی پاش نشستم: حالت خوبه؟
سرش رو آورد بالا داشت گریه میکرد حق هم داشت من با این سنم و با اینکه میدونستم که یک الهه ام از اینجا میترسیدم... اون که دیگه 15 سال داشت و یه انسان بود...
وقتی گریه اشو دیدم سرش رو در آغوش کشیدم و آهسته زیرِ گوشش گفتم: من اینجام نمیذارم کسی بهت آسیب برسونه...
با نگاه کردن بهش سعی کردم بهش اطمینان بدم با شدت از جام بلند شدم و تقریبا سرِ بردیا داد زدم: تو به من قول داده بودی بردیا...
بردیا: من به قولم عمل کردم...
سوزش و تو موهام حس کردم اما اهمیتی ندادم اگه این باعثِ ترسناک تر شدنم میشد با جون و دل قبولش میکردم به سمتِ بردیا قدم برداشتم با کفِ دو تا دستام توی سینه اش کوفتم: تو گفتی جاش امنه...
بردیا کمی عقب رفت و دستاش از هم باز شد: گفتم همین الانم میگم...
با خشم داد زدم: اون ترسیده... شماها اون و ترسوندین...
دستی روی شونه ام خورد صدای هوریره اومد: دخترم...
با خشم دستش رو پس زدم: به من نگو دخترم من دخترِ تو نیستم...
روم و به سمتِ اون برگردونده بودم و در حالی که از خشم نفس نفس میزدم تو چشماش خیره شدم: واسم مهم نیست دلایلِ احمقانه ات برای نفرت از انسان ها چیه شاید همون دلایلی باشه که من دارم برای اینکه از تو متنفر باشم اما این و بدون انسان ها کسانی بودن که زمانی که تو در فکرِ جاه و مقامت بودی و از فکرِ من و مادرم غافل شده بودی از من مراقبت کردن... نمیذارم...
کامل به سمتش برگشتم و قدمی نزدیک تر شدم: نمیذارم به خاطرِ نفرتِ احمقانه ات...
دستام و مشت کردم و کوبیدم رو سینه اش: بلایی سرِ این پسر بیاد...
دستِ خودم نبود مشت بود که به سینه اش میزدم حرصِ تمامِ این سالها رو سرش خالی میکردم، من پدر میخواستم اما نه الان من زمانی پدر میخواستم که مادرم مرده بود الان بعدِ این همه سال چرا باید پیداش میشد؟
بردیا با یک حرکت من و زیرِ بغلش زد و من از اون موجود دور کرد، اما من هنوز داشتم تو هوا دست و پا میزدم... حتی بدونِ این که خودم متوجه باشم داشتم اشک میریختم، تنها زمانی به خودم اومدم که بردیا کنارِ گوشم زمزمه کرد: بسه رزا...
و من ناگهان با شنیدنِ صداش از حسِ اطمینان پر شدم و آروم شدم.
کنارِ گوشم تکرار کرد: آروم باش رزا...
هوریره قدمی به جلو گذاشت: آناهید...
دستم و به گوشام رسوندم: نگو... بهم نگو آناهید من رزام من تکرارِ هیچ کس نیستم...
صدای بردیا با موجی از فاصله به خاطرِ دستام به گوشم رسید: قربان خواهش میکنم رزا نیاز به زمان داره...
هنوزم توی بغلِ بردیا بودم مثلِ یه عروسکِ کوکی بغلم کرده بود و منم بدونِ غر توی بغلش مونده بودم آروم گفتم: مارو ببر بیرون...
بردیا گذاشتم زمین: با دستاش دستم و از روی گوشم برداشت. با این حال انقدر محکم چشمام و روی هم فشرده بودم که صداها کمتر بهم میرسید: رزا قسم میخورم که جای علیرضا امنه...
_خواهش میکنم بیارش بردیا...
برگشتم سمتش و توی چشماش زل زدم: خواهش میکنم... نمیدونم تو چشمام چی دید که به سرعت نگاهش رو ازم گرفت رنگش تغییر کرده بود و این من و به تعجب مینداخت...
من و کنار زد و خودش به سمتِ هوریره رفت: قربان؟
هوریره دستی به بازوی بردیا زد و گفت: به حرفش گوش کن...
بردیا سرش رو تکون داد و به سمتِ علیرضا رفت و گفتنِ چیزی زیرِ لب دستش رو باز کرد به سمتِ علیرضا با اخم گفت: پاشو...
علیرضا با ترس از جاش بلند شد و دنبالِ بردیا روانه شد بردیا در میانِ راه برگشت و دستِ من و گرفت و به دنبالِ خودش کشوند. به سمتِ علیرضا پرخاشی کرد: با فضولیت ببین همه رو توی چه دردسری انداختی؟ چه مرگته که گریه میکنی؟
دستش که توی دستم بود و فشار دادم و با خشم نگاهش کردم با اعصاب خورد به منم تحکم کرد: بس کن رزا جلو بابات هیچی نگفتم اینجا که میتونم... اِ خب دختر چرا اینطوری میکنی؟ آقاجان کسی این بشر و زجر نداده به قضیه جو دادی بیخود...
هنگ زل زدم تو صورتش این چه دلِ پری داشت رو نمیکرد... وقتی دید حرفی نمیزنم ادامه داد: رزا برو تو اتاقت و دیگه هم تو کارایی که راجع به علیرضاست دخالت نکن... گفتی نگهش دار نگهش داشتم گفتی اذیتش نکنن اما اگه بخوای تو کارای من دخالت کنی هم تورو هم علیرضا رو میفرستم بالای چوبه ی دار... برو تو اتاقت همین الان...
کمی این پا اون پا کردم که صدای دادِ بردیا از جا پروندم: گفتم همین الان رزا...
در عرضِ یه ثانیه بردیا ناپدید شده بود و شده بود یه معلمِ بداخلاق سریع یه نگاهِ کجی بهش انداختم و وقتی ابروهای گره خورده اشو دیدم عقب گرد کردم به سمتِ خوابگاه... صدای دادشو شنیدم که گفت"فردا همون کلاس همون ساعت" اما کاری نکردم که بفهمه شنیدم یا نه، از این روی بردیا اصلا خوشم نمیومد...
***
بیشتر از یک ماه از حضورِ من توی اون قصر میگذشت و من واقعا پیشرفتِ خاصی نکرده بودم به جز اینکه در حالِ حاضر راحت تر میتونستم خودم و مجبور به تمرکز روی موهام بکنم... چیزی که ذهنم و در گیر کرده بود صدای آناهید بود که هر زمان توی استخر بودم بیشتر تو گوشم فریاد میزد و من از رفتن به دور و ور آب باز میداشت...
صدای دادِ بردیا گوشم و خراش داد: گوش کن رزا... 
با ناراحتی نگاهش کردم چرا این نمیفهمید من دارم تمامِ تلاشِ خودم و میکنم: دارم گوش میکنم بردیا...
بردیا پوفی کشید و جلوتر اومد: فقط تمرکز کن رزا به هیچی فکر نکن به هیچی...
نمیتونستم بهش بگم این کار چه قدر سختمه... تا میومدم به هیچی فکر نکنم به این فکر میکردم دقیقا باید به چه چیزایی فکر نکنم...
چشمام و بستم و این بار واقعا سعی کردم برعکسِ تصورم ناگهان میونِ تاریکی فرو رفتم و بعد سعی کردم فکر کنم طلایی طلایی...
...:رزا...
چشام به سرعت باز شد بازم آناهید پیداش شده بود آب دهنم و قورت دادم و به چهره ی بردیا نگاه کردم انتظار داشتم مثلِ هر بارِ دیگه عصبانی شده باشه اما نه این دفعه فقط اخمی جزئی روی صورتش بود با پرسش گفتم: خب؟
بردیا: خوب بود رزا از هر دفعه بهتر بود... فقط شاید این دفعه این رنگِ نصفه نیمه کاری کنه که بتونی بیشتر تمرکز کنی... 
یه نگاه به ساعتِ عجیب غریبِ روی دستش انداخت و ادامه داد: یک ساعتِ کلاسمون هم تموم شد میتونی بری فردا همون ساعتِ همیشگی شاید بتونیم کارِ امروز و تموم کنیم... 
با بهت بهش نگاه میکردم و اون خیلی آروم از کلاس رفت بیرون با تعجب رفتم جلوی آیینه اما با دیدنِ خودم آهِ بلندی کشیدم موهام نصفه سیاه و نصفه دیگه روشن شده بود از اون بدتر ابروهام بود که یکیش مشکی بود یکیش طلایی... بردیای لعنتی حتی کمکم نکرد که درستش کنم... لعنتیِ بی اراده... از حرفِ خودم تعجب کردم بی اراده کجای کار قرار میگرفت؟ اما وقتی به یادِ حرف گوش کردنش مقابلِ سپیدار افتادم حرفِ خودم و تایید کرد: لعنتیِ بی اراده...
خوبیش این بود که همیشه از ترسِ قرمزیِ موهام یه کلاه به همراه داشتم، اون و به سرم کشیدم و به سمتِ بیرون از کلاس راه افتادم... با ابروهام هیچ کاری نمیتونستم بکنم فقط مجبور بودم سر به زیر راه برم...
احتمالا میتونستم از یه سری از بچه ها استفاده کنم اما اول اینکه خوشم نمیومد به من صرفا به خاطرِ این که دخترِ آناهیدم کمک کنن دوم هم دلم نمیخواست من و مسخره کنن به خاطرِ ریختی که پیدا کردم...
در حالی که سرم پایین بود به سمتِ خوابگاهم رفتم و به پچ پچِ دانش آموزا که بازم بلند شده بود توجهی نکردم...
همین که تو اتاقم رسیدم در و قفل کردم و خودم و پرت کردم روی تخت و تازه نگاهم افتاد به تابلوی آناهید... ناله کردم: چی میخوای بهم بگی؟
مطمئن بودم یه چیزی هست و نمیخواستم باور کنم صرفا چون مادرمه دوست داره دور و ورم باشه...
سرمو چپوندم توی بالشت و جیغ کشیدم که به صورتِ خفه شده به گوشِ خودم برگشت با خودم فکر کردم که دیگه کاملا دیوونه شدم کاش هنوز تو جزیره بودم اونجا کنارِ قبرِ مادرم وایمیستادم و باهاش حرف میزدم نه اینکه اون بخواد با من حرف بزنه...
تصمیمِ خودم و گرفتم من باید کاری میکردم که حرفاش و بشنوم... هیچی هم به ذهنم نمیرسید جز حموم من باید میرفتم و به حرفش گوش میدادم شاید خیلی چیزا دستگیرم میشد...
اما به هیچ عنوان نمیتونستم روز این کار و بکنم، از اینکه دیگران من و دیوونه بخونن وحشت داشتم به همین دلیل تصمیمو گرفتم شب برم همونطور که نیلوفر هم گفته بود شب ها استخر ها اختصاصی میشه... 
با یادآوریِ نیلوفر از جام پریدم، الانا بود که پیداش شه اما آخه من با این موهای عجق وجقم نمیتونستم جایی هم برم...
صدای در اومد با ناله گفتم: بیا تو...
در آهسته باز شد و نیلوفر ازش اومد داخل تا من و دید حتی سلام نکرده زد زیرِ خنده...
بالشتمو دستم گرفتم و پرت کردم سمتش بغ کرده گفتم: به خودت بخند.
نیلوفر جلو دهنشو گرفت که خنده اش بلند نشه اما به شدت سختش بود، توی این چند وقت که باهاش میگشتم اخلاقش دستم بود دخترِ شاد و سرزنده ای بود به همین خاطر هم من از بینِ همه اونو واسه دوستی انتخاب کرده بودم چون شاد بودن باهاش اصلا کارِ سختی نبود به ویژه این که از هیچ کدوم از حرفاش منظورِ خاصی نداشت... مخصوصا اگه اون حرف راجع به بردیا بوده باشه... گاهی میشست و با خنده از کارهایی که دخترا برای به دست آوردنِ بردیا میکردن تعریف میکرد و من مات بهش نگاه میکردم اصلا نمیتونستم باور کنم که کسی انقدر بیچاره باشه که از بردیای سگ اخلاق خوشش بیاد... به شخصه که تا حالا لبخندی رو لبش ندیده بودم. اما وقتی این و به نیلوفر گفتم خیلی قشنگ با دو دست کوبید تو سرم که دلیلِ عاشق شدنِ دخترا هم دقیقا همین اخلاقِ سگشه، ولی من به شخصه ترجیح میدادم با مزدکِ بذله گو باشم تا اون موجودِ روانی...
با تکونِ دستِ نیلوفر به خودم اومدم نمیدونم چه مدت مثلِ احمق ها بهش خیره شده بودم با ته مایه های خنده اش گفت: بذار این و برات درست کنم بعد یه خبرِ جالب بهت بدم...
پرسیدم: مگه میتونی؟
با دست زد پسِ کله ام: خب معلومه که میتونم... این اولین درسیه که به هر الهه یا خدایی یاد میدن...
ساکت شدم که کارشو بکنم بعدا میتونستم حالشو بگیرم... وقتی گفت حالا نگاه کن یه نگاهی به آیینه انداختم موهام کامل روشن شده بود و ابروهامم دیگه تا به تا نبود وقتی خیالم از موهام راحت شد یکی با بالشت کوبیدم سرِ نیلوفر: خیرِ سرت الهه ی برترم...
جیغی کشید و گفت: خیرِ سرت دوستتم...
خنده ای کردم و گفتم: الان قراره چی کار کنیم نیلو؟
تازه انگار یادش اومده باشه جیغ کشید: وااااای واااای دیدی چی شد؟ دیدی چی شد؟
یه سکته ی ناقص و رد کردم: چی شد؟
نیلوفر در حالی که روی تختم بالا پایین میپرید گفت: پرنیا پرنیا پیدا شد...
چشمام گرد شد: چــــــــــــی؟
نیلوفر یهو از حرکت وایساد: اما دستور دادن ببرنش معبدِ کاهنان... وای منتظرِ نعره ی بردیا باش... من اگه جات بودم تا دو سال دور و ورش پیدام نمیشد میترسم یه قتلی صورت بده کی از تو قابلِ دسترس تر؟
با اینکه میدونستم شوخی میکنه اما حرفش ترس به دلم انداخت هیچ کاری از اون بردیای دیوونه بعید نبود...
با دستی که نیلوفر به شونه ام زد به خودم اومدم انگار خیلی رفته بودم تو خودم با مهربونی نگاهم کرد: نگران نباش میدونم میتونه برتکامیه رو راضی کنه اگه اون راضی بشه آتشِ خشمِ بردیا دامنتو نمیگیره...
وقتی دید تکون نمیخورم با خنده گفت: حالا هم پاشو اول باید بریم ناهار بخوریم بعد هم بریم پیشِ دوستای من...
با نیشخند اضافه کرد: میخوام نشون بدم که چه قدر محبوبم که دخترِ آناهید باهام میگرده...
ضربه ای به بازوش زدم: من و به این کلمه حساس نکن...
لحنش تغییر کرد بیشتر متعجب بود: چرا نمیخوای آناهید صدات کنن؟
محکم گفتم: چون من آناهید نیستم رزام...
توضیح داد: اما حتی مادربزرگتم اسمش آناهید بوده فرزنده تو هم آناهید میشه... و گرنه کی میخواد این سلسله رو ادامه بده؟
با اخم گفتم: رزا...
البته کاملا منظورم این بود که رزا سلسله رو ادامه میده اما نمیدونم لحنم چطوری بود که خیلی جدی گفت: نمیدونم چطوری میخوان این سلسله رو به تو بدن، من نیلوفرم نه رزا... رزا مثلا تویی.
چشمامو چرخوندم: ممنون از معرفیت داری میگی کی قراره ادامه بده من میگم من رزا...
پوفی کشید و گفت: پاشو از اینجا بریم بیرون خل و چل...
دستم رو کشید و من رو به همراهِ خودش بلند کرد، اولین بار نبود که میرفتم پیشِ دوستای نیلوفر اما خب از همون برخوردِ اول هم خاطره ی چندان خوبی نداشتم حالا نمیدونم چرا اصرار داشت که دوباره با هم بریم؟
با این حال بهتر از این بود که چشم غره های بردیا رو به جون بخرم و یا بخوام به جک های بی مزه ی فرهاد گوش بدم واقعا نمیدونم سیمین و پریناز چطوری تحملش میکردم پسره ی بی نمک و... 
یا مثلا بخوام با اون دختره سپیدار حرف بزنم؟ آدم با درخت حرف بزنم حال و احوالش بهتره تا با اون چرت و پرت...
از این همه عصبی شدنم تعجب کردم... درسته بودن با اونها زیاد راحت نبود اما این همه عصبانی شدن هم مسلما چرت و پرتِ محض بود...
بالاخره به سرسرا رسیدیم اما دمِ سرسرا پر از آدم بود هیچ کس داخل نرفته بود و این واقعا جای تعجب داشت چون ده دقیقه ای از وقتِ ناهار گذشته بود، بچه ها با دیدنِ من کنار رفتن قبل از اینکه من یا نیلوفر حرفی بزنیم صدای نعره ی بردیا بلند شد: نمیذارم... نمیذارم خواهرم و بفرستی معبدِ کاهنان...
با حرکتی درِ سرسرا رو باز کردم سه نفر آدم توی سالن بودن:هوَریره، برتکامیه و در آخر بردیا که از خشم سرخ شده بود...
برای لحظه ای به سمتِ من برگشتن انتظار داشتم الان بیرونم کنن اما هوریره علامت داد که در و ببندم خیلی آروم در و بستم و جلو رفتم از ترسِ بردیا به پشتِ برتکامیه و هوریره رفتم تا وایسادم انگار شانسِ من نوبتِ برتکامیه شد که داد بزنه: قوانین برای همه یکسانه بردیا اون با یک ماه تاخیر برگشته نمیتونم کاری بکنم...
بردیا خشمگین شد یعنی خشمگین بود خشمگین تر شد: باید بشه یه جا تو اون قوانینِ کوفتیتون باید یه تبصره ای باشه...
تا حالا انقدر بردیا رو عصبانی ندیده بودم یعنی همیشه عصبانی بود اما فقط واسه من دیگران مخصوصا خدایان از این خشمِ اژدها بی نصیب بودن...
برتکامیه آروم تر گفت: نیست بردیا...
بردیا دادی کشید: هست... هست... اون دخترته، باید براش تفاوت قائل بشی.
برتکامیه خشک گفت: هیچ فرقی نداره بردیا داد نزن...
بردیا با نفرت جلو رفت: هیچ وقت پدرِ درستی نبودی نه اون وقتی که مادرمو گذاشتی رفتی نه وقتی که برگشتی دنبالِ من و پرنیا... این آخرین چیزیه که ازت میخوام تو سالهاست میخوای کاری کنی من بهت بگم پدر همون کاری که پرنیا میکنه، اما حتی حاضر نیستی به خاطرِ خریدنِ این لقب این کار و بکنی... پرنیا چی؟ اون که همیشه بهت گفت پدر چرا اون و بی نصیب میذاری؟ 
برتکامیه نالان شده بود انگار بردیا برگِ برنده ی خوبی رو رو کرده بود همون کاری که احتمال داشت من هم روزی انجام بدم، از فکرِ خودم بدم اومد من هیچ وقت حاضر نبودم به این موجود که الان پشتش بودم پدر بگم...
با گفتنِ این حرف در ذهنم هوریره چرخ زد و توی چشمام زل زد، اون ذهنمو خونده بود اما مهم نبود... گذاشتم نفرتِ من هم به چشمام راه پیدا کنه و با پوزخنده بدی نگاهش کردم.
بردیا با لحنی آروم شده گفت: این آخرین حرفه منه... برتکامیه...
برتکامیه رو با لحنی عجیب گفت انگار میخواست مطمئنش کنه تا وقتی که پرنیا زندانی باشه اون لایقِ این لقب میمونه..
برای آخرین بار نگاهی به برتکامیه کرد و به سرعت عقب گرد کرد و به بیرون رفت نمیدونم چرا اما احساس کردم باید برم دنبالش من و اون خیلی شبیهِ هم بودیم... شاید نفرت از پدرانمون تنها یکی از شباهتامون میشد...
منم به تندی از سرسرا بیرون اومدم قبل از اینکه کسی حرف بزنه دنبالِ راهی بودم که مسیرِ بردیا رو مشخص کنه، وقتی هیچ نشانی پیدا نکردم ناخودآگاه به سمتِ کلاسِ هر روزمان رفتم...
درِ کلاس نیمه باز بود و من خیلی آروم داخلش رو نگاه کردم حدسم برای اولین بار درست در اومده بود، بردیا اونجا بود و خیلی مغموم سرش رو میونِ دستاش گرفتِ بود...
در و باز کردم و داخل رفتم با صدای قیژِ در به حرف در اومد: برو سپیدار حوصله ندارم...
با صدای زیری گفتم: رزام...
سرش رو آورد بالا بهم نگاه کرد حرفی نزد اما کمی از روی میز کنار رفت که باعث شد بفهمم مزاحم نیستم و میتونم پیشش بمونم...
خودم و از نیمکت کشیدم بالا در سکوت کنارش نشستم، صداشو صاف کرد و پرسید: تو اینجا چی کار میکنی؟
بعد تازه توجهش به موهام جلب شد: خودت درستشون کردی؟
دستی تو هوا پروندم: نه...
بعد زیر چشمی نگاهش کردم: اومدم ببینم کجا رفتی...
تهدیدم کرد: درسته من با برتکامیه ...
قبل از اینکه حرفش تموم شه اعتراض کردم: حتما انتظار داری من با هوریره درست رفتار کنم؟
شل شد: نه من چنین انتظاری ازت ندارم اما خودمم نمیاد که حتی این رفتارمم توی آموزشت تاثیر بذاره...
چشمامو گرد کردم: یه جوری رفتار میکنی انگار من بچه ام...
بردیا: دستِ کمی هم نداری، اگه بچه نبودی تمریناتو درست انجام میدادی...
_چه ربطی داره بردیا؟ من نمیتونم تمرکز کنم دلیل دارم چرا متهم میکنی؟
بردیا: خب دلیلشو بگو...
بغ کردم: نمیتونم...
بردیا: چرا؟؟؟
از جا پریدم: چون نمیخوام بهم بگی دیوونه...
با عصبانیت به سمتِ در رفتم اما صداش در نیمه ی راه متوقفم کرد: اگه میگم تو نباید با هوریره این رفتار و بکنی دلیل دارم...
برگشتم و بهش نگاه کردم دستش رو دراز کرد انگار انتظار داشت برم و به حرفاش گوش بدم... با احتیاط قدمی به جلو گذاشتم اما دستش رو نگرفتم اونم که فهمید نمیرم اما باز هم بهش اعتماد ندارم دستش رو انداخت پایین و گفت: برتکامیه باعثِ مرگِ مادرِ من شده اما هوریره نه... برتکامیه از مادرِ من متنفر بوده اما هوریره... هوریره هنوز هم عاشقِ آناهیده... زمانی که تو رو دید برای بارِ اول فکر میکرد که دعاهاش به حقیقت پیوسته فکر میکرد اهورا مزدا بالاخره به حرفش گوش داده اما نه این تو بودی کسی که نمیخواست به هیچ عنوان هوریره رو قبول کنه... اما من چی بگم؟ مادرِ من یک انسان بود، یک انسان که به خاطرِ زیباییش توجهِ برتکامیه رو به خودش جلب کرده بود... اولین انسانی بود که برتکامیه باهاش مدتی مونده بود اما چی شد؟ دقیقا زمانی که پرنیا به دنیا اومد پنج الهه ی برتر به دستِ انسان ها کشته شدند... و فکر میکنی پدرِ من چی کار کرد؟
مکثی کرد و به چشمای من نگاه کرد چشمایی که هر لحظه منتظرِ شنیدنِ چیزِ جدیدی بود... نفسِ عمیقی کشید و ادامه داد: اون مادرِ من و کشت تنها به جرمِ انسان بودن فکر میکنه من یادم نیست، یعنی فکر میکرد من یادم نیست اما من اون موقع 5 سالم بود تمومِ چیزایی که دیدم به خوبی تو ذهنم نقش بسته... اون نورِ لعنتی. اون حتی من و پرنیا هم با خودش به اینجا نیاورد، زمانی به فکرمون افتاد که من 15 سالم بود و پرنیا هم 10 سال داشت... اگه همینطوری میومد من مشکلی نداشتم اما اون با دروغ اومد... گفت که مادرِ من به اون خیانت کرده بوده باید میدونسته که یک انسان در آخر انسانه، اینکه تا آخرین لحظه مادرم رو دوست داشته و هزاران دروغِ دیگه حتی نگفت که کسی که باعثِ مرگِ مادرم شده خودش بوده... پرنیا قبول کرد خیلی راحت اما من نتونستم چون من واقعیت رو دیده بودم... اگه میگم تو نمیتونی با هوریره بد باشی به این خاطره، هوریره اگه برای تو بد بوده برای مادرت خوب بوده اما من چی بگم که برتکامیه نه برای من خوب بوده نه برای مادرم؟ الانم داره ثابت میکنه که برای خواهرم هم خوب نیست میفهمی؟ پرنیا تنها چیزیه که دارم...
نمیدونم چرا اما دخالت کردم: اما تو سپیدار هم داری...
پوزخندی زد: سپیدار؟ اون فقط یه سرگرمیه... اون اخلاقش رو از خدایان گرفته یه موجودِ لجبازِ خودخواه... اگه باهاش هستم واسه اینه که همه میگفتن ما دو باید با هم باشیم وگرنه به هیچ عنوان علاقه ای بهش ندارم... البته معلوم هم نیست شاید یه زمانی برسه که اونجور که اون میخواد دوستش داشته باشم و میدونی؟ امیدوارم اون زمان برسه...
فضولی رو بیشتر از اون جایز ندونستم با خودم فکر کردم کاش بردیا همیشه همینقدر مهربون بود. 
با لبخند گفتم: امیدوارم پرنیا به زودی آزاد بشه...
با اطمینان لبخند زد: مطمئنم که میاد بیرون...
ابروهامو انداختم بالا خدا رو شکر از خودش مطمئن بود، یعنی دیگه قرار نبود بلایی سرِ من بیاد... در حالی که این پا اون پا میکردم گفتم: بهتره من برم پیشِ نیلوفر...
بعد بدونِ اینکه نگاهِ دقیقی به بردیا بندازم از کلاس خارج شدم و بیرونِ در بالاخره نفسِ حبس شدم و خارج کردم و به این فکر کردم جدا چه جراتی داشتم باهاش توی کلاس موندم... اگه یهو وحشی میشد پاچه میگرفت چی؟
صدای نیلوفر من و به خودم آورد: رزا کجایی؟
یه نگاهی کردم و در حالی که میگفتم من اینجا به دنبالش رفتم...
****
نگاهمو به ساعتِ عجیب غریبه روی دیوار انداختم بالاخره نیمه شب گذشته بود و حموم توی این ساعت اختصاصی میشد.
خیلی آروم از تخت اومدم پایین حتما انتظار داشتم که اینجا هم یکی پیداش بشه که نتونم برم... خیلی آهسته اتاق و طی کردم و به راهروی خوابگاه رفتم برعکسِ انتظارم هنوزم بودن کسایی که توی خوابگاه مونده باشن که اکثرا در حالِ انجامِ تکلیف بودن....
با قدمهایی آروم به پاهام سرعت دادم و از کناره ی دیوار جوری حرکت کردم که قابلِ دیدن نباشم...
برای اولین بار بود که این ساعت بیرون اومده بودم همیشه ده توی خوابگاهِ خودم بودم یا نیلوفر توی اتاقم بود و یا اینکه من خودم رو با چیزی سرگرم میکردم...
الان هم از ترسِ این که کسی من و ببینه و بپرسه که کجا میخوام برم آدرنالینِ بدنم بالا زده بود، نفس نفس میزدم و از استرسی که تو وجودم بود دست و پاهام میلرزید نمیدونم حالا اگه میدیدنم چی میخواست بشه؟ که من انقدر ترس برم داشته بود....
البته من بیشتر از این میترسیدم که دلیلِ رفتن به حمومم و کشف کنن و از فردا بهم یه انگِ دیوونه هم بچسبونن. اصلا بگم اهورا مزدا* بردیا رو چی کار کنه که من و به این روز انداخت...
همینطور که بردیا رو نفرین میکردم کورمال کورمال مسیرِ خودم رو به سمتِ حموم باز کردم... هر چند دقیقه یک بار هم به خیالِ این که صدای قدمهایی رو شنیدم خودم رو کنارِ دیوار میکشیدم و به اصطلاح پنهان میکردم...
تنها یک راهرو باقی مونده بود که به حموم برسم و تقریبا خیالم راحت شده بود اما طولی نکشید که صدای بحثی بالا گرفت فورا خودم و کشیدم توی دیوار و به گوش ایستادم...
اول از همه صدای هوریره نظرمو جلب کرد در کثری از ثانیه سعی کردم ذهنمو ببندم و میدونستم که موفق شدم... چون این و خیلی زود یاد گرفته بودم...
صدای هوریره توی گوشم نشست: یعنی تو میخوای اون کار و بکنی؟ برتکامیه؟ میدونی اگه دیگران بفهمن چی میشه؟ میدونی اگه حتی یکیشون نافرمانی بکنه چی میشه؟ باید قیدِ سلسله رو بزنیم... باید به دشمنامون اجازه ی حکم رانی بدیم...
برتکامیه سکوت رو جایز ندونست گفت: میدونم اما اون پسرمه... اون هم دخترم من مجبورم بچه هامو برگردونم... من یه بار به دستورِ شماها زنمو از دست دادم این بار فرزندانمو از دست نمیدم...
هر دو از جلوی من رد شدن و کم کم صداهاشون نا واضح شد... به دستورِ اونها؟ یعنی به درخواستِ هوریره بود که برتکامیه مادرِ بردیا رو کشته بود؟
نفرت توی وجودم پر میکشید اگه حتی یک درصد احتمال میدادم روزی برسه که بتونم هوریره رو ببخشم الان به این باور رسیده بودم که این امکان وجود نداره...
کمی توی جام موندم نفس نفس میزدم از اینکه کسی که ادعا میکرد پدرِ منه حتی یک ذره هم شرف نداشت... از اینکه اون باعثِ مرگِ یکی دیگه شده بود... اگه بردیا میفهمید چی کار میکرد؟ اگه میفهمید که یک عمر ندانسته به دروغ پدرش رو مقصر میدونسته؟ اما بعد با خودم به این نتیجه میرسیدم که امکان نداره... اگه میخواست میتونست جلوی مرگِ زنشو بگیره همونطور که الان جلوی رفتنِ دخترشو میگرفت...
کسی که میگفت من رو دوست داره تا به حال چند نفر رو کشته بود؟ من میونِ این قاتل ها چی کار میکردم؟ چرا پام به اینجا کشیده شده بود؟ من رزا بودم دخترِ مریم یه دخترِ ساده ی زمینی... چرا یهو شدم رزا دخترِ آناهید الهه ی برتر؟
دیگه بیشتر از این جایز ندونستم بمونم باید به سمتِ حموم میرفتم باید حرفای آناهید رو گوش میکردم جلوی حموم دستم روی در گذاشتم صدای افلاطونی تو گوشم پیچید اما این بار جنسیت نخواست فقط گفت: نام...
قبل از این که حرفی بزنم دستی روی شونه ام خورد...
--------
* خدای خدایان در اصل همون خدایی که ماها میشناسیم
فصل چهارم: شیاطین 
قبل از اینکه بخوام برگردم و ببینم کسی که پشتِ سرم هست کیه دستی روی دهنم قرار گرفت و در حالی که گیج شده بودم چشمام سیاهی رفت...
*****
برتکامیه و هوریره از پیچِ راهرو گذشته بودند که صدای زنگِ خطر همه جا رو پر کرد اولین چیزی که به ذهنِ برتکامیه رسید این بود: یکی از زندانی ها فرار کرده...
هوریره نگاهی به اون انداخت ذهنِ برادرش رو خونده بود اما زیاد به این موضوع اطمینان نداشت قلبش سنگین میزد و دلش گواهی بدی میداد درست مثلِ زمانی که آناهید دیگر پیدایش نشد... 
سرباز ها رو دید که به سرعت خودشون رو به سمتِ بیرونیِ کاخ میبرند... برتکامیه پرسید: معطلِ چی هستی هوریره؟ بهتر نیست ما هم بریم؟
با اینکه هنوزم فکر میکرد که اتفاقی در شرفِ وقوع هست اما گفت: بهتره این کار رو به سربازها بسپاریم...
برتکامیه مات به هوریره شده بود با اینکه برادرِ خودش رو میشناخت که تا چه حد خونسرد بود اما باورش نمیشد که حتی در مقابلِ زنگِ خطر هم اینگونه آسوده باشد... هوریره دستش را بالا آورد و روی شونه ی برتکامیه زد: بزرگ شو برادرم... ما کارهای مهم تری هم داریم...
چشمهای برتکامیه رنگ باخت و سرد شد بیشتر از صدهزار سالِ آسمانی سن داشت ولی به دلیلِ عطفی که در رفتارش بود هیچ کس حاضر به گوش کردن بهش نبود تنها کسانی که میتوانست بهشون دستور بدهد همان دانش آموزهایی بودند که اون رو مدیرِ مدرسه میدیدند...
در اصل مدیریتِ مدرسه هم پیشنهادِ هوریره بود تا اون رو از مسائلِ سرزمینِ خدایان دور کند...
برتکامیه بی هیچ حرفی از هوریره جدا شد و به سمتِ جایگاهِ مدیریتِ خودش رفت... هوریره لحظه ای بر جاماند و سعی کرد این حسِ خطری که هر لحظه بیشتر در وجودش میدوید را سرکوب کند...
****
صدای نجوای ساعت در گوشِ بردیا نشست به آرومی چشمش را از هم باز کرد و خمیازه ای کشید باز هم یک روزِ دیگه و کلاسش با آناهید... در دلش به فکرش پوزخند زد حتما اگه رزا اون اطراف بود و این فکر را میخوند عصبانی میشد... بردیا با اینکه درک نمیکرد که چرا باید اونو به اسمِ ساده ی زمینی اش صدا کند اما باز هم به خواسته اش احترام گذاشته بود...
با یادآوریِ رزا ناخودآگاه لبخندِ کجی روی صورتش نشست توی این یک ماه بدجور به اون دختر بچه ی غرغرو عادت کرده بود... با اینکه میدونست رزا احتیاج به محبت دارد اما از ترسِ این که بخواهد از رفتارِ بردیا سوءبرداشت و یا سوءاستفاده ای بکند همیشه موقعِ تمرینات اخمِ بدی چهره اش رو میپوشوند از همون نوع اخمایی که وقتی با سپیدار بود چهره اش رو میپوشوند... صدای در بلند شد و بردیا با خودش فکر کرد هنوز اسمشو کامل تو ذهنش نیاورده سر و کله اش پیدا شد... قبل از این هر روز صبح پرنیا میومد و از بیداریش اطمینان حاصل میکرد اما الان با وضعیتِ موجود سپیدار با کمالِ میل این کار و انجام میداد...پوفی کشید و گفت: بیا تو...
سپیدار آروم در و باز کرد و سرش رو داخل کرد و بعد به صورتِ کامل وارد شد... یک شلوار کوتاهِ ارتشی پوشیده بود با تاپِ سفید رنگ، بردیا هنوز متوجه نشده بود که اون مخالفِ انسان هاست یا اصرار داره مثلِ اونا لباس بپوشه؟ نگاهِ اجمالی ای به چهره ی دوست دخترش انداخت با اینکه روزی چند بار میدیدش اما توجهِ چندانی به چهره اش نداشت. موهای طلایی رنگی که در حالِ حاضر پشتِ سرش به صورتِ گوجه ای شکل بسته شده بود...
چشمانِ آبیِ سیر لب و دهانِ کوچک در کل زیبا بود اما بردیا نمیدونست چرا به دلش نمیشینه...
پرسید: اینجا چی کار میکنی؟
انتظار داشت مثلِ هر روز جواب بشنود تا مثلِ هر روز هم جواب بدهد اما برعکسِ همیشه سپیدار گفت: اومدم چون باید بریم پیشِ شورا...
بردیا در جایش نیم خیز شد: چیزی شده؟
انتظار داشت خبر از بردنِ خواهرش به معبد را بشنود یا همچین چیزی رو، سپیدار گفت: نمیدونم اما هر چی که هست خیلی فوریه هوریره نعره میزنه برتکامیه هم عصبیه...
بردیا از تخت پایین اومد و نگاهی به خودش انداخت با اینکه وضعیتِ خوبی برای رفتن پیشِ شور نداشت اما تحملی هم نداشت که با لباسِ مناسب تری بره... به این فکر کرد که امکان داره خواهرش فرار کرده باشه؟
رو به سپیدار گفت: بریم...
سپیدار یه نگاه به بردیا انداخت عرق گیرِ سیاه رنگی پوشیده بود با شلوارِ راحتی به همان رنگ هر چند بد به نظر نمیرسید اما خیلی هم خوب نبود: نمیخوای لباستو عوض کنی؟
بردیا بهش توپید: برای این کار وقت ندارم گفتم بریم...
سپیدار نگاهی دلخور به بردیا انداخت و گفت: باشه...
در همین حال با خود فکر کرد یعنی ممکنه به خاطرِ این که حس کرده خطری رزا رو تهدید میکند عصبی شده باشد؟
قدمهای مرتبِ بردیا و سپیدار خبرِ آمدنشون رو زودتر به گوشِ خدایانِ برتر رساند، و دقایقی بعد سپیدار معذب و بردیا محکم واردِ سرسرا شدند...
هوریره این بار به جای برتکامیه روی تختِ مدیر نشسته بود با دیدنِ آن دو از جایش برخواست و بدونِ هدف به بردیا زل زد...
بردیا هم متقابل به اون نگاه کرد و سعی کرد از نگاهش حرف بیرون بکشد، اما بی فایده بود نگاهِ هوریره هیچ چیز با خود به همراه نداشت.
نگاهِ هوریره از چهره ی بردیا به پایین افتاد و پوزخندِ صداداری زد و بعد به طرفِ سپیدار دخترِ محبوبِ یکی دیگه از برادرانش نگاه کرد پوزخند جایش را به آهِ سردی داد و او متفکرانه اندیشید "کاش آناهید هم مثلِ اون میشد" با این حال اون هم از دیدنِ لباسِ سپیدار به تعجب افتاده بود... انگار فراموش کرده بودند که توی مدرسه یا باید لباسِ فرم بپوشند و یا لباسهای تثبیت شده ی خدایان را... ولی بعد با این فکر که اون نگرانِ دخترش است این فکر را رد کرد و گفت:
-حتما میدونید چرا اینجا هستید؟ سپیدار بهش گفتی؟
سپیدار سرش را بالا گرفت و گفت: نه سرورم فرصت دادم تا خودتون راجع به این موضوع باهاش صحبت کرده باشین...
هوریره از این همه تفکر لبخندِ عمیقی زد و به سمتِ بردیا گفت: دیشب فکر کنم صدای زنگِ خط رو شنیده باشی؟
بردیا کمی در جای خود سیخ شد، زنگِ خطر؟ نه اون چیزی نشنیده بود در حقیقت اون دیشب نمیتونسته هیچی بشنوه چون اصلا توی قلعه نبوده اما نمیتونست این و به هوریره بگه برای همین با تظاهر گفت: بله شنیدم...
هوریره سرش رو تکون داد: و اولین احتمالی که دادی؟
بردیا فکر کرد که اگه واقعا میشنید چه تصوری از خود نشان میداد؟ ناگذیر راستش رو گفت: تصورِ این که خواهرم تونسته فرار کنه...
پوزخندِ هوریره باز هم نمایان شد، و بردیا با دیدنِ اون به صورتِ نامحسوس دستش را مشت کرد و خودش را لعنت کرد که چرا باید به اون دستمایه ی مسخره کردن رو بده؟
هوریره از جایگاه پایین اومد تا با آنها هم سطح بشه، سرسرا در اصل سالنِ بسیار بزرگِ گردی بود که جایگاهِ خدایان با میزهای مرتفعی از زمین جدا شده بود و دور تا دورِ سالن رو در بر میگرفت و تنها در جایی که در اصلی قرار داشت این رشته ی بزرگ قطع میشد...
هوریره اخم کرده رو به روی بردیا قرار گرفت و گفت: انگار خیلی دلت میخواد خواهرت ازاد بشه درسته؟
اخم روی صورتِ بردیا جا خوش کرد این چه حرفی بود که هوریره میزد دیگر کسی نبود که این مسئله رو نداند با این حال باز هم به اجبار لب گشود: بله...
هوریره دستش رو روی شونه ی بردیا نگاه داشت: پس او را آزاد میکنم...
در چشمِ بردیا شادی جست اما این شادی زیاد دوام نیاورد چون هوریره ادامه داد: اما یک شرط دارد... تو شرط را بپذیر و من خواهرت را به مدرسه برمیگردونم و از گناهش میگذرم...
بردیا فکش را به هم سفت کرد: چه شرطی؟
نفرت صورتِ هوریره رو عوض کرد: زنگِ خطرِ دیشب برای دزدی بود... شیاطین به قلعه راه پیدا کردند نمیدونم چطوری اما حتما کسی میانِ ما نفوذی از آنهاست... بالاخره میفهمم... اما قبل از هرچیزی اونها دیشب چیزی را به امانت بردند...
بردیا گیج شده بود: چی؟
هوریره نگاهش را به چشمانِ خاکستریه پسرِ برتکامیه انداخت: چی نه کی؟ دخترِ من آناهید...
بردیا مات موند، اونها رزا رو با خود داشتند... 
هوریره تکرار کرد: دخترم در مقابلِ خواهرت...
بردیا دیگر حرفی نداشت که بزند عقب گرد کرد و به سمتِ خوابگاه رفت نیاز به فکر کردن داشت... هم میتوانست شاگردش را نجات دهد هم خواهرش را اما این میان خطرِ این سفر چه میشد؟ خطرِ سفرِ یک نیمه خدا به سرزمینِ شیاطین دشمنانِ آبا و اجدادیشان... همانهایی که در بدوِ دیدنِ رزا آنها را به او هشدار داده بود...
بردیا بی توجه به حضورِ دانش آموزان که با لباس های اصیلِ خدایان به اون نگاه میکردن و او را که مثلِ یک انسانِ عادی بود را تماشا میکردن از راهرو ها میگذشت و به دنبالِ یک جوابِ قانع کننده برای خودش بود...
این معادله ی چند مجهولی به هیچ عنوان برایش قابلِ فهم نبود یک طرفِ قضیه نجاتِ رزا و نجاتِ خواهرش قرار داشت... یک طرفِ دیگه میتونست با کنار کشیدنِ خودش از قضیه از خطرِ شیاطین دوری کنه... اما نه هنوز اون قدر پست نشده بود...
اون پسرِ بیست و پنج ساله با قدِ بلند و هیکلِ ورزیده در نظرِ همه بسیار قوی بود صورتِ جدی اش به همه اطمینان میداد اما نه به خودش... در درون یک پسر بچه بود که پدرش تنهاش گذاشته بود و اون مجبور به حفظِ بنیانِ خانواده ی کوچکش که شاملِ خودش و خواهرش بود شده بود... چشمانِ وحشیِ خاکستری اش هر کسی را به خودش جذب میکرد اما او بی توجه به کسانی که به سمتش میامدند تا کمکش کنند و یا با او هم صحبت بشوند تنهایی رو انتخاب کرده بود...
ترس از مرگ توی تمامِ وجودش خونه داشت اما ترسِ از دست دادنِ خواهرش از این وحشت هم بالا تر بود...
باید کاری میکرد باید هرچه زودتر تصمیم میگرفت، وقتی برای از دست دادن نداشت... باید به شور تصمیمِ نهاییش رو میگفت اما چطوری؟ چطوری میتونست با دودلی ای که تو وجودش خونه کرده بود کنار بیاد؟
از پیچِ راهرو گذشت اینجا دیگه از دانش آموزانی که روزِ تعطیلشون رو میگذروندن خبری نبود به جای آن راهروی بلندِ تاریکی رو به روش بود... که پر از خزه و درختِ پیچک شده بود... بردیا خوب این راه رو شناخته بود... طیِ پنج سالِ اخیر هر شب این مسیر رو رد میکرد تا جایی برسه که بتونه خودش باشه... یک نیمه انسان نه یک نیمه خدا... یک نیمه انسانی که با نیازهای انسانیش و خاطراتِ کودکیش در جنگ بود...
به باغِ مخفیه مدرسه رسید، کمتر کسی توی این سالها اینجا رو کشف کرده بود که احتمالا تمامِ اونها حالا زیرِ خروارها خاک آرمیده بودند...
باغ شعاعِ خیلی کمی داشت بیشتر شبیهِ یک آلاچیق بود اما بزرگ تر و به جای چوبهای دست سازِ انسان ها با درختان تارکی شده بود... حتی روی زمین هم بی نصیب از سبزیِ برگِ درختان نبود...
در میانِ این همه زیبایی یک سکو بود که میشد برای نشستن از آن استفاده کرد و دیگر هیچ... هیچ جز چشمه ی جوشانِ کوچکی در انتهای این باغِ بسیار کوچک... بردیا روی سکو نشست و مغموم زانوی خود را در آغوش گرفت، اینجا آمدنش برای تصمیم گرفتن نبود، اون اینجا بود تا خودش رو مجبور به مجبورِ این پیشنهاد بکند... نه میتوانست از جونِ رزا بگذرد نه میتوانست خواهرش را ول کند...
****
ساعتی دیگر نیمه شب میشد اما هنوز بردیا جوابش را به شور نگفته بود، هوریره با اون خونسردی زاتیش کم کم داشت نگران میشد، البته نه به خاطرِ غیبتِ بردیا بلکه کم کم داشت اعتمادش از این که بردیا حتما این پیشنهاد رو بدونِ فوتِ وقت و فکر قبول میکنه سلب میشد...
صدای دنگ دنگِ ساعت بلند شد و نگاهِ برتکامیه و هوریره به ساعتِ مخصوصِ خدایان کشیده شد... هوریره آمد پایین زمانِ اعلام رسیده بود حالا که بردیا خودش رو نرسونده بود آنها مجبور بودند از کسی دیگر کمک بخواهند...
اما قبل از هر حرفی درِ سرسرا با شدت باز شد و بردیا قدم به درون گذشت اما این بار با ظاهری کاملا متفاوت...
این بار درست برعکسِ صبح ظاهر شده بود ردای بلندی پوشیده بود با تاجی مخصوصِ سمتش... ردای بلند با یقه ای برگشته ظاهر شده بود.... درست همانطور که خدایان باید لباس میپوشیدند...
خیلی محکم قد برداشت و گفت: من حاضرم...
چهره ی هوریره کم کم از هم باز شد... 
اون از خودش و انتخابش مطمئن بود بدونِ اینکه خودش را متعجب یا چیزِ دیگه ای نشان بده گفت: به خدمتکارها میگم که وسیله ی سفرت را آماده کنند...
همه تقریبا با بدبینی به بردیا خیره شده بودند، انگار فراموش کرده بودند که او دو دلیلِ محکم برای نجاتِ رزا دارد: یک نجاتِ خواهرش و دو نجاتِ مقامِ خودش...
با این حال بردیا دلیلِ دوم رو حتی به حساب نمیاورد...
بردیا جایز نمیدونست که بیشتر از این پیشِ اون ها بمونه پس گفت: بهتره من برم تا برای فردا آماده شم...
قبل از اینکه به صورتِ کامل از سرسرا خارج شه هوریره صداش زد: بردیا...
مکثی کرد و به سمتِ هوریره برگشت: بله؟
هوریره با نگاهِ سردش سعی کرد در او نفوذ کند: مسیرِ راهیابی رو که بلدی؟
بردیا سرد تر از او نگاه میکرد: به صورتِ تئوری بله... اما عملی؟ تا حالا نرفتم...
سرش و تکوون داد و بردیا برگشت... چه انتظاری داشت؟ حتما فکر میکرد اون نفوذی بردیا باشد؟
بردیا دیگه توجهی نکرد و به سمتِ خوابگاه قدم برداشت، هر کسی دیگه بود احتمالا الان میخوابید اما اون نیاز به بیداری داشت... درِ خوابگاه که باز شد دانش آموزان رو دید که نشسته بودند البته تعدادِ بالایی نداشتند اما باز هم مزاحمش میشدن... با اخم دستور داد: همه توی اتاق هاشون همین الان...
همه از ترس سریع منطقه رو ترک کردند و در کمتر از یک دقیقه سالن خالی شد... و بردیا زمانِ بیشتری برای فکر کردن پیدا کرد... صورتِ رزا جلوی چشمش بود... نمیتونست از این بگذره که مسئولیتِ اون دختر با اون بوده و بعد دزدیده شده... صورتش را مرور کرد چشمانِ درشتی که هیچگاه رنگِ مشخصی نداشت...
ترجیح داد تصویرِ موردِ علاقه اشو مرور کنه تصویری که بیشترِ اوقات میدید... چشمانِ درشتِ آبی رنگ پوستِ سفیدِ مرمری دماغِ استخونی ای که خیلی کوچک نبود اما خیلی هم بزرگ نبود موهای بلند با فرهای درشت و قهوه ای رنگ... لبهای قلوه ای... از خیلی جهات از خیلی از دخترای دیگه سرتر بود... هرچی باشه الهه ی زیبایی باید از همه زیبا تر باشه... ولی اون چیزی که باعث میشد بردیا اون دختر کوچلو رو دوست داشته باشه اخلاقِ سرسختش بود... لبخندی روی لبِ بردیا نشست... اون دختر کوچلوی بردیا بود نه هیچ کسِ دیگه ای با این که تنها 6 سال از او کوچکی تر بود بردیا جورِ دیگری نمیتونست فکر کنه... اخلاقِ رزا دقیقا کپی ای از رفتارِ خودش بود... البته زمانی که تنها 15 سال داشت... حسِ مسئولیتی که به رزا داشت از معلم بودنش سرچشمه نمیگرفت... بیشتر از حسِ مسئولیتی پدرانه و یا اگه بخوایم ساده اش کنیم... برادرانه سرچمشه میگرفت...
بردیا زیرِ لب نالید: کجایی رزا؟ من که بهت گفتم نقطه ضعفِ ما برای دشمنامون تویی...
پنج الهه ی برتر... تنها یکیشون دخترِ آناهید بود... آناهید الهه ی مهربانی... الهه ی زیبایی... و در آخر الهه ی آب...
بردیا خودش تا به حال آناهید رو ندیده بود و هیچ وقت نمیدانست چرا انقدر میانِ خدایان محبوب بوده است... اما زمانی که رزا رو دید... به دلیلش هم پی برد...
همونطور نشسته روی مبلِ جلوی شومینه کم کم چشماش گرم شد و خوابش برد...
صبح با صداهایی که میشنید از خواب پرید صدای عصبیه سپیدار رو شنید: باورم نمیشه... باورم نمیشه من که بهتون گفته بودم سرورم گفته بودم فرار میکنه...
حدسش سخت نبود که داره راجع به او حرف میزنه اما با کی؟ نمیدانست... پوزخندی زد اصلا چرا نجاتِ رزا انقدر براش مهمه؟ ثانیه ای بعد با شنیدنِ صدای هوریره جوابش رو گرفت و زیر لب زمزمه کرد: چاپلوس...
از جاش بلند شد و گلوش رو صاف کرد هر دو نفر به سمتش برگشتند بدونِ این که تغییری در چهره اش بده گفت: من آماده ام سرورم...
لبخندی گوشه ی لبِ هوریره نقش بست: من میرم که مطمئن شم وسایل محیا شده باشه...
با رفتنِ او سپیدار به سمتِ بردیا اومد و دستش را حلقه ی گردنِ بردیا کرد قبل از اینکه بتونه بوسه ای بردیا رو مهمون کنه بردیا دستش رو عقبِ سرش برد و گره ی دستِ سپیدار رو باز کرد و در حالی که سرد توی چشمای سپیدار نگاه میکرد گفت: متاسفم که باعث شدم حرفت حقیقت پیدا نکنه...
سپیدار مات شد به او... انتظار نداشت که حرفش رو اینطوری توی صورتش بکوبه...
سپیدار: من منظو...
بردیا خشمگین گفت: با منظور یا بی منظور من از آدمای خودشیرین متنفرم... چند بار این و گفته بودم؟ من که میدونم تو ذره ای برای رزا ارزش قائل نیستی و تنها این حرف و زدی که هوریره رو به خودت جلب کنی... من حاضر نیستم که دوست دخترم تو باشی... نه دیگه...
از کنارش گذشت و سپیدار رو مات سرِ جاش نشوند...
نفسش را به حرص بیرون فرستاد و به مردمی که پشت سرش منتظر ایستاده بودند نگاهی کرد،منتظر چه بودند؟ دیدن مردنش یا دیدن شجاعتش؟...چشم از آن ها گرفت و برگشت و به گودال مقابلش خیره شد.گودالی که سیاهی درونش نوید یک اتفاق شوم را می داد،اما هرچه که بود دیگر برای تالل زمانی نداشت.چشمانش را بست و با یک قدم بلند پا به سیاه چاله گذاشت.

احساس خفگی بر گلویش چنگ انداخت،هوایی در اطرافش نبود...هر لحظه گرما بیشتر و بیشتر می شد...احساس خفقان می کرد...گویی درون یک دستگاه فشار افتاده بود که قصد متلاشی کردن اجزای تنش را داشت.از شدت درد دندان هایش را روی هم می سایید تا ناله نکند،داشت می مرد؟...پس کی این عذاب پایان می یافت؟.

لحظه ای بعد پاهایش به سطحی سخت برخورد کرد و ثانیه ای بعد،به صورت روی زمینی خشک و داغ افتاد.چند نفس عمیق کشید تا ریه های خالی از هوایش را پر کند.به سختی از جایش برخاست و ایستاد،لباس های خاکی اش را تکاند و به اطراف نگاهی انداخت،اما با دیدن بیابون برهوتی که تا چشم کار می کرد اطرافش را گرفته بود نفسش در سینه حبس شد.بیابانی خشک با زمینی ترک خورده،زمینی که گویی از آتش های جهنم بود.گرمای آزار دهنده هوا نفس هایش را به شماره انداخته بود،دستی به رداهایش کشید و با یک حرکت آن ها را از تنش در آورد.حالا بهتر نفس می کشید.

اما می خواست چه کند، در این بیابان هیچ چیزی نبود که بتواند از آن به عنوان سرنخی برای پیدا کردن رزا استفاده کند.آهی از سر درماندگی کشید،حالا به خوبی فرق بین دنیای خدایان و این جهنم را می فهمید.بی هدف چند قدمی جلوتر رفت،فکرش مشغول پیدا کردن راه حلی برای یافتن رزا بود،باید خطرهای احتمالی را هم در نظر می گرفت،اگر فقط یک در صد با شیاطین رو به رو می شد،بعید می دانست تکه ای از اعضای بدنش سالم باقی بماند.باید حواسش را به خوبی جمع می کرد،باز چند قدمی جلوتر رفت تا این که با دیدن قصر عظیمی که در دور دست ها بود لبخند نیمه جانی روی لبش نشست.

اما به محض این که متوجه فاصله زیادش شد باز آهی کشید،چطور می خواست خودش را به آن جا برساند؟.نیمه تنه عریانش خیس از عرق بود،گرمای آزارش می داد اما راه چاره ای نبود.شانه ای بالا انداخت،بالاخره این راهی بود که باید می رفت.

اما کمی دور از...درست پشت سر بردیا که حالا با قدم های بلند سعی بر رسیدن به کاخ داشت،موجوداتی کریه به سمت لباس های او که روی زمین افتاده بودند هجوم بردند.
موجداتی کوتاه قد که کمرهایشان خمیده بود و پوستی سبز رنگ با فرو رفتگی های زشت داشتند که با هر نفسی که می کشیدند مایعی لزج سیاه رنگ از حفره های روی بدنشان روی زمین می ریخت.سه موجود شیطانی با پاهای لاغر و استخوانی شان دور لباس ایستاده بودند و با صداهای جیغ مانندشان حرف می زدند.لحظه ای بعد یکی دیگر از شیاطین که قدی بلند تر از آن ها داشت و دو شاخ کوتاه که سری گرد داشت نزدیک شد و با یک دست آن ها را پس زد.

نگاهی دقیق به لباس ها انداخت و لحظه ای بعد فریاد گوش خراشی کشید.

بردیا هنوز در حال راه رفتن بود...باری دیگر نگاهی به کاخی که حالا حکم مقصدش را داشت انداخت،گویی یک سراب بود ،هرچه که می رفت این راه بی پایان بود.نفس عمیقی کشید و زیر لب چند ناسزا گفت،اما قبل از این که قدمی دیگر بردارد ناگهان زانوانش خم شد و جهان مقابل دیدگانش تیره و تار شد و با صورت بر زمین افتاد و بیهوش شد.
*****
پشتِ میله های زندان وایساده بودم خوبیش این بود که این زندان یه زندانِ اختصاصی بود و نیازی به دیدنِ موجوداتِ کریه نبود حداقل نه بیشتر از این ...
با تکان خوردنِ میله ها به خودم اومدم از میله دور شدم و همزمان اخمی به چهره ام نشاندم یکی از موجوداتِ کریه باز هم اومده بود هرچند این موجود شباهتِ بیشتری با انسان ها داشت اما روی صورتش تمام زیگیل های درشتِ حال به هم زن بود.. و از اون طرف لاغریِ بیشتر از اندازه اش و درازیِ پاهاش باعث میشد نشه اونو به عنوانِ یه انسان دید...
بارِ دیگه داد زدم: من اینجا چی کار میکنم؟
خنده ی کریهی کرد و درِ زندان رو باز کرد: بیا بریم کلیدِ خوشبختی... دستش رو دورِ مچم گرفت حسِ لزجی باعثِ انزجام شدم: ولم کن...
موجودِ کریه گفت: مگه دلت نمیخواست بفهمی که چرا اینجایی؟
سرم و تکونِ مختصری دادم و اون فشارِ دستش رو بیشتر کرد: پس با من بیا...
من و دنبالِ خود میکشید از این که من و درست حسابی نبسته تعجب کرده بودم اما وقتی تلاش کردم دستم و از دستش در بیارم و تغییری ایجاد نشد متوجهِ دلیلش شدم...
به دری رسیدیم و اون با نیروی دستش باز کرد یک سالنِ بزرگ رو به روم پدید شد با دو گروه سربازِ کریه منظر در دو طرف یک تختِ سلطنتی با مردی که از همه کریه تر بود و با یک فردِ مچاله شده پایینِ پای اون، تشخیصش سخت بود که اون فرد هم یکی از اونهاست یا نه چون به هیچ وجه نمیشد صورتش رو دید...
مردِ کریه که هنوز هم مچِ دستِ من در دستش بود من با خود برد و دقیقا همان جایی که فرد مچاله شده بود پرت کرد و صورتِ من مقابلِ صورتِ فرد قرار گرفت نفسم توی سینه حبس شد و تنها یک کلمه از دهانم خارج شد: بردیا؟
از دیدنِ معلمم در اونجا نفسم بند اومده بود از اینکه اینطوری بی دفاع چشماشو بسته بود از این که با وجودِ اون در اینجا دیگه هیچ امیدی واسه آزادی نداشتم وقتی اون اینطوری بی دفاع شده بود من نمیتونستم از اون بهتر باشم...
صدایی خنده ی کریهِ اون مرد توی گوشم پیچید وقتی نگاهش کردم نشونی از مرد بودن ندیدم اون هیچی نبود جز یک انسانِ خوک مانندِ شکم گنده ای که پر از تعفن بود با همون خنده گفت: فکر کنم تلاشِ پدرت برای نجاتت به بن بست خورده...
پدرم؟ مطمئن بودم دلیلِ اینجا بودنِ بردیا چیزی به غیر از پدرم هست اون حتما خودش به اینجا اومده بود...
صدای ناله ی خفیفی از جانبِ بردیا برخواست با ناراحتی زمزمه کردم: بردیا؟
پلکاش لرزِ خفیفی کرد و در نهایت باز شد، دستاش از پشت بست شده بود و اون به حالتِ سجده به زمین افتاد بود اولین چیزی که نگاه کرد من بودم و بعد سعی کرد بلند شه، اما از ضعف بود یا چیزِ دیگه نتونست صداش رو به سختی شنیدم: رزا؟
دو دستِ چسب ناک اطرافِ دستِ من رو گرفتن و دو نفر هم بردیا رو گرفتن و هر کدوم رو به مسیر های جداگانه ای کشاندند تازه اوضاع دستگیرم میشد، من و اون قرار نبود یه جا بمونیم. باز هم ترس تا اعماقِ وجودم نفوذ کرد سعی کردم داد بزنم اما صدام چون پژواکی بی صدا خارج شد: بردیا؟
کم کم داشت موقعیتِ موجود و میفهمیدم اگه بردیا رو میبردن من تنها امیدی هم که داشتم از دست میدادم فریادم به سرعت اوج میگرفت: بردیـــــــــــــا...
اون هم وقتی ترس و توی چشمای من دید سعی کرد خودش رو از دستِ اون موجوداتِ وحشتناکِ یکسان نجات بده اول باصدای آروم صداش به گوشم رسید: نه... نه...
بعد ناگهان اون هم فریاد میزد: نه رزا...
هر دو رو به روی هم هر دو ترسیده و هر دو به امیدِ دیگری با چشمام التماسش میکردم، اون هم هر لحظه بیشتر این ترسها رو لمس میکرد و بیشتر بیتابی میکرد ناگهان فشارِ دستِ نگهبانای من کم شد و ناگهان به هیچ چیز رسید...
از فرصتی که نصیبم شده بود استفاده کردم به سمتِ بردیا فرار کردم در آخرین لحظات حفاظِ دستهای اطرافِ دستِ اون هم از بین رفت و من خودم و پرت کردم تو بغلِ اون...
زمان متوقف شده بود تنها چیزی که برام اهمیت داشت حسِ امنیتی بود که بعد از دو روز داشتم تجربه میکردم...
صداش مثلِ استامینوفن برام عمل میکرد عمیق و آرام بخش: آروم باش ما با همیم آروم باش...
سعی کردم آروم باشم: نذار... بردیا نذار من و ببرن نمیخوام توی اون جهنم تنها باشم خواهش میکنم...
من و آورد پایین اما من دستم رو از بدنش نکشیدم صدای رسای بردیا رو شنیدم که گفت: برای آخرین چیزی که میتونم بخوام بذارین ما دو نفر توی یک سلول باشیم... ما نمیتونیم کاری بکنیم خواهش میکنم...
نگاهِ ترسیدم به سمتِ پادشاهشون برگشت با کمی مکث به هر دوی ما نگاه کرد و در آخر با دست اشاره داد تا ما رو ببرن...
با هم یک دستم با دستِ چسبناک محاصره شد با این تفاوت که این بار یکی از دستام دستِ بردیا رو گرفت بود باز هم مارو به سمتِ سلولم بردن این بار بهتر بود بهش بگم سلولِ ما...
در کمتر از یک دقیقه بعد هر دو به طورِ همزمان به داخلِ سلول پرت شدیم با دور شدنِ اون مامور ها بردیا به سمتِ من اومد: خوبی رزا؟ اونا که کاری نکردن کردن؟
با نفسهای بریده گفتم: اون دشمنایی که میگفتی اینا هستن؟
اول تو چشمای من خیره شد و بعد گفت: آره همینا هستن...
نفسمو و قورت دادم: چرا اونا باید دشمنِ ما باشن...
بردیا: چون اونا شیاطینن ما خدایان؟
سرم و تکون دادم و خشمگین بهش نگاه کردم: نه دلیل این نیست... همیشه این دشمنی وجود داشته اما... دشمنیِ اینها بالاتر از این حرفِ...
بردیا نگاهش رو دزدید و من بیشتر از پیش به حرفم ایمان آوردم: دشمنیِ این دو گروه از چیه؟
بردیا نگاهش رو از زمین گرفت و تو چشمای من دوخت: ماجرا از زمانی شروع میشه که شما پنج نفر گم شدین... پدرت بعد از مرگِ مادرت دستور داد تا شیاطین تحریم بشن ... ما قبل از اون هم با شیاطین مشکل داشتیم به هر حال اونا شیاطین بودن و ما خدایان تفاوتِ بینِ اونها و ما باعثِ درگیری میشد، اما زمانی این جنگ به اوجِ خودش رسید که ... که پدرت اعلام کرد کشتنِ شیاطین از هر نوعیش آزاده. این امر چندین ماه به طول انجامید خیلی از شیاطین به دستِ خدایان مردن تا وقتی که اهورا مزدا خودش دست به کار شد و اعلام کرد که کشتنِ شاطین تنها زمانی مجازه که باهاشون در جنگی باشیم که اونها مسببش باشن و یا... و یا اینکه یه نفرِ ما در خطرِ مرگ از جانبِ اونها باشه...
در این چند وقتی که توی سرزمین خدایان بودم میدونستم اهورا مزدا در اصل همون خداییه که انسانها بهش اعتقاد دارن حتی خودِ خدایان هم تا به حال ندیده بودنش و فقط قاصدانش از جانبِ اون خبر میاوردن...
با صدای زیری گفتم: پس اونها من و اینجا آوردن... تا... تا انتقامِ شیاطین و از پدرم بگیرن؟
حرفم و تصحیح کرد: نه همه ی شیاطین دخترِ اربابشون....
وسطِ سلولِ ده متری وایساده بودیم که دیواراش هم بوی تعفن میداد و من داشتم این حقایقِ زشت رو میشنیدم، عقب عقب رفتم و خودم و انداختم زمین. بغض گلومو گرفته بود. فکر میکردم با اومدنم به سرزمینِ خدایان یه زندگیِ عالی در انتظارمه چه قدر زود احساساتم بهم خندیده بودن...
اومد جلو و در همین حین گفت: رزا؟
دستم و برای ممانعت از جلو اومدنش دراز کردم: نه نیا جلو میخوام فکر کنم، میخوام درک کنم...
با آرامشِ ذاتیش که در این مواقع گریبانشو میگرفت گفت: چی رو درک کنی؟
آرامشِ صداش خشم و به وجودم تزریق کرد از جام بلند شدم و فریاد زدم: چی رو؟ چی رو میخوام درک کنم؟ 
یک قدم به جلو برداشتم و بلند تر فریاد کشیدم: قراره چی رو درک کنم فکر کردی درکش آسونه؟
نسیمی به صورتم خورد و موهام و عقب داد، در شرایطی نبودم که بخوام از نسیمِ بی موقع تعجب کنم، دستم رو مشت کردم و باز هم به جلو رفتم این بار هم نسیم به صورتم خورد اما با قدرتِ بیشتر شاید داشت از جانبِ بردیا میومد شاید داشتم عصبانیش میکردم... اما مهم نبود من هم همین و میخواستم...
با کلماتِ سلسله وارِ بعدیم بادِ بیشتری وزیدن گرفت و هر چی جلو تر رفتم شدتش بیشتر شد: این تو نیستی که به خاطرِ اشتباهِ پدرت اینجا زندانی شده، این تو نیستی که بعد از نوزده سال زندگی که توی زمین داشته یهو بیان بهش بگن که این چیزایی که تا الان دیدی دروغه، بیا بریم تا راستش رو برات مشخص کنیم...
جیغی از سرِ خشمِ مهار نشدنیم کشیدم: راستش اینه که پدرم قاتله... ترجیح میدادم مرده باشه... ترجیح میدادم من و مادرِ زمینیم و ترک کنه، ترجیح میدادم هیچ وقت نبینمش.

حالا تقریبا چند سانتیمتر از بردیا که لخت بود فاصله داشتم اون با چشمانِ گشادی من و نگاه میکرد و من هر لحظه بیشتر نفس نفس میزدم و بادِ اطرافم شدید تر میشد...
بردیا نگاهی به دور و ور کرد و گفت: آروم باش رزا...
همین کافی بود تا منفجر بشم این بار دیگه باد نبود این بار گردبادی بود که دور تا دورِ من و بردیا میچرخید و من و بردیا هم برخلافِ جهتِ اون در گردش و چرخش بودیم صدایی با بلندیِ هر چه تمام تر که به نظر میرسید تمامِ دنیا قادر به شنیدنش اومد: شماها چه فکری کردین؟ که یکی رو پیدا کردین که خراب کاری های چند هزار ساله تون رو به گردنش بندازین؟ مرگِ من و به شوخی گرفتین؟
صدا عجیب به من شباهت داشت دقیقا همون حرفهایی بود که توی ذهنم گفته بودم اما چیزی که مطمئن بودم این بود که من لب از لب باز نکردم با این حال صدا ادامه داد: فکر کردین بعد از چند سال به دختری که به تفاوت هاش عادت کرده بوده اما سعی داشته پنهونش کنه بتونین تمامِ قدرتهاتون رو نشون بدین؟
این بار میفهمیدم که صدا متعلق به خودم هست همانظور که گرد باد و چرخشِ من بردیا متعلق به من بود، حرفهایی که با صدای ماوراءیم میگفتم جهت دار تر شدند: چه فکری کردین؟ من بازیچه نیستم...
این دفعه با تمامِ قدرت جیغ کشیدم: بازیــــــــــــــــــــچ ه ی شما نیستم...
در کسری از ثانیه تمامِ چرخش ها متوقف شد و من به زمین افتادم تازه متوجه شدم چرا قدِ من و بردیا یکسان شده بود چون من روی زمین نبودم...
نفس نفس میزدم هوای اطرافم به نظرم سنگین تر و متعفن تر از قبل میآمد صدای بردیا به نظرم از فاصله ی خیلی دور به گوش رسید: رزا؟ رزا حالت خوبه...
پلک هام سنگین شده بود به نظر میرسید سالها بیخوابی کشیده باشم...
****
با تعجب به اون همه قدرتِ مقابلِ خود نگاه میکرد اما یاریِ نگه داریش رو نداشت مطمئن بود بزرگترین خدایان هم یاریِ نگه داریش را ندارند مگر خدای خدایان...
ناگهان تمامِ بادها رفتند و رزا در مقابلِ چشمانش به زمین افتاده بود و نفس نفس میزد هنوز گیج بود از اتفاقی که افتاده بود از دیدنِ اون همه قدرتی که تمامِ این یک ماه تلاش کرده بود تا فقط یه کمش را در وجودِ رزا بیدار کند در اون لحظه که رزا حرف میزد و بادها اطرافشان را فرا گرفته بودند بردیا رزای معصوم رو نمیدید بیشتر آناهیدی رو میدید که باید بر سرزمینش حکم رانی میکرد، یعنی روزی میرسید که رزا معصومیتش را از دست بدهد؟ زمانی میرسید که این رزای دوست داشتنی ناپدید و یک الهه ی سرد جایگزینش شود. بردیا به خودش آمد باید به رزا کمک میکرد با صدایِ خفه گفت: رزا؟ رزا حالت خوبه...؟
اما انگار دیر کرده بود چون در همان لحظه رزا مقابلِ چشمانش از حال رفت به سمتِ میله های متعفن رفت و فریاد کشید: نگهبان... نگهبان...
صدای لخ لخ کردنِ قدمهایی رو شنید و بعد صدای ملوی یک مرد رو: چه خبره؟ اومدم.
با نزدیک شدنِ نگهبان باز هم بوی گندی توی سرِ بردیا پیچید کمی از میله ها فاصله گرفت و گفت: خواهش میکنم کمک کنید، آناهید از حال رفته...
مرد نگاهی به جسمِ نیمه جونِ رزا انداخت و با غر غر در رو باز کرد دستور داشت که دخترک را سالم نگه دارد...
بردیا با دیدنِ درِ باز به سمتِ رزا رفت و اون رو روی دستانِ خودش بلند کرد مرد جلو اومد تا رزا را ازش بگیره اما بردیا با تحکم گفت: خودم میارمش.
با اینکه مردِ شیطانی میتونست با این درخواستش مخالفت کند اما در او هم مثلِ هر شیطانِ دیگه ای تنبلی وجود داشت و او حاضر نبود آن دخترکِ بی مصرف رو قدمی جا به جا کند بهتر بود که این کار را به اون نیمه خدای احمق میسپرد....
بردیا قدمهاش و لخ لخ کنان به زمین میکشید و در کنارِ نگهبان راه میرفت نگهبان با چشمهایی در اومده داشت به بردیا نگاه میکرد که رزا رو در دست داشت. صحنه ها در ذهنِ بردیا تکرار میشدند موهای رزا هنوز هم قرمز رنگ بود چشمهایش... اکنون بسته بود اما زمانی که فریاد میزد اونها هم رنگِ خون داشتند و بردیا اطمینان داشت جایی در زیر پلکهای خفته ی رزا رنگِ چشمانش هنوز به سرخیِ خون است.
درست مثلِ اولین باری که او را دیده بود درست همونجایی که به او شک کرده بود. یادِ طوفانی که ایجاد کرده بود افتاد برای رسیدن به الهه ی آب باد و آب را به بازی گرفته بود و خودش را مسافرِ اون کشتی جا زده بود.
ناله ی ضعیفی از جانبِ رزا برخاست بردیا سعی کرد به او اطمینان دهد: آروم باش الان میرسیم.
زیاد طول نکشید تا قولش به حقیقت بپیونده جلوی درمانگاه ایستادن و نگهبان گفت: من همینجا میمونم شما برین تو.
بردیا پوزخندی زد این شیاطین یا خیلی احمق بودند یا خیلی قدرتهای خدایان و دستِ کم گرفته بودند. از در داخل شد اما سریعا حرفِ خود رو عوض کرد تمامِ اتاق نشون از جادو داشت جادویی که اگه در مقابلش جادوی سفید استفاده میشد هیچ ثمری جز مرگ نداشت.
به زنِ پرستار نگاه کرد اولین انسانی که دیده بودم و البته با توجه به افکارش اولین انسانی که به میلِ خودش به دنیای افسانه ها اومده بود. 
بردیا پوزخندی زد و رزا رو خابوند روی تخت روش خم شد تا چهره اش رو بررسی کنه چهره ی رزا با این که با موهای قرمز معصومیتِ همیشگی رو نداشت اما آرامشی که از حضور و زنده بودنِ اون توی بردیا موج میزد باعث میشد که بیشتر از حدِ لازم به چهره اش خیره بشه با احتیاط خم شد سمتِ رزا و لبانش به سمتِ پیشانیه رفت اما میانه ی راه پیشیمون شد باز هم نگاهی به چهره ی در خوابِ رزا کرد خیالش از وجودِ اون راحت شده بود حالا دیگه بردیا میدونست که اون کجاست و هر جا هست با اونه. الان میفهمید اگر چه یکی از دلایلی که برای نجاتِ رزا اومده خودِ رزا بود یکی از دلایلِ این که سپیدار دیگه براش جذاب نباشه اما میدونست اشتباهه تقدیر مقدر کرده بود که اون باید با سپیدار میرفت اون باید عاشقِ سپیدار میشد تقدیرِ اون دو با هم بود و بردیا نمیتونست با تقدیرش مخالفت کند. باز هم نگاهی به چهره ی رزا انداخت و سرش رو جلو برد صورتش داغ شده بود نمیتوانست جلوی زیبایی رزا مقاومت کند کسی اون دور و اطراف نبود که اون و ببینه زنِ انسان هم گویی ناپدید شده بود. الهه ی زیبایی در مقابلِ بردیا بود و اون نمیتوانست از فکرِ لبانِ سرخ رنگِ قلوه ای در بیاید چشماشو بست نیمه خدا بود اما الان نیمه ی انسانیش و هوا هوسش به پا خواسته بود لبانش رو به لبانِ رزا دوخت حسِ آرامش به قلبش برگشت حسِ انسان بودن. دستِ رزا زیرِ دستش تکانی خورد و باعث شد بردیا سریع از جای خودش بلند شه... موهای قرمز و کوتاه رنگِ رزا شروع به تغییر کردن بلند تر میشدند و رنگشان به رنگِ عسلی رنگی تغییر میکرد و به جای اون صافیِ مفرط توی موهاش حالا موجهایی بینِ موهاش افتاده بود. بردیا خودش رو عقب کشید تازه نیمه ی خداییش به خودش آورده بودش داشت چی کار میکرد؟ اون نباید با تقدیر مبارزه میکرد این درست نبود اون باید تقدیر و قبول میکرد.
****
سعی کردم چشمام و باز کنم احساس میکردم برای چند ساعت خوابِ عمیقی داشتم درست مثلِ زمانی که توی زمین بودم رویایی از مادرِ زمینیِ خودم نه آناهید.
چشمام تا آخرین حد باز شد بردیا با فاصله در کنارِ من ایستاده بود و داشت نفس نفس میزد حتما از این که اونطوری رفتار کرده بودم عصبانی بود و این دقیقا آخرین چیزی بود که من میخواستم عصبانیتِ بردیا بود. 
پوف چرا از اینجا نمیرفتیم خسته شده بودم دلم آزادی میخواست حتی میونِ اون خدایان. زنی از توی اتاقک بیرون اومد با دیدنِ من لبخند زد: بهوش اومدی...
صدای ذهنش فریاد میزد مسموم بود صدای فریادش مغزم رو به درد میآورد دستم و رو گوشم گرفتم و گفتم برو...
با تعجب نگاهم کرد: چی؟
بازم داد کشیدم: برو...
درِ درمانگاه به هم خورد و لحظه ای بعد سکوت شد زن با چشایی گشاد شده از اون اتاقی که توش بودیم خارج شد بردیا هنوز هم عقب وایساده بود یعنی نمیدید من دوباره همون کار و کردم؟ چرا عصبانی نبود؟ چرا انقدر عجیب رفتار میکرد؟ 
با صدایی گرفته گفتم: بردیا؟
یه نگاه به من کرد و با صدایی گرفته گفت: بله؟
فکم و سفت کردم: تو قرار بود من و نجات بدی نه اینکه با من اینجا باشی.
سرش و تکون داد و کمی به تخت نزدیک تر شد اما فقط کمی: هنوزم قراره اینکارو بکنم اما به نقشه نیاز دارم.
اما ما نیازی به نقشه نداشتیم ما فقط به دو پای سالم برای دویدن نیاز داشتیم توی مدتی که اینجا بودیم فهمیده بودم که شیاطین قدرتِ دویدن یا کارهای تند رو ندارن اونها در هر کاری کند عمل میکردند حتی در جادو کردن.
با صدایی آروم گفتم: نه ما فقط نیاز به دو تا پا برای دویدن داریم.
نگاهش رو دوخت تو چشمام و گفت: نه اونا شیاطینن ما نمیتونیم ازشون فرار کنیم.
با اطمینان چشمام و روی هم گذاشتم و گفتم: اگه اونا شیاطینن ما از نسلِ خدایانیم این و فراموش نکن بردیا.
برای اولین بار موقعیتِ من و بردیا جا به جا شده بود، حالا این من بودم که به او یادآوری میکردم که باید از قدرتمون استفاده کنیم و اون کسی بود که شبیهِ کسانی شده بود که هیچی نمیدونن. 
بردیا: اول یه چیزی میخوام بپرسم... اون زن منم فهمیدم با شیاطین دست به یکی کرده اما دلیلِ نفرتِ تورو نفهمیدم.
حرفهایی رو که توی ذهنم تزریق شده بود رو گفتم حتی منبعِ جواب رو هم نمیدونستم: اون زن یه انسانه که داره به شیطان تبدیل میشه. شیاطینِ عادی از خیلی چیزها بی بهره ان اما زمانی که یک انسان به شیطان تبدیل بشه هم قدرتِ انسانها که شاملِ سرعت و قدرت باشه رو داره و هم نیروهایی که شیاطین دارن و باور کن بهتره که چنین نیمه شیطانی هیچ وقت دور و ورِ یه الهه یا خدا نباشه.
شگفت زده نگاهم کرد چنگی تو موهای مجعدش زد و گفت: تو این چیزها رو از کجا میدونی؟
شونه هامو جا به جا کردم به نظر میومد که شونه بالا انداخته باشم: نمیدونم دقیقا اما شیاطین راجع بهش زیاد حرف میزدن.
چشماشو رو هم گذاشت و گفت: اوه اهورا مزدا تو دادِ خدایان برس.
این بار نوبتِ من بود که تعجب کنم: مگه چی شده؟
بردیا: متوجه نیستی رزا؟ اونها دارن یه گونه ی جدید پرورش میدن گونه ای که خیلی برای ما خطرناک تر از چیزیه که شیاطین هستن. شیاطین قدرتِ تفکر ندارن باید میفهمیدم پشتِ این نقشه ی تقریبا هوشمندانه یه عقل خوابیده نه شاهشون.
اومد جلو و بهم کمک کرد که روی تخت بشینم و گفت: امروز هر طور که شده باید فرار کنیم رزا باید به خدایان بگیم باید جلوی نابودیِ سلسله رو بگیریم اگه خدایان نابود بشن کلِ دنیاها نابود میشه.
روی پاهام وایسادم و به بردیا نگاه کردم: اما باید اول سعی کنیم از اینجا خارج شیم... 
سرش رو تکون داد: اون با من.
به سمتِ درِ سفید رنگی رفتیم که من تازه نگاهم بهش خورده بود بردیا در و باز کرد و در حالی که به بیرون نگاه میکرد دستِ من و تو دستش گرفت.
با همدیگه با احتیاط از در خارج شدیم به نگهبان که غرق در خواب بود نگاه کردم نفسم و رها کردم اوضاع از اون چیزی که انتظار داشتم راحت تر بود... صدایی به گوشم خورد: اوناهاشن.
نگاه کردم زنِ پرستار بود و دو انسانِ دیگه این بار هر دو مرد و تنومند بودند. و کنارشون یک شیاطین چشمام گرد شد فکر میکردم تنها انسان همون زنه است بردیا فریاد زد: بدو. و همزمان صدای یکی از مردای انسان رو شنیدم که گفت: به نامِ لوسیفر...
من و بردیا دیوانه وار میدویدیم و سه انسان پشتِ سرمون بودند گاهی جادوهایشان کنارِ پاهامون میخورد اما اون جادوها خیلی ضعیف بودند نه به اندازه ای که بتونه یه نیمه خدا و یه الهه رو نگه داره.
تا به اینجا کسانی که قدرت داشتن من و بردیا بودیم حتی با وجودِ این که من نصفی از قدرتهام فقط هنگامِ خشم رها میشدند. این راحتیِ خیال زیاد طول نکشید من بردیا میدویدیم راهروهای بلند شبیه به تیمارستان هایی بود که توی داستان های انسان ها میخوندم...
راهروی اول رو پیچیدیم حالا اون سه نفر از ما خیلی عقب تر بودند اما کسانی که رو به روی ما ایستاده بودند زیاد هم ضعیف به نظر نمیرسیدند مخصوصا اون مردی که شنلِ سیاهِ بلندی داشت سری طاس از هر گونه مو من نمیشناختمش اما از طریقِ رنگِ بردیا میشد حدس زد که اون و میشناسه.
بردیا در حالی که من و عقب تر میبرد با نفرت گفت: لوسیفر؟
لبخندی روی لبانِ مارمانندِ لوسیفر نقش بست: سلام بر تو دوستِ قدیمی.
بردیا هر لحظه اخمش بیشتر میشد: تو هیچ وقت دوست من نبودی لوسیفر.
لوسیفر دستش رو به حالتِ تفکر به زیرِ چونه اش برد: البته البته که من دوستت نبودم من معلمت بودم همون کسی که به تو ثابت کرد تو کی هستی و بذار ببینم چه کسی رو برام آوردی.
بردیا من و پشتِ خودش برد: من کسی رو برای تو نیوردم لوسیفر.
دوباره دستش رو به حالتِ قبول کردنِ حرفِ بردیا تکون داد: آهان بله بندگانم این کار را کردند. جلو تر اومد بردیا دستِ من و به قدری محکم گرفته بود که هر لحظه حسِ از دست دادنش رو میکردم، لوسیفر زمانی که دید بردیا از جلوی من کنار نمیره قهقه ای زد و گفت: اعتراف کن بردیا اعتراف کن. تو از این که دیدی من پدرِ واقعیت نیستم ناامید شدی؟
بعد انگار حرفِ خودش رو تایید میکند گفت: معلومه کی حاضره پدری قدرتمند مثلِ لوسیفر رو ول کنه و به فکرِ پدرِ ترسویی مثلِ برتکامیه باشه؟
بردیا بریده بریده گفت: راجع به پدرِ من درست حرف بزن لوسیفر...
پشتِ بردیا وایساده بودم و هیچی از ماجرای رو به روم نمیدیدم لوسیفر از چی حرف میزد؟ بردیا لوسیفر رو از کجا میشناخت؟
بردیا آروم آروم گفت: من وقتی برای تلف کردن با تو ندارم لوسیفر بذار ما بریم...
قهقه ی لوسیفر ترس به دلم انداخت: چه عجله ای داری مردِ جوان؟ تو فکر کردی میگذارم تو و اون دوستِ زیبات به همین زودی فرار کنید؟ من به قصدِ اذیتِ هوریره دخترش رو اینجا آوردم فکر هم نمیکردم که میتونم تو رو هم اینجا ببینم پسرم...
با گفتنِ کلمه ی آخر باز هم قهقه ای بلند سر داد دستِ بردیا رو دیدم که مشت شد: تو کاره ای نیستی لوسیفر...
صدای جیغِ بردیا تو گوشم پیچید و خودش رو دیدم که جلوی پای من مچاله شد به لوسیر نگاهی کردم داشت با دست به سمتِ بردیا اشاره میرفت... نــــه... صدای من بود که باز هم از هیچ کجا توی هوا طنین انداخت...
لوسیفر دستش رو کشید عقب و با شگفتی و کمی تحسین به من نگاه کرد: پس آناهید تویی...
از بردیا گذشتم و مقابلِ لوسیفر ایستادم ازش خیلی کوتاه تر بودم اما این اهمیتی برام نداشت با نفرت بهش چشم دوختم: بهت نگفتن که کسی حق نداره من و به این نام صدا بزنه؟
نیشخندی زد: البته هیچ شباهتی به اون زنِ دیوانه نداشتی... 
چشمام سوختن میدونستم دارن تغییرِ رنگ میدن دستم و به سمتِ گردنِ لوسیفر بردم و به صدای ماوراءطبیعم سپردم که بگه: تو حق نداری راجعِ به مادرِ من نظری بدی...
با یک حرکت به عقب حولش دادم و گفتم: تو کسی نیستی که راجع به هیچی نظر بدی لوسیفر...
بردیا دستمو گرفت و بلند شد صدایش از شدتِ درد ضعف داشت: بذار بریم لوسیفر این جنگِ ما نیست...
لوسیفر قهقه ی خنده رو سر داد: چرا نباشه اوه پسرِ عزیزم تو باید یه جا از تواناییهات بهره ببری بیا و به من بپیوند من و تو کنارِ هم گروهِ قدرتمندی رو تشکیل میدیم...
بردیا حالا کاملا وایساده بود نگاهی به من کرد و گفت: تو پدرِ من نیستی لوسیفر...
دستای لاغر و درازِ لوسیفر روی صورتِ بردیا کشیده شد و چونه ی اون رو گرفت: تو همیشه آرزوت این بود که جهنمی باشی درسته؟ بهشتی بودن با اون قوانینِ سختگیرانه به دردِ تو نمیخوره تو باید آزاد میبودی بردیا...
بردیا صورتش رو عقب کشید: من آزادم که هر کاری بخوام بکنم لوسیفر...
صدای بردیا توی ذهنم پیچید: هر وقت اشاره کردم بدو رزا... به این فکر نکن من کجام من پشتت میام...
نگاهش کردم اما اون بدونِ هیچ تغییری به لوسیفر نگاه میکرد: بذار بریم لوسیفر...
لوسیفر فقط میخندید: نه فرزندم هرگز...
صدای فریادِ بردیا در ذهنم پیچید: حالا...
شروع به دویدن کردم صدای فریادِ بردیا و وردی که گفت رو شنیدم و چند دقیقه بعد صدای دویدنش رو پشتِ سرم به سمتِ من فریاد زد: هرچی که دیدی واینسا رزا سعی کن از قدرتت استفاده کنی...
خیلی نکته ی ظریفی بود که باید از قدرتم استفاده میکردم اما مسئله اینجا بود چطوری؟ من تنها زمانی از قدرتم درست بهره برده بودم که با بردیا دعوام شده بود بعد از اون تنها یه بار در مقابلِ لوسیفر از صدای ماوراءطبیعم استفاده کردم، یه در رو به روم بود با امیدِ آزادی به سرعت به سمتِ در دویدم همین که در و باز کردم بردیا هم به من رسید با دیدنِ صحرای بزرگ رو به رومون من قیافه ام وا رفت اما بردیا زیر لب گفت: خودشه...
بهش نگاه کردم: من میدونم نقطه ی اتصالِ دنیاها کجاست...
یه نگاه به پشتِ من انداخت و گفت: باید به اونجا برسیم بعد از اون دیگه میرسیم به دنیای خودمون و آزاد میشیم...
یه نگاه به دور و ور انداختم و با شک گفتم: عجیب نیست که هیچ نگهبانی این دور و ور پیدا نمیشه؟
بردیا به چشمام نگاه کرد و با پوزخند گفت: لوسیفر انقدر احمقه که فکر میکنه میتونه به تنهایی جلوی ما رو بگیره اون همیشه عادت داشته تنهایی واردِ عمل بشه...
سرم و کج کردم: اون همون اهریمنیه که انسان ها بهش اعتقاد دارن؟
دستم رو گرفت و با هم واردِ منطقه ی کویری شدیم و اون گفت: انسانها اینطوری فکر میکنن یعنی لوسیفر باعث شده این ذهنیت تو انسان ها ایجاد شه که لوسیفر همون اهریمنه اما اینطوری نیست اهریمنِ اصلی صدها برابر از لوسیفر قدرتمند تره ولی اون هیچ وقت خودش رو قاطیِ این چیزها نمیکنه... مثلِ اهورا مزدا که روی کارهای ما نظارت داره روی کارهای شیاطین نظارت میکنه...
نگاهمو به رو به روم انداختم: اگه اینجا رو بریم تموم میشه؟
بردیا چشماشو بست: امیدوارم...
هر دو به هم نگاه کردیم و همزمان شروع به دویدن کردیم باید هر چه زودتر به سرزمینِ خدایان میرسیدیم...
فصل پنجم: خدایان کور نیستند، فقط زیادی بینا هستند
بردیا طلسمی به لوسیفر زد و لوسیفر کمی عقب کشید بردیا پشتِ سرِ رزا شروع به دویدن کرد دو نگهبانِ اطرافِ لوسیفر خواستن در پیِ آن دو بدوند اما لوسیفر با دست مانعِ آنها شد: صبر کنید بندگانِ من اونها باید به سرزمینِ خدایان برسند فراموش نکنید من باید ثابت کنم که خدایان ضعیف تر از آنچه هستند که فکر میکنند... 
به سمتِ دو شیطان برگشت و گفت: اگر اکنون آن دو را در اینجا متوقف کنم و آنها نتوانند به سرزمینِ خدایان بروند و بعد من به زمین یورش ببرم اونها جلوی من و میگیرند. اما اکنون با شنیدنِ حرفهای آن دو تمامِ دفاعِ خود را روی دفاعِ سرزمینِ خدایان متمرکز میکنند و من زمین را به نابودی میکشم... قهقه ی بلندی سر داد و فکر کرد: حتی اهریمن هم چنین فکری نمیتوانست بکند...
****
نگاهم به جلو بود الان نیم ساعت بود داشتیم راه میرفتیم... شاید بردیا از این که کسی دور و ورمون نیست احساسِ خوبی داشت اما من نه فکر میکردم یه چیزی هست وگرنه امکان نداشت که شیاطین ما رو رها کنند به حالِ خودمون...
با صدایی گرفته گفتم: نمیخوایم برسیم؟
بردیا برگشت سمتِ من تمامِ بدنش از عرق خیس شده بود میدونستم خودمم دستِ کمی از اون ندارم یعنی در اصل من از اون وضعیتم بدتر بود من بنیه ی ضعیف تری داشتم و همینطور لباسِ بیشتر بردیا به سمتِ من که دو سه قدم عقب مونده بودم اومد و زیرِ بغلم و گرفت: میرسیم دختر یکم تحمل داشته باش...
ولی به راستی من تحملم طاق شده بود آفتاب مستقیم به سرم میخورد و من و گیج تر از قبل میکرد اشکالِ هندسیِ سیاه رنگیِ اطرافم میدیدم نیاز داشتم که آب بخورم احساسِ تشنگی درونم هر لحظه بیشتر میشد لبام از شدتِ گرما خشک شده بود و ما فقط نیمی از راه رو طی کرده بودیم...
مثلِ بچه ها پاهامو به زمین کوبیدم: خسته شدم...
بردیا در حالی که اطراف رو نگاه میکرد گفت: چیزی نمونده خواهش میکنم طاقت بیار...
اما سخت بود سخت بود که بخوام طاقت بیارم تا به حال در زیرِ چنین گرمایی نبودم انگار تو خودِ جهنم بودم البته امکان هم داشت اما اطرافم هیچ مذابی نبود و اطرافم تا کار میکرد شنهای داغ و سوزانی بود که زیرِ آفتابِ جهنمی میسوخت خورشید خیلی با چیزی که از زمین به یاد داشتم نزدیک تر بود و روشن تر و سوزان تر...
بردیا دستِ من و رها کرد و به جلو رفت نگاهی به اطراف انداخت و زیرِ لب گفت: اینجاست مطمئنم یه جایی اینجاها بود دارم جادوشو حس میکنم...
چشمام دیگه باز نمیشد که بخوام بفهمم بردیا داره چه کار میکنه فقط چشم بسته داشتم به اشکالی که جا به جا میشدند نگاه میکردم صدای بردیا از مایلها دور تر شنیدم: رزا خوبی؟
سعی کردم چشمام و باز کنم در عوض تعادلم و از دست دادم اما به جای شنهای سوزان تو بغلِ بردیا فرود اومدم بردیا گفت: رزا بیدار باش خواهش میکنم تویی که میتونی ما رو از این جهنم بیرون ببری من فقط یه نیمه خدام اما تو... رزا خواهش میکنم من به یه الهه نیاز دارم...
با صدای بی حالی زمزمه کردم: نمیتونم...
بازم صداش رو شنیدم: رزا رزا فقط چند دقیقه اگه بتونی این کاری رو که میگم بکنی بعد میریم سرزمینِ خدایان فکر کن جای خودت تختِ خودت خنکیِ سرزمینِ خدایان...
با گفتنش به یادِ هر سه چیزی که گفته بود افتادم اما الان فقط یه رویا بود یه رویای دور که تو تاریکی ها داشت گم میشد، احساس کردم پرت شدم روی زمین بردیا فریاد زد: رزا... خواهش میکنم، خواهش میکنم بیدار بمون...
پلکهای سنگینم و سعی کردم از هم باز کنم تصاویرِ تاری جلوی چشمانم بودند و بردیا با اون موهای فر و مجعدش توی اون صحرای خالی پیشتازه شده بود...
زمزمه کردم: بردیا؟
لبخندی زد: خواهش میکنم رزا بیدار باش...
سعی کردم تو جام بشینم از این که انقدر راحت از حال رفته بودم تعجب میکردم پرسیدم: من چی کار باید بکنم؟
بردیا جایی که من نشسته بودم اومد و کمی به سمتِ من خم شد: ببین اینجا تو باید یه کاری بکنی؟
چشمام چرخید به سمتش: چی کار؟
بردیا: باید به این منطقه ی جادویی ثابت کنی که رب النوعِ آب و زیبایی هستی...
چشمام ریز شد: چطوری؟
بردیا دستش رو دراز کرد تا بلند بشم و گفت: باید همون کاری رو بکنی که توی زندان کردی میفهمی رزا؟
معلوم بود که میفهمیدم اما چیزی که نمیفهمیدم این بود که من ظهر چطوری این کار رو کرده بودم...
سعی کردم حرف بزنم: من نمیتونم...
بردیا اخمی به چهره اش نشوند: مگه میشه ولی تو ظهر....
سرم و تکون دادم: آره آره میدونم اما اون موقع دستِ من نبود من الان حتی نصفِ کارایی که کردمم یادم نمیاد...
بردیا شروع به قدم زدن روی خطِ خاصی کرد: نمیشه نمیشه این امکان نداره درست نیست...
با صدایِ آرومی گفتم: بردیا؟ من متاسفم...
به من نگاه کرد با نگاهِ نیمه نگرانی گفت: نه، نه این تقصیرِ تو نیست ما باید بفهمیم که ظهر چی باعث شد تو قدرتت رو بشه...
به ذهنم فشار آوردم که بفهمم چی باعث شد من اونطوری قاطی کنم همزمان با بردیا گفتم: خشم...
بردیا انگار از کشفی که کرده خوشحال باشه خنده ای کرد و گفت: آره خودشه تو عصبانی شده بودی، الانم باید تورو عصبانی کنم اما چطوری؟
اینطوری که اون گفت باید من و عصبانی کنه مطمئن بودم هر چی که بگه من عصبانی نخواهم شد به سمتِ من نگاه کرد با لحنی که انگار یه چیزی یادش اومده گفت: تو پیشِ پدر و مادرت بزرگ نشدی...
چشمامو ریز کردم واسه یه معلم یه انتخابِ چرت بود مثلِ بچه ها میخواست من و عصبانی کنم سرم و به دو طرف تکون دادم: نه...
قیافه اش دوباره متفکر شد: خب این چی؟ بابات کلِ شیاطین و کشته؟
چشمامو چرخوندم این کلا هیچی نمیفهمید: الان خیلی عصبانی شدم...
بردیا کلافه چنگی تو موهاش زد: خیلی خب این یکی رو امتحان میکنم، اگه بفهمی من دوست دارم چی؟
یه قیافه ی چندش به خودم گرفتم این یارو واسه این که من و عصبانی کنه چه دروغای چرت و پرتی که نمیگفت، با لحنِ منزجر شده ای گفتم: نه اما چندشم شد...
قیافه اش و کج و راست کرد: میدونم خودمم چندشم شد...
خنده ام گرفت انگار قرار نبود من بلکل عصبانی شم... دستِ بردیا با شوق بالا اومد اما بعد به صورتِ جدی به من نگاه کرد: اگه بفهمی اون طوفان و غرق شدنِ اون کشتی خود به خود نبوده و من باعثش شدم چه احساسی پیدا میکنی؟
مات موندم: داری شوخی میکنی؟
سرش و به دو طرف تکون داد، چشمام گشاد شد دندونام روی هم سفت شد و نفسام به شماره افتاد من تمامِ مدت ناراحت و نگرانِ اون افراد بودم و الان میفهمیدم که باعثِ بدبختیشون جلوی روم وایساده دوباره صدای ماوراءطبیعه به کار افتاد: به چه جراتی؟
بردیا به من جواب نداد و آروم آروم گفت: همینه آفرین دختر الان میخوام عصبانی تر بشی...
بعد با صدای بلند تر رو به من کرد و گفت: آها راستی گفته بودی جای علیرضا رو امن نگه دارم؟ ببخشید که کوتاهی کردم بردیا الان تو زندانِ انسان هاست و تا چند وقتِ دیگه کشته میشه...
همین بس بود تا قاطی تر از چیزی که بودم بشم موهام به هوا رفت و با نفرت گفتم: به چه جراتی؟
شنها به زمین بلند شدن و گردبادی اطرافمون رو گرفت که هر لحظه بزرگ تر و بیشتر میشد....
بردیا نیشخند زد: همینه...
کنارش داشت دری باز میشد وقتی در به صورتِ کامل باز شد به سمتِ من اومد و گفت: آروم دختر دروغ گفتم به اهورا مزدا که جای علیرضا امنِ...
با گفتنِ این حرف انگار آبِ یخ و روی اتش ریختن با صدای آرومی گفتم: مطمئنی؟
دیگه خبری از گرد باد نبود همه چیز داشت آروم میشد با صدای لرزانی پرسیدم: در موردِ کشتی هم دروغ گفتی دیگه...
سریع پرید اون سمتِ دروازه ی ایجاد شده و گفت: الان وقت نداریم رزا بدو بیا این طرف...
دستم و گرفت و من رو کشید به اون طرف با صدای خسته ای پرسیدم: الان قراره چی کار کنیم؟
بردیا: باید بریم پیشِ پدرامون و همه چیز رو بگیم...
وقتی از هوای سنگین واردِ هوای تازه ی سرزمینِ خدایان شدم تازه حسِ آرامش به وجودم سرازیر شد فکر نمیکردم انقدر دلم واسه ی اینجا تنگ شده باشه نگاهی به دروازه انداختم که کم کم داشت بسته میشد بعد به بردیا نگاه کردم با دیدنم نیشخندِ ترسیده ای زد...
چشمامو ریز کردم: تو کشتی رو غرق کردی؟
آب دهنشو قورت داد انگار من معلمِ اون بودم: مجبور شدم به خدا تازه حواسم بود کسی از دست نره...
پوفی کشیدم و به اطرافم نگاه کردم اینجا برعکسِ اون جهنمی که ازش اومده بودیم پر بود از سبزه و گلهای تازه شکفته شده با لبخند به اطراف نگاه کردم: فکر نمیکردم جایی مثلِ اینجا رو خونه بدونم...
بردیا متقابل لبخند زد: راستش منم فکر نمیکردم...
هوا رو به ریه هام فرستادم: الان چطوری از اینجا باید بریم؟
بردیا خنده ای سر داد و گفت: نترس اینجا دیگه قرار نیست پیاده روی داشته باشیم...
قبل از این که حرفی بزنم بردیا سوت زد کالسکه ی سفید رنگی از میانِ درختان پیداش شد و جلوی اون اسبهای تک شاخ بودند قبلا زیاد نقاشیشون و کشیده بودم لبخند تمامِ صورتم و گرفت عاشقِ این موجوداتِ دوست داشتنی بودم ولی تا به حال فکر میکردم فقط توی افسانه ها وجود دارند اما الان که خودم جزوی از افسانه ها شده بودم، دیدنش اینجا اصلا تعجبی نداشت... 
بردیا در حالی که پشتِ من میومد گفت: اینا زیاد مثلِ اسبهای معمولی نیستن خیلی حساس ترن حواست به رفتاری که داری باشه...
آروم سرم و تکون دادم و دستم رو به سمتِ سرِ تک شاخ بردم با احتیاط با دست دوبار به حالتِ نوازش بالا و پایین بردم حسِ عجیبی داشتم انگار قبلا این صحنه رو دیده باشم انگار قبلا این کار رو کرده باشم اما نه با اسبِ تک شاخ اسبِ دیگه ای بود چند اسب در اصل...
نگاهی به بردیا انداختم که داشت با لبخند به من نگاه میکرد، این امروز یه چیزیش میشد من تو کلِ این چند وقتی که بردیا رو میشناختم ندیده بودم که لبخند بزنه اما امروز از وقتی بهوش اومده بودم تا من و میدید میخندید فکر کنم تو سرزمینِ شیاطین وقتی من خواب بودم یه چیزی بهش داده بودن با احتیاط پرسیدم: بریم؟
سرش و تکون داد و گفت: البته.
سوارِ کالسکه که شدیم گفتم: من چند وقت توی سرزمینِ خدایان بودم؟
بردیا سعی میکرد به من نگاه نکنه ولی لحظه ای بعد گفت: بُعدِ زمانیِ دنیای جهنم با ما متفاوته از دنیای ما و آدمها خیلی تند تره...
اینطوری که این داشت میگفت یعنی به زمانِ این ها من خیلی وقت بود که اونجا مونده بودم اخم کردم: مدتِ اقامتِ دو روزه ی من چه قدر به اینجا گذشته؟
بردیا زیر چشمی به من نگاه کرد و آخر با نفسِ عمیقی گفت: شش ماه...
پوفی کشیدم درست مثلِ این بود که از کما بلند شی و بهت بگن شش ماه رو خواب بودی... توی صندلیم فرو رفتم و گفتم: من شش ماه رو از دست دادم؟
بردیا حرفم و تصحیح کرد: ما شش ماه و از دست دادیم...
کالسکه جلوی مدرسه توقف کرد و بردیا ازش پرید پایین دستِ من و گرفت و به من کمک کرد که بیرون برم دانش آموزان اول سر سری و بعد با تعجب به ما نگاه میکردن اول زمزمه ها اروم بود اما بعد خنده تقریبا تو صورتِ همه اومد جمله ی "اونها موفق شدن" رو تقریبا میشد از همه جا بشنویم اگه قبل از اومدن از بردیا نمیپرسیدم که چند غیب شده بودیم مطمئنا الان تعجب میکردم اما با گفته ی بردیا که ما از دیدِ همه شش ماه رو نبودیم بهشون حق میدادم با این تعجب بگن...
بی توجه به حرفهایی که داشتن میزدن من و بردیا به سمتِ سرسرای اصلی رفتیم نگاهی به اطراف کردم دلم واسه تک تکِ این جاها تنگ شده بود فکر نمیکردم هرگز اینجا رو خونه ی خودم بدونم نگاهم و آسمون دوختم نقشهای سقف ها کاشی کاری همه و همه به من حسِ زنده بودن رو میداد...
جلوی سرسرا ایستادیم قبل از این که بخواهیم در بزنیم صدای سپیدار رو شنیدم که با ذوق فریاد کشید: بردیا...
من و بردیا همزمان به سمتِ سپیدار چرخیدیم سپیدار اون لباس هایِ مخصوصِ نیمه خدایانش الان بلند قدتر به نظر میرسید اما باز هم بدجنس به نظر میومد... دوید و خودش و پرت کرد تو بغلِ بردیا. بردیا یه تکونی خورد اما عقب نرفت دستش با حرص دورِ گردنِ سپیدار رفت که حلقه ی تنگی بود بر گردنش و گفت: سپیدار قبل از رفتنم واضح حرف زدم. بینِ من و تو دیگه چیزی نـَ... مو...نده...
سپیدار و از خودش جدا کرد و به سمتِ من که با تعجب نگاهش میکردم نیشخندی زد، الان درک میکردم چرا انقدر خوشحاله منم بودم از چنین فولادزره ای جدا میشدم خوشحال بودم...
با نیشخند دستم رفت سمتِ در و در زدم صدای برتکامیه با معطلی به گوشم رسید من بردیا سپیدار رو جا گذاشتیم و وارد شدیم زمانی که رفتیم تو از همه ی اتفاقات گفتیم مخصوصا از اون قسمتِ آدمهای نیمه شیطان...
برتکامیه با نگرانی به ما چشم دوخت و گفت: فایده ای نداره ما هرچه زودتر به الهه های برتر نیاز داریم، بردیا این و به همه ی معلم های دیگه هم بگو تمریناتِ الهه ها رو دو برابر کنید ما وقتی برای تعلل نداریم...
با حرفهای برتکامیه فهمیدم دیگه جایی برای موندن نیست خواستم به سمت درِ سرسرا برم که صدای بردیا متوقفم کرد: پرنیا چی میشه؟
سرم و به احتیاط به سمتشون برگشتم برتکامیه میانه ی راهِ تختش خشکش زده بود با احتیاط به سمتِ بردیا برگشت و گفت: بهت قولِ آزادیش رو داده بودیم... آزاد میشه...
یعنی میخواستن بگن تا الان آزاد نشده؟ ما شش ماه نبودیم اون وقت پرنیا شش ماه رو توی زندان سپری کرده؟
بردیا با لحنِ محکم اما شمرده ای گفت: اون باید همین امروز آزاد شه میفهمی همین امروز...
برتکامیه فریاد زد: انگار فراموش کردی در چه مقامی هستی بردیا...
بردیا براق تر از اون داد زد: نه اما تو مقامِ پدر بودنت و فراموش کردی برتکامیه تو قول دادی...
برتکامیه با خشم گفت: جوری رفتار نکن که به پدر بودنِ خودم شک کنم... گفتم آزاد میشه یعنی میشه دیگه نمیخوام حرفی بشنوم...
دلم برای برتکامیه میسوخت این شخصیت چیزی نبود که واقعا وجود داشته باشه اون به خاطرِ پدرِ من بود که مجبور به عقب نشینی شده بود.
به سمتِ بردیا رفتم و دستش رو گرفتم و کشیدمش: بهتره بریم بردیا...
بردیا یه نگاه بینِ من و برتکامیه انداخت خشم از چشماش معلوم بود... دستِ من و کنار زد و به سمتِ درِ سرسرا رفت منم مثلِ یه جوجه که دنبالِ مامانش میره افتادم دنبالِ بردیا برای اولین بار خودم میخواستم که آموزش ببینم دوست نداشتم دوباره ضعیف عمل کنم وقتی از سرسرا خارج شدم بردیا رو دیدم که به سمتِ خوابگاه ها میرفت داد زدم: بردیا؟
سرجاش وایساد و دستاش مشت شد و آروم برگشت و گفت: بله؟
خودم و با قدمهای تند بهش رسوندم و گفتم: تو قرار بود به من آموزش بدی این و یادت رفته؟
پوفی کشید و گفت: تو نیازِ چندانی به آموزش نداری رزا با توجه به چیزی که من از تو دیدم...
شونه ای بالا انداختم: اما من میخوام این کنترل شه نه این که فقط زمانی که عصبانی هستم تغییر کنه یا رنگِ موهام دوست دارم خودم تغییرش بدم.
چشماشو روی هم گذاشت و گفت: تو امروز رو استراحت کن از فردا شروع میکنیم...
سری تکون دادم و اون به مسیرش ادامه داد منم به سمت خوابگاه رفتم وقتی جلوی در وایسادم تازه فهمیدم من تا به حال بدونِ بردیا یا نیلوفر اینجا نیومده بودم نفسِ عمیقی کشیدم و دستم رو گذاشتم روی دیوار...
توی ذهنم به آب فکر کردم به این که آب رو به سمتِ دستم بیارم اما نمیشد این کار برام خیلی سخت بود و تقریبا مطمئن بودم که غیرِ ممکنه صدای آشنایی از پشتِ سرم گفت: رزا؟
برگشتم رو به روم نیلوفر بود با لبخند گفتم: نیلوفر؟
خودش پرت کرد تو بغلم: وای رزا فکر میکردم دیگه نمیبینمت شش ماه نبودی... فکر کردم...
خنده ای کردم و گفتم: اما واسه من فقط دو روز گذشت.
با تعجب من و از خودش دور کرد و گفت: یعنی انقدر اونجا خوش گذشت؟
ناخودآگاه قهقه ی خنده رو سردادم و گفتم: نه زمانِ اینجا خیلی سریع تر از اونجاست...
دستم و گرفت و رفت به سمتِ دیوار و یکی دیگه از دستاش روی دیوارِ سنگی گذاشت کمتر از چند ثانیه دیوار باز شد با هم به داخل رفتیم بی توجه به دانش آموزان که به ما خیره شده بودن من و به سمتِ اتاقم برد و گفت: بیا بریم که باید همه چیز رو برام تعریف کنی.
لبخندی زدم و گفتم: به شرطی که تو هم هر چی اینجا بوده رو تعریف کنی...
رفتیم توی اتاقم و در رو بست روی تخت نشستم و از دو روزی که نبودم تعریف کردم...
نیلوفر دهنش باز موند و گفت: باورم نمیشه فقط دو روز گذشته باشه ما اینجا شش ماه و تو بی خبری بودیم...
به سمتِ جلو رفتم و دستش رو گرفتم و گفتم: خب حالا تو بگو اینجا چه خبر بود...
نیلوفر لبخندی زد و گفت: اینجا اتفاقِ خاصی نیفتاد میدونی که این سرزمین کلا یه برنامه ی روتینی رو طی میکنه اما فقط یه خبر از پرنیاست...
گوشام تیز شد: پرنیا؟ چی شده؟
نیلوفر ابروهاش و داد بالا و گفت: بابات وقتی بردیا اومد دنبالِ تو بی معطلی پرنیا رو به معبد فرستاد گفت مطمئنه که بردیا دستِ خالی برمیگرده...
چشام گشاد شد اگه بردیا میفهمید قیامت به پا میشد از جام پریدم و به سمتِ درِ اتاق رفتم نیلوفر با نگرانی پرسید: کجا میری رزا؟
با خشم گفتم: پیشِ اون بابای خود رایم...
به سرعت مسیرارو طی میکردم زیاد از جای دقیقِ هوریره خبر نداشتم اما میتونستم به راحتی پیداش کنم.
وقتی درِ دفترش رو پیدا کردم به شدت در زدم صداش با کمی مکث اومد: کیه؟
در و با خشم باز کردم یه نگاهی به من انداخت و گفت: آناهید؟
رفتم داخل و در و پشتِ سرم بستم با خشم بهش خیره شدم: یادت باشه چند بار دیگه هم گفتم که من آناهید نیستم من رزام...
لبخندی زد انگار نه انگار من چطوری حرف زده بودم از پشتِ میزش بلند شد و با دست به صندلی اشاره کرد: بشین رزا...
تازه تونستم به اطرافم دقت کنم دفترِ دخمه مانندی بود کوچک با یه میز و یه سری وسایل که من ازشون سر در نمیاوردم.
روی صندلی ای که اشاره کرده بود نشستم و دست به سینه منتظر شدم تا علتِ حضورم و بپرسه انتظارم زیاد طول نکشید در حالی که بازم پشتِ میز جای میگرفت پرسید: چیزی شده رزا؟
به چشماش خیره شدم این انگار نمیفهمید کسی که رو به روشه دخترشه که شش ماه غیبش زده بوده اونم به خاطرِ کارای این مرد با نفرت بهش نگاه کردم: تو چیزی از محبت سرت نمیشه نه؟
هوریره چشمش رو بست و گفت: رزا راجع به چیزهایی که نمیدونی نظری نده...
خشمگین به جلو خم شدم: نمیدونم؟ تو پرنیا رو فرستادی به معبدِ کاهنان.
سرش رو به عقب برد: و این چیزی از محبتِ پدریِ من کم میکنه؟
دستم و کوبیدم رو میز: تو معتقد بودی من دیگه بر نمیگردم هوریره تو چطور موجودی هستی؟
از جاش بلند شد به طوری که صندلی به عقب رفت: تو حقی نداری با من اینطور حرف بزنی رزا من پدرتم...
فریاد کشیدم: نیستی نیستی نیستی... پدرِ من همونی بوده که من و مادرم رو توی جزیره رها کرده من اون و به تو ترجیح میدم هوریره...
منم از روی صندلیم بلند شده بودم، هوریره نفس نفس میزد با خشم گفت: خودت میدونی چنین کسی وجود نداشته...
با نفرت بهش نگاه کردم: برام مهم نیست هوریره من توی ذهنم میسازمش چون در هر حال یه پدرِ تخیلی رو به تو ترجیح میدم حالا هم طبقِ قولی که به بردیا دادی پرنیا رو از اون معبدِ کوفتی بیرون میکشی...
بی اونکه بخوام به حرفهاش گوش بدم اومدم بیرون برتکامیه از اون خیلی بهتر رفتار کرده بود و اون جوری رفتار میکرد که انگار من به یه گردشِ علمی رفته بودم و تازه برگشته بودم...
با قدمهای سنگین به سمتِ خوابگاه رفتم بدجور نیاز به خواب داشتم شاید اندازه ی همون مدتی که اینجا نبودم... 
****
بردیا به دنبالِ وسایلش اطرافِ اتاق رو نگاه میکرد امروز به رزا قول داده بود که کلاس ها رو شروع کنه و اون داشت به فکرِ چیزِ جدیدی واسه ی شروعِ تمرین ها میگشت دیگه نمیخواست فقط روی موها و چشمهای رزا تمرکز کنه حالا که فهمیده بود اون چه قدرتهایی داره ترجیح میداد هر چه زودتر کاری کنه تا این قدرتها آزاد بشه حتی اگه منبعِ اینها تماما خشم بوده باشه...
به علاوه رزا از سه الهه ی دیگه به اندازه ی شش ماه عقب افتاده بود و بردیا این و نمیخواست ردای مخصوص سفید رنگش رو پوشید با صندل هایی به رنگِ طلایی این دو لباس های رسمی زنان و مردانِ این سرزمین بودند...
نگاهی به آینه انداخت و از در خارج شد همزمان با اون سپیدار هم خارج شد اما با دیدنِ بردیا با اخمِ غلیظی از کنارش گذشت نیشخندی روی لبِ بردیا نشست این ماموریت هر چه که بود یه خوبی ای که داشت کم شدنِ شرِ سپیدار برای مدتی بود.
به کلاسِ همیشگی رسید رزا قبل از او در آنجا بود، رزا هم مثلِ اون لباس پوشیده بود نگاهی به موهای رزا انداخت این بار رنگِ طلایی ای داشت به همراهِ چشمانِ عسلی رنگ به نظرِ بردیا بسیار زیبا به نظر میرسید...
بردیا با صاف کردنِ گلوی خود سعی کرد تا نظرِ خود رو پرت کند به سمتِ رزا کرد و گفت: رزا آماده ای؟
رزا خنده ای شیطون کرد خوشحال بود هیچ وقت برای یادگیری تا به این اندازه عطش نداشت...
با علاقه سرش رو تکون داد بردیا گفت: ببین ممکنه تو سرچشمه ی قدرتت عصبانیت و لحظاتی باشه که توی خطری گاهی پیش میاد ولی یادت باشه اونایی که این حالت رو دارن بسیار قوی تر از کسای دیگرن..
رزا با هم سرش رو تکون داد و بردیا گفت: پس من تورو توی موقعیت قرار میدم من تو قراره امروز مبارزه کنیم و تو سعی کن به جای عصبانی شدن با دستت قدرت ها رو هدایت کنی، سخته اما شدنیه...
حرف توی سرِ رزا تکرار شد: سخته اما شدنیه...
نفسِ عمیقی کشید منتظر شد که بردیا حرفی بزنه و یا کاری بکنه تا اون و عصبی کنه بردیا آروم زمزمه کرد: برای این مبارزه نیاز به شبیه سازی داریم رزا... چشماتو ببند...
رزا به آرومی چشماشو روی هم گذاشت و صدای بردیا رو شنید: بیابونی که دیروز توش بودیم الان رو به روته درسته؟
رزا فقط سیاهی میدید آروم گفت: نه فقط سیاهیه...
بردیا اخم کرد: تمرکز کن رزا تو میتونی...
رزا دوباره به بیابونِ دیروز فکر کرد این بار کم کم تونست یه تصویرِ کامل از دیروز ظهر رو توی ذهنش بیاره آروم گفت: میبینم...
صدای بردیا این بار قوی تر به نظرش میومد: پس چشماتو یواش یواش باز کن...
رزا به آرومی چشماشو باز کرد برخلافِ تصورش هیچ تغییری در دیدش به وجود نیومد و اون هنوز داشت بیابان رو میدید با این تفاوت که این بار بردیا هم جلوی چشماش بود بردیا لبخندی زد اون هم بیابان رو میدید با آرامش گفت: الان نباید فکر کنی من دوستت هستم و یا معلمت به من به چشمِ دشمن نگاه کن رزا... از کی بیشتر از همه متنفری؟ اون و به جای من تصور کن...
رزا فکر کرد از کی در حالِ حاضر متنفر بود؟ دلش میخواست با کی مبارزه کنه دلش میخواست بدیهای کی رو جبران کنه؟ جوابش زیاد نیاز به فکر کردن نداشت زودتر از اون موقع بردیا تبدیل شد به هوریره هر چند هنوز برای خودش بردیا مونده بود اما از چهره ی رزا فهمید پیشِ چشمِ رزا تغییر کرده...
به خاطرِ همین دستش رو بالا آورد سعی کرد از قدرتی استفاده کند که از همه چیز توش ضعیف تر بود بشکنی زد و کفِ دستش آتیشی ایجاد شد و گفت: یادت باشه قدرتتو با دستت هدایت کنی...
دیگر منتظر نموند که رزا حرفی بزنه آتش رو به سمتِ اون زد رزا اولین بار جا خالی داد و به هوریره نگاه کرد به سمتش میومد دستش رو بالا آورد اراده داشت این بار کامل میفهمید داره چی کار میکنه فقط به باد فکر میکرد حسِ نسیمی در سر انگشتانش اومد اون رو به سمتِ هوریره پرت کرد آتشی که هوریره بر علیهِ اون فرستاده بود در میانه ی راه خاموش شد نیشخندی روی لبِ رزا اومد اون میتونست اون میتونست که قدرتش رو کنترل کنه...
بردیا هم از دیدنِ این صحنه شگفت زده بود رزا با اولین تجربه این کار رو کرده بود اما هنوز کافی نبود اون باید رزا رو به صورتِ کامل به چالش میکشید این بار از آب کمک گرفت گلوله ای توی دستش ایجاد کرد و به سمتِ رزا پرت کرد رزا لگدی به زمین زد و به هوا برخاست در یه حرکتِ نمایشی دورِ خودش چرخید و دو دستش رو به طرفِ طلسمِ بردیا گرفت آب و باد در هم ادقام شده بودند و گردبادی از آب در جلویشان ایجاد شده بود رزا داشت تفریح میکرد حتی نمیخواست قدرتِ خودش رو به رخ بکشه فقط میخواست به جسمِ هوریره ضربه بزنه هرچند در اعماقِ تفکراتش این رو میدونست که اون شخص در اصل بردیاست...
دستش رو توی سینه اش جمع کرد و با حرکتی به جلو پرت کرد باد و آب به سمتِ خودِ بردیا رفتند و قدمهای اون و که سفتِ سرِ جاش وایساده بود متزلزل کردند و اون به زمین افتاد این بار خشم وجودِ بردیا رو گرفته بود اون نمیذاشت از یه دختر شکست بخوره هرچند که این دختر آناهید الهه ی آب باشد...
از جاش بلند شد و تقریبا با فریاد گفت: تنها اینه که تو داری؟
رزا نیشخندی زد و گفت: نه یادت رفته؟ من قدرتهای برتری هم دارم...
بردیا دوباره گلوله ای از آتش درست کرد رزا گارد گرفت این بار دیگه نمیخواست تلاشِ چندانی بکنه قوانین رو یاد گرفته بود فکرت رو به دستت منتقل کن... اون باید به آب فکر میکرد و اون رو به دستاش منتقل میکرد مثلِ همون کاری که با باد کرده بود انگار تمامِ مدت جواب پیشِ چشمای خودش بود بردیا بی اخطار قبلی آتش رو به سمتِ رزا هدایت کرد رزا دستش رو بالا آورد و سعی کرد که گلوله ای از آب درست کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد آتش هر لحظه بهش نزدیک تر میشد و ثانیه ها برای اون کند تر اون الهه ی آب بود باید میتونست از قدرتش استفاده کند اما بی فایده بود آتش نزدیک میشد و اون نمیتونست آب را فرابخواند چشماشو بست و با ناامیدی به باد فکر کرد باد از سر انگشتانش به سرعت خارج شدن و به سمتِ آتش رفتن و به سرعت اون و خاموش کردند رزا خودش رو روی زمین انداخت تمامِ صحنه های اطراف ناپدید شدند حالا به جای هوریره رو به روش بردیا ایستاده بود بردیا که حال و روزِ رزا رو دید به خودش اومد اونم عصبانی شده بود اما این درست نبود اون تنها باید از رزا مراقبت میکرد کنارش نشست و پرسید: چیزی شده رزا؟
رزا با اخم و بغض گفت: نمیتونم... نمیتونم از نیروی آب استفاده کنم، من الهه ی آبم چطور نمیتونم این کار رو بکنم؟ من ضعیفم... بردیا من نمیخوام ضعیف باشم...
بردیا لبخندِ نصفه ای زد: تو ضعیف نیستی رزا تو قویترینی تو فقط توی یه جلسه تونستی قدرتتو کنترل کنی... این خیلی کم پیش اومده... تو الان قدرتِ باد ها رو داری درسته؟
دستم و بالا آوردم و باد و فراخواندم کمتر از ثانیه ای در کفِ دستانم گردبادی ایجاد شده بود بردیا خنده ای کرد: دیدی؟ حتی میتونم شرط ببندم که تو میتونی موها و چشماتو به خواستِ خودت تغییر بدی. رزا تو یاد گرفتی تو قلقشو به دست آوردی چیزی که شاید خیلی ها با سالها یادگیری نتونن به دست بیارن و تو فقط توی یه روز یاد گرفتی تو فهمیدی باید چی کار کنی خیلی زود یاد میگیری که چطوری باید آب رو هم به بازی بگیری این و یادت نره...
رزا چشماشو بست به موهای فرِ مشکی بلند و چشمانِ آبی رنگ فکر کرد درست مثلِ آناهید توی تابلو چشماشو باز کرد بردیا دستی به موهای رزا کشید و گفت: تو توانایی رزا حتی توانا تر از مادرت و پدرت...
صدای درِ کلاس هر دو رو از جا پروند مخصوصا بردیا رو که داشت غرق در چشمانِ آبی رنگِ رزا میشد... صدای نیلوفر که نفس نفس میزد به گوششون رسید: اومد اومد...
رزا از جاش بلند شد و با تعجب پرسید: کی؟
نیلوفر خندید: پرنیا پرنیا برگشته...
بردیا لحظه ای سرِ جاش موند اما بعد به خودش اومد خواهرش برگشته بود اونا آزادش کرده بودند بردیا به سرعت مسیرِ کلاس و طی کرد و رزا رو در جایِ خود جا گذاشت نیلوفر از رزا پرسید: تو نمیای؟ مطمئنم شیفته ی پرنیا میشی...
رزا لبخند زد دوست داشت خواهرِ معلمش رو ببیند دختری که از زمانِ ورودش فقط حرفش رو شنیده بود...
با نیلوفر به سمتِ سرسرا رفتند درِ سرسرا که باز شد رزا بردیا رو دید که دختری رو در آغوش کشیده بود پس حدسش برای رزا سخت نبود که اون شخص باید پرنیا باشه...
بردیا کنار رفت و رزا توانست چهره ی پرنیا رو نگاه کند دخترِ قد بلند لاغر با چشمای قهوه ای و موهای لختِ مشکی رنگ لبخندی به لبِ رزا اومد و گفت: الان میفهمم چرا بردیا انقدر دوستش داره اون واقعا دوست داشتنی به نظر میاد...
فصل ششم: آناهید به حرف می آید...
رزا نگاهش را میانِ جمعیت چرخاند پدرش را دید که روی تختِ مخصوصِ خودش نشسته با این که نمیتونست ببخشتش اما برای این کار حداقل ثابت کرده بود که حرف رزا برای اون مهمه...
رزا صدای قدمهایی رو از پشتِ سر شنید از روی سر شونه نگاهی به عقب انداخت الهه های برتر به همراهِ معلم هاشون بودند جلوتر از همه سپیدار دست به دستِ مزدک راه میرفت ناخودآگاه پوزخندی روی لبانِ رزا شکل گرفت خوب فهمیده بود این یه بازیِ تازه است که مثلا سپیدار بردیا رو زجر بده و یا به سمتِ خودش برگردونه اما بردیا به تنها چیزی که در حالِ حاضر توجه داشت پرنیا بود و این مطمئنا سرِ سپیدار و به طاق میکوبید...
****
پیشِ الهه های برتر نشسته بودم و از پیشرفتِ آنها مطلع میشدم هر سه ی آنها قدرتی که مختص به خودشون بود رو به دست گرفته بودند و فقط مونده بود قدرتهای فرعی این یعنی چی؟ مشکل از من بود؟ صدای خنده ی اون سه نفر رو مغزم بود بیشتر از این نمیتونستم اونجا رو تحمل کنم از جام بلند شدم همزمان با من بردیا و پرنیا هم بلند شدن با بردیا چشم تو چشم شدیم لبخندِ کجی زدم و اون هم همراهی کرد، پرنیا چشماشو ریز کرد و حرفی زد که از تایید بردیا به نظر میومد سوال باشه. پرنیا به سمتِ من اومد با لبخندِ گل و گشادی گفت: سلام...
به دستِ دراز شده اش نگاه کردم و دستم و بردم جلو با قرار گرفتنِ دستِ من میونِ دستش گفت: من پرنیام خواهرِ بردیا...
سرم و تکون دادم و گفتم: میدونم منم رزام خوشبختم...
با کمی تعجب گفت: رزا؟
سرفه ی بردیا باعث شد هر دو بهش نگاه کنیم متوجه شدم که داره با ابروهاش به حالتِ نه اشاره میده خنده ام گرفت حتما نمیخواست پرنیا من و به اسمِ آناهید صدا بزنه حتما ترسیده بود که دوباره قاطی کنم، از افکارم نیشخندی به لبم اومد و گفتم: هرچند خیلیا سعی دارن من و آناهید صدا بزنن اما من هنوزم رزام...
پرنیا انگار تازه فهمید قضیه چیه که سرش رو بالا انداخت و به آرامی گفت: آهان...
به درِ سرسرا اشاره کردم: بهتره من برم کم کم داره شب میشه ترجیح میدم توی اتاقم باشم...
بردیا با لبخند گفت: یادت نره فردا همون کلاس باشی...
سرم و تکون دادم و دستم و از دستِ پرنیا کشیدم بیرون: فردا میبینمت...
و واقعا امیدوار بودم که امشب نبینمش من قبل از رفتن داشتم یه کاری میکردم و امشب میخواستم تمومش کنم این دفعه حتی شیاطینم نمیتونستن جلو مو بگیرن...
به سمتِ خوابگاه رفتم ولی یادم بود که نمیتونستم از قدرتم برای باز کردنِ دیوار استفاده کنم برای همین به سمتِ میزی که نیلوفر پشتِ اون در حالِ خوردن بود رفتم و از پشتِ میز بلندش کردم با تعجب به من نگاهی کرد: رزا؟ داشتم غذا میخوردم...
چشمامو تو حدقه چرخوندم: جوری حرفی میزنی که انگار خیلی هم احتیاج داری...
پوفی کشید: میدونم احتیاج ندارم اما خوشم میاد بعضی از عادتهای انسانها رو استفاده کنم...
دستش رو گرفتم و با خودم کشیدمش به سمتِ خوابگاه نگاهی به ساعتِ عجیب و غریبِ توی سرسرا انداخت: الان چه وقتِ رفتنه؟
نفسی کشیدم و گفتم: ببین من امشب باید یه کاری کنم...
منتظر شدم تا از سرسرا بیرون رفتیم بعد ادامه دادم: من امشب باید برم حموم...
نیلوفر اول یه کم مات به من نگاه کرد و بعد زد زیرِ خنده: خب راحت بگو کثیفی میخوای بری حموم دیگه این بازیات چیه؟
قیافه ام بی حالت شده بود یعنی از این همه هوش یه جا خرسند شده بودم فکر کنم: خب اگه موضوعِ مهمی نبود بلند تر میگفتم.
در حالی که هنوز نیشخندِ کجی روی لباش بود با صدای آهسته تری پرسید: خب مگه میخوای اونجا چی کار کنی؟ 
بهش توپیدم: تا وقتی میریم تو اتاقِ من منتظر باش...
اخمِ کوچکی کرد و گفت: باشه رئیس...
از لفظِ رئیس خنده ام گرفت و نیشخندی زدم، بالاخره به اتاقِ من رسیدیم و وقتی درِ اتاق بسته شد نیلوفر بی طاقت گفت: بدو بدو بگو چه خبره؟
نگاهی به تابلوی آناهید کردم و گفتم: من اون و میبینم...
نیلوفر نگاهِ کجی به من انداخت و گفت: کی رو؟
نگاهم و از آناهیدِ تو نقاشی گرفتم و به نیلوفرِ واقعیت چشم دوختم: من مادرم و میبینم آناهید رو... ازت کمک میخوام نیلوفر...
چشماشو ریز کرد: دیوونه شدی؟
سرم و تکون دادم: نه اما میبینمش میخوام بفهمم چی میخواد بهم بگه بهم کمک میکنی؟
فکش رو سفت کرد: هرچند هنوزم فکر میکنم دیوونه ای اما باشه هر چی تو بگی به همون عمل میکنم...
لبخند زدم: مرسی که بهم اعتماد میکنی...
اونم متقابل با لبخند جواب داد: چاره ی دیگه ای ندارم تو دوستمی...
شب فرا رسید این بار باید محتاط تر از دفعه ی قبل عمل میکردم دیگه حوصله ی این و نداشتم که یا من ببینن و یا به هر دلیلی جلوی رفتنم به حموم گرفته بشه من تصمیمم و گرفته بودم امشب اناهید هرچی که قرار بود به من بگه رو میگفت...
توی راهرو پیش میرفتم این بار دلم گرم بود که اگر کسی میومد نیلوفر میتونست هوای من و داشته باشه به خاطرِ همین اصلا از این که واقعیت رو بهش گفته بودم ناراحت نبودم...
بالاخره خودم و جلوی درِ حموم دیدم نفسِ عمیقی کشیدم و به اطراف نگاه کردم خدا رو شکر دیگه خبری از شیاطین و برتکامیه و هوریره نبود، اون موردِ آخری من و از شیاطینم بیشتر منزجر میکرد حضورش همونطور که نیلوفر یادم داده بود دستم و روی گودیِ در گذاشتم صدایِ اساطیری باز هم به گوشم رسید: نام...
چشمامو روی هم گذاشتم و گفتم: رزا هستم دخترِ آناهید و... 
چشمام و توی حدقه چرخوندم و خودم و مجبور کردم اسمشو بگم: هوریره...
در با کلیکی از هم باز شد، با احتیاط رفتم توش اولین کاری که کردم نگاه به دور و ور بود کاملا با چیزی که روزا میدیدم فرق داشت این بار استخرِ کوچکتری بود با انواع و اقسامِ شامپوها و خوش بو کننده ها...
فضای کلیِ حمام به نظر کوچکتر میرسید و این بار رنگش تماما سفید بود و روی دیوار برعکسِ روز که ساده بود الان نقشی از آناهید بود در حالی که روی کره ی زمین وایساده بود و توی یکی از دستاش گلوله ی آب بود و در دیگری گردبادی از باد بود...
زیر لب زمزمه کردم: چی میخوای آناهید؟
در به شدت پشتِ سرم شد و من با ترس برگشتم با حرص به سمتِ در گفتم: چرا به ماجرا جو میدی؟ مگه فیلم ترسناکه؟
البته من زیاد فیلم ترسناک نمیدیدم یعنی در حدِ سه ماه یه بار بود وقتی با وسایل فیلم هم میومد میشستم میدیدم اگه این وسط یه ترسناک هم بود که هیچ، اصلا نمیدونم چرا دارم به فیلم ترسناک فکر میکنم مثلا قراره با مامانم دیدار داشته باشم...
به آرومی لباسام و در آوردم و به سمتِ آب رفتم از طریقِ پله ها به آرومی واردِ آب شدم برای آخرین بار نفسِ عمیقی کشیدم و به زیرِ آب رفتم، اول هیچی نبود هیچی به جز آب اما بعد صداش دوباره تو گوشم پیچید: رزا...
به سرعت دست و پا زدم و با نگاه کردن به این ور اون ور سعی کردم پیداش کنم حواسم به این نبود که نفس نمیکشم وقتی این و فهمیدم که اکسیژنم رو به پایان بود... با ترس سعی کردم نفس بکشم اول به سرفه افتادم اما بعد به درستی تونستم زیرِ آب نفس بکشم...
بازم به اطراف نگاه کردم و پرسیدم: آناهید؟
اول موهاش و میونِ تاریکیِ آب دیدم و بعد کم کم چهره اش برام نمایان شد باز هم انگار میونِ یه دیواره ی آیینه وار وایساده بود دستش رو آورد جلو نامطمئن دستم رو نامطمئن طی کردم و به کفِ دستاش زدم لحظه ای بعد همه چیز نا پدید شد درست مثلِ امروز توی کلاس اما این بار من این کار و نکرده بودم نگاهم و به اطراف دوختم شبیهِ سرزمینِ خدایان نبود بیشتر شبیهِ زمینی بود که قبلا توش بودم صدای کسی رو شنیدم: آناهید؟ الان باید چی کار کنیم؟
به سمتِ زنی که حرف زده بود نگاه کردم میخواستم بگم من آناهید نیستم اما در عوض گفتم: همون کاری که از اول قرار بود انجام بدیم مردم رو از خطری که تهدیدشون میکنه آگاه میکنیم...
زن نامطمئن گفت: اونها ما رو باور نمیکنند...
چشمامو روی هم گذاشتم و گفتم: ما باید کاری کنیم که باورمون کنند میترا این و یادت باشه.
صدای غر غرِ هر چهار نفرشون رو میشنیدم با خشم به عقب برگشتم هر چهار نفر قدشون از من بلند تر بود و این اذیتم میکرد، ( من درک نمیکردم چرا من قبلا هم دیده بودم که همه از من بلند تر باشند الان چرا این آزارم میداد) با خشم فریاد زدم: اینجا من دستور میدم میترا...
با نارضایتی فکش رو سفت کرد چه قدر براش سنگین بود که هوریره من و مسئولِ این ماموریت کرده بالاخره همیشه اون بود که از من برتر بود اما اینجا روی زمین فرق داشت من مادرِ زمین بودم و اینجا من کسی بودم که میتونست جلوی نابودی رو بگیره...
به سمتِ هر پنج نفر نگاهی انداختم بهشون دستورِ رفتن رو دادم هر کدوم از طرفی رفتند که قبلا گفته بودم اینها رو از کجا میدونستم خودم هم نمیدونم هر پنج الهه باردار بودند و هر پنج نفر در بطنِ خود فرزندانی رو داشتند هر پنج نفر منتظرِ آمدنِ الهه های برتر بودیم کسی که خوب میدانست اینها به معنای پایانِ ما پنج نفرِ من بودم این پنج الهه ی کوچک نسلِ برتر بودند نسلِ قوی تر از من یا میترا و یا هر کدوم از ما پنج نفر... ما میماندیم اما دیگر آناهید نبودیم هیچ کدوم همه برمیگشتیم تا آدمهای عادی ای شویم این پنج نفر کسانی بودند که ما رو نجات میدادند دستی به روی شکمِ بر آمده ام کشیدم و زمزمه کردم: رزای من تو روزی آناهید قابلی میشوی این را میدانم فقط ازت میخوام احساساتت را نگه داری تو کسی هستی که باید زمین را نجات دهی درست مثلِ من... همان کاری که من میکنم رزا...
تصمیم داشتم این اسم را روی او بگذارم رزا... حتی فکر کردن به این اسم هم به من آرامش میداد اگر اسمش را اناهید میگذاشتم او تنها آناهید میشد مانند من اما اون نیاز داشت او باید خویِ انسانیِ خویش را نگه میداشت من این را میخواستم و اینطوری اطمینان داشتم که رزا آناهیدِ درست تری میشد با اقتدار تر پیروزمند تر... مهربان تر... 
(تازه داشتم میفهمیدم که این حرفها از آنِ من نیست من داشتم به سرگذشتِ او فکر میکردم و نگاه میکردم من داشتم از زندگیِ آناهید مطلع میشدم و شاید چیزهایی که او از من انتظار داشت...)
به سمتِ روستا نگاه انداختم شب بود و کور سوی ِ چراغی از هر سمت میامد و لوسیفر کسی بود که من الان نگرانِ عکس العملش بودم...
من باید جلوی اون رو میگرفتم این بهترین کار بود که میتوانستم انجام دهم حتی اگر مردم رو میترسوندم باید از خطر آگاهشون میکردم وظیفه ی من این بود وظیفه من حفاظت از مردمِ زمینم بود.
نفسِ عمیقی کشیدم و به سمتِ درها رفتم اینجا اولین جایی بود که لوسیفر بهش سر میزد این رو تقریبا مطمئن بودم ما فقط دو راه داشتیم تا از ورودِ لوسیفر جلوگیری کنیم اولین راه آگاه کردنِ مردم بود، دومین راه حتی نمیخواستم بهش فکر کنم...
اولین در رو به صدا در آوردم پیرزنی از اون خارج شد با احتیاط گفتم: مادر؟ شما باید از اینجا برین...
زن اخمی کرد و با غرغر گفت: زنیکه ی دیوونه یه کارِ اومده جلوی اینجا که چی بشه...
میدونستم درست کارم و انجام ندادم اون زن هیچ وقت به خاطرِ یه زن با لباسِ اساطیری و این وضعِ موجود خونه اش و ترک نمیکرد با التماس گفتم: مادر جان شما باید به حرفِ من گوش کنید باید اینجا رو تخلیه کنیم لوسیفر داره میاد...
زن با غرغر به خونه رفت و محکم در و به هم کوفت مات به جای خودم موندم اونا باید شهر و خالی میکردن شروع کردم در زدن به تمامِ خانه های روستا و فریاد میزدم: لوسیفر داره میاد شماها باید برین بیرون...
گاهی پرده ها کنار میرفت و با تاسف سری تکان میدادند و باز هم به داخل میرفتند دستی از عقب مرا کشید به میترا نگاه کردم با ناراحتی گفت: فایده ای نداره خواهر باید پنج زن پیدا کنیم...
بغض گلویم را گرفت من نمیتونستم این رو قبول کنم نمیخواستم از طلسم استفاده کنم با وحشت دستی بر شکمم کشیدم و گفتم: نه میترا هنوز چاره ای هست...
میترا با تاسف سرش را تکان داد: نیست خواهرم نیست... به زودی نیمه شب میشه و لوسیفر از راه میرسه و ما بدونِ تخلیه ی این روستا نمیتونیم کاری از پیش ببریم ما مجبوریم طلسم رو ایجاد کنیم حداقل برای بیست سال جلوی ورودِ اون رو به زمین میگیره...
سرم رو انداختم پایین و گفتم: پنج زن پیدا میکنیم.
این بار درِ خونه ها رو میزدیم و اگر زنِ جوانی خارج میشد با طلسم اون و از کلبه بیرون میکشیدیم درِ آخرین کلبه رو زدم و زنی از اون خارج شد بچه تر از چیزی بود که انتظار داشتم شاید فقط 18 سال داشت اما با این حال میتونستم حس کنم اون کسیِ که رزای من بهش احتیاج داره با طلسم بیرون کشیدمش حالا هر پنج زن رو به روی ما بودن با تلخی گفتم: هر کدوم زنی رو که حس میکنه میتونه مادرِ فرزندش باشه رو انتخاب کنه و هر چی که راجع به بچه میدونه رو بهش منتقل کنه خودم به سمتِ همون دختر رفتم قبل از این که دستم رو روی شکمِ اون قرار بدم صدای فریادِ وایو توی گوشم پیچید: نه...
نگاهش کردم دستش روی شکمش بود و دور تر از ما ایستاده بود به سردی بهش گفتم: چیزی شده وایو؟
خواهرِ کوچکترمون همیشه احساساتی برخورد میکرد خیلی بیشتر از هر کدوم از ما با گریه گفت: من نمیتونم از فرزندم بگذرم...
به سمتش رفتم: ما مجبوریم وایو...
از من دور شد و گفت: من نیستم میتونم نگهش دارم...
فریاد کشیدم: اما این باعثِ مرگش میشه...
جیغ کشید: برام مهم نیست اون ماله منه و ماله من میمونه...
با خشم به سمتش گفتم: تو آینده ی سرزمین رو به باد میدی وایو...
باز هم جیغ کشید و در حالی که گریه میکرد گفت: مهم نیست مهم نیست مهم نیست این ماله منه...
به سمتِ میترا نگاه کردم آروم چشماشو روی هم گذاشت و گفت: ما باید این حقِ انتخاب رو بهش بدیم آناهید...
با خشم به سمتِ دختری که در نظر گرفته بودم رفتم و گفتم: هر کاری خواستین بکنین...
خودم حالم از وایو بهتر نبود رزا تمامِ امیدم به این زندگی بود حالا داشتم از دستش میدادم ولی حداقل مطمئن میشدم که جاش امنه...
دستم رو روی شکمِ دختر گذاشتم و با دستِ دیگه شکمِ خودم رو گرفتم وردِ مخصوص رو زمزمه میکردم و از صدای پچ پچِ اطراف میفهمیدم سه نفرِ دیگه هم دارن همین کار و میکنن...
سرم رو بلند کردم حالا شکمِ دختر برجسته بود به حالتِ زمزمه گفتم: اسمش رزاست باید بدونه زیباترینه باید بدونه که مادرش دوستش داره... باید به جای دوری ببریش نذار دستِ هیچ کس بهش برسه... دوستش داشته باش ازش حمایت کن همون کارایی که من نمیتونم بکنم...
قطره اشکی سر خورد روی گونه ام و از جام بلند شدم و گفتم: نذار اذیت بشه خواهش میکنم...
به سمتِ سه نفرِ دیگه برگشتم صحبتِ اون سه نفر از من زودتر تموم شده بود دستم و دراز کردم و دستانِ خواهرم رو در میان گرفتم هر پنج نفر زیرِ نورِ ماه ایستادیم ساعت کم کم نیمه شب میشد و ما باید طلسمِ مخصوصِ قربانی کردن و اجرا میکردیم...
زمانش فرا رسیده بود شروع به زمزمه کردیم درد بدنم رو فرا گرفت دردِ مرگ بود خوب میفهمیدم نگاهی به دختر که دیگر مادرِ رزای من بود انداختم زمزمه کردم: رزای من از قلبت پیروی کن...
*** 
حس کردم زیرِ پام خالی شد با هینِ بلندی چشمامو باز کردم بازم میونِ آب بودم باز هم آناهید رو به روم بود بغض کرده بودم زمزمه کردم: مامان...
لبخندی روی صورتِ آناهید نقش بست دستش رو از دستِ من کشید و کم کم میونِ تاریکیِ آب محو شد...
از زیرِ آب بیرون اومدم بدنم میلرزید همه چیز دستگیرم شده بود کاش زودتر به حرفهای مادرم گوش میدادم چشمامو بستم و کلمه ی مادر رو زمزمه کردم چند بار تکرارش کردم و بعد اشکهام سرازیر شد مادرم برای حفاظت مرده بود حفاظت از من از زمین...
صدای در باعث شد کمی از جام بپرم صدای هراسونه نیلوفر توی گوشم نشست: رزا؟
از جام پریدم من به اون قول داده بودم نیم ساعته برم بیرون الان چه قدر گذشته بود که اینطور داشت در میزد با حوله ای موهامو خشک کردم و لباسام و پوشیدم، به سرعت درِ حموم و باز کردم و رفتم بیرون در حالی که نفس نفس میزدم به نیلوفر که با اون لباس خوابِ انسانیش با خشم به من نگاه میکرد نگاه کردم و پرسیدم: چند وقته اون توام...
با حرص و صدای آرومی گفت: تو قرار بود نیم ساعته بیای الان یه ساعته که اون تویی.
پلکام و به هم زدم تا آبی که داشت چشممو آزار میداد از بین بره و گفتم: طول کشید خب...
نیلوفر با هیجان پرسید: چی شد دیدیش؟
نگاهش کردم و اون ادامه داد: مادرتو میگم...
نمیتونستم بهش بگم مامان چی نشونم داده حداقل نه تا وقتی که پیامشو درک میکردم مطمئن بودم توی حرفاش یه منظوری داره شاید حتی بیشتر از اون اما فعلا هیچی نمیدونستم به خاطرِ همین سرم و به علامتِ منفی تکون دادم و گفتم: نه شاید اون موقع توهم زده بودم...
متفکرانه چونه اش رو خاروند و گفت: شاید...
یه نگاه به اطراف انداختم و با اخم گفتم: بهتره تا قبل از این که گیر بیفتیم بریم توی خوابگاه...
هر دو با احتیاط قدم برمیداشتیم تقریبا آخرین پلکان بودیم و فقط این پلکان رو رد میکردیم دیوارِ خوابگاه پیدا بشه که صدای بردیا قشنگ من و تا مرزِ سکته برد: به به خانما اوغور بخیر کجا تشریف داشتین؟
آب دهنم و قورت دادم یعنی اگه الان هوریره من و دیده بود میرفتم تو صورتش میگفتم به تو چه ربطی داره اما این بشر حقا که معلم بود برگشتم به سمتِ صداش با یه شلوارِ مشکی و عرق گیرِ سفید رو به روی من وایساده بود کلا تو این مدرسه فکر کنم شبا خدا و الهه بودن و آف میکنن میرن تو فازِ انسان بودن چشمم و از لباساش گرفتم و در حالی که به صورتش نگاه میکردم با اشاره به موهام گفتم: حموم بودم...
یه نگاهِ عاقل اندر صفیه بهم انداخت: معلومه حموم بودی ولی این وقته شب توی حموم چی کار میکردی؟
به تقلید از خودش یه نگاهِ عاقل اندر صفیه مهمونش کردم و گفتم: خودت داری میگی حموم مردم تو حموم عموما چی کار میکنن؟
با اخم اومد جلو و گفت: برو تو خوابگاهت رزا دیگه هم این موقعِ شب بیرون نیا.
با غرغر چشمی گفتم و برای این که سریع از مهلکه فرار کنیم با نیلوفر رفتیم سمتِ خوابگاهمون البته بردیا هم برای اطمینان از این که واقعا میریم اون تو دنبالمون اومد و تا وقتی که من و نیلوفر هر کدوم توی خوابگاهِ مخصوص به خودمون جای نگرفتیم نرفت... در آخرین لحظه برگشتم نگاهش کردم نگاهش رو من ثابت بود با اخم یه چش غره ای رفتم که بی صدا به خنده افتاد پوف چرا من نمیتونستم از این بشر حرف شنوی نداشته باشم؟
وقتی درِ اتاق بسته شد تازه به فکر افتادم اناهید واقعا چی میخواست من خنگ بودم؟ یا واقعا پیامِ حرفاش ناواضح بود شاید فقط میخواست بهم بگه که دوستم داره شاید تمامِ حرفش همین بود...
با نارضایتی چشمام و روی هم گذاشتم و به خواب فرو رفتم...
*********
روزهای بعد فقط تمریناتِ بیشتر بود شاید خودم و غرق در تمرین کرده بودم که از یاد ببرم پیامی توی حرفهای آناهید بوده...
آخرِ امشب یه جشن بر پا بود به مناسبتِ تولدِ ما چهار نفر من نه راضی بودم نه ناراضی اصلا برام فرقی نمیکرد که برام تولد بگیرن یا نه بر عکسِ اون سه نفر که با خوشحالی به انتظارِ تولد بودند، کنارِ بردیا و پرنیا نشسته بودم بردیا میانِ من و پرنیا بود و داشت فکر میکرد امروز بالاخره به اون و پرنیا تمامِ ماجرا رو گفته بودم باید از کسی کمک میگرفتم و بهتر از این دو سراغ نداشتم بردیا در میانِ سکوتِ مطلق ناگهان به صدا در اومد: وایسا ببینم این همه چیزی بود که واقعا دیدی؟
همزمان و من و پرنیا با هم گفتیم: ااااااه بس کن دیگه هی میپرسی...
اخمی کرد و گفت: خب میخوام مطمئن بشم در ضمن جفتتون خجالت بکشین تو پرنیا با برادرت اینطوری حرف نزن رزا تو هم با معلمت اینطوری...
رزا چشماشو تو حدقه چرخوند: بله بله میدونم شما راحت باش... تو فقط از حرفِ من این و بگیر یک... الهه ها خودشون خواستن بمیرن دو ... دختر یا پسرِ وایو الان مرده...
بردیا گیج بهم چشم دوخت: خب اینا چه معنی ای داره؟
با تعجب نگاهش کردم: نمیفهمی بردیا؟ این نشون میده قضاوتِ خدایان تمامِ این سالها در موردِ انسانها اشتباه بوده...
به علیرضا که داشت کمک میکرد نگاه کردم و ادامه دادم: شاید اون بتونه موقعیتِ بهتری از این که داره داشته باشه...
بردیا پوفی کشید و گفت: دوباره شروع نکن رزا...
با صدای آروم اما محکمی گفتم: جدی میگم...
بردیا توی چشمام زل زد نمیدونم چرا جدیدا حس میکردم وقتی نگاهش تو نگاهم گره میخوره رنگِ نگاهش تغییر میکنه...
چشممو ازش گرفتم و گفتم: به هر حال ما این و نمیتونیم به کسی بگیم درسته؟
پرنیا در حالی که از جاش بلند میشد و لباسِ سفید و طلایی رنگش را میتکوند متفکرانه گفت: امیدوار بودم همین و بگی...
با نگاهی پرسشگر پرسیدم: کجا میری؟
اشاره ای به ساعت داد و گفت: دیگه کم کم باید بریم آماده شیم...
پوفی کشیدم و بلند شدم، جوری میگفت آماده شیم انگار چه قدر حقِ انتخاب داشتیم توی این مهمونی پوشیدنِ لباسِ انسان ها اکیدا ممنوع بود ولی حداقل میشد امیدوار بود لباسِ خوشرنگی پیدا کنی...
به سمتِ کمد نگاهی انداختم انتخابِ سختی نبود اما من حوصله ی انتخاب کردن نداشتم در آخر لباسِ بلندِ بنفش رنگی برداشتم که مانند هر لباسِ مخصوصِ دیگری بلندیش تا مچِ پا میومد استین های بلندش پفِ کمی داشت و روی مچم سفت میشد و یقه اش هم گرد بود و فقط کمی از گردن و مشخص میکرد...
نگاهی به موهام انداختم نمیدونستم قراره چی کارشون کنم به رنگِ موهایی فکر کردم که بیشتر از همه بهم بیاد و بعد به رنگِ موهایی فکر کردم که تا به حال استفاده نکرده بود با حالتی نامطمئن چشمامو بستم و رنگِ نارنجی رنگی رو برای موهام تصور کردم بعد به بلندیش که تا کمرم باشه فکر کردم و بعد پیچ های کمی میونِ موهام در آخر موهای کلی ای که میخواستم و تصور کردم وقتی چشمام و باز کردم دقیقا همونطور بود که میخواستم فقط تناقضش با چشمام کاملا مشخص شده بود چشمام و بستم و به رنگِ طوسی برای چشمام فکر کردم وقتی چشمام و باز کردم دیگه چیزی کم نداشتم با این رنگِ مو و چشم خیلی معصوم تر از قبل به نظر میرسیدم و البته جدی تر یه جورایی از این حالت خوشم اومده بود...
****
بردیا نگاهی به خودش انداخت موهای فرش حالا پشتِ سرش بسته شده و صاف به نظر میرسید نگاهی به لباسش انداخت ردای بلندِ سفید رنگ با سندلِ طلایی حوصله ی رنگِ دیگر به غیر از سفید را نداشت کسی نبود که برای ظاهرش توجهی نشان دهد اما امروز فرق داشت حتی خودش هم نمیدانست که این فرق برای چیست...
از درِ اتاق بیرون رفت مهمونی در سرسرا برگزار میشد و بردیا ناچار بود تا بعد هفت ماه که از ملاقات با مزدک فرار کرده بود حالا با او رو به رو شود به غیر از او سپیدار هم بود واردِ سرسرا که شد هنوز عده ی زیادی نیومده بودند مزدک و اسفندیار را دید که گوشه ای ایستاده اند... کمی در جای خود درنگ کرد و در آخر به پیشِ آن دو رفت اسفندیار دوستِ صمیمی اش بود اما به خاطرِ مسائلِ پیش آمده حتی با او هم حرفی نزده بود اسفندیار با دیدنِ بردیا در جای خود صاف شد و با صدای نا مطمئنی بردیا رو صدا زد: بردیا؟
بردیا نگاهش روی مزدک بود دیگه نفرتِ قبل رو نداشت بیشتر کنجکاو بود که بدونه مزدک فهمیده بچه ی وایو اصلا به دنیا نیومده یا نه...
دستش رو به سمتِ اسفندیار دراز کرد: سلام اسفندیار.
لبخندِ کجی روی لبانِ اسفندیار نقش بست و گفت: کم پیدا شدی...
بردیا کنارِ اسفندیار وایساد و چشم دوخت به جمعیتی که به داخل میومدن و زمزمه کرد: آموزش...
اسفندیار دستی به پشتِ بردیا کوفت و گفت: آره آموزش خیلی از وقتمون و گرفته.
سپیدار از درِ سرسرا وارد شد بردیا نگاه از اون سمت گرفت خوشش نمیومد کسی فکر کنه هنوز هم به سپیدار فکر میکنه در حالی که اون هرگز به اون فکر نمیکرده جدیدا ذهنش مشغول شده بود اما نه مشغول سپیدار خودش میفهمید که آخرِ افکارش فقط به یک نفر ختم میشود رزا... اما برایش عجیب بود اون رزا رو فقط یه شاگرد میدونست اما گاهی در مقابلِ اون خودش رو ضعیف پیدا میکرد...
نگاهی به جایگاهِ خدایانِ اعظم انداخت صدای خنده هاشون توی سالن پیچیده بود مخصوصا خنده ی برتکامیه و هوریره... نگاهِ هوریره به سمتِ او جلب شد و اون سرش رو به نشونه ی سلام تکان داد هوریره هم در مقابل دستش را بالا آورد.
اسفندیار گفت: بفرمائید خودشون هم اومدن چشم از هوریره گرفت نفهمیده بود کی پرنیا و سپیدار کنارشون اومدن سپیدار باز هم پیشِ مزدک بود این کار فقط پوزخندی به لبانِ بردیا آورد و در پیِ جمعیت به دنبالِ رزا گشت خیلی زود شناختش هر چند امشب متفاوت تر از همیشه شده بود با اون موهای نارنجی رنگ و چشمانِ خاکستری قیافه ای سلطنتی پیدا کرده بود لبخند روی لبانِ بردیا نشست مثلِ هر وقتِ دیگه ای زیبا بود.
رزا سرگردان به اطراف نگاه میکرد با دیدنِ بردیا و پرنیا لبخند زد حداقل تا وقتی نیلوفر رو پیدا میکرد این دو میتوانستند پیشِ او بمانند. بی توجه به سه نفرِ دیگر به سمتِ آن دو رفت برعکسِ پریناز و فرهاد و سیمین که با هم صمیمی بودند و با معلم هاشون گرم نمیگرفتن رابطه ی میون رزا و بردیا گرم بود.
بردیا با دیدنِ رزا که به سمتِ او میامد لبخند زد و به او که حالا نزدیک شده بود گفت: خوشگل شدی رزا...
رزا نیشخندِ بزرگی زد و گفت: ممنونم...
موسیقی نواخته میشد امشب قرار بود به یاد موندنی باشه حداقل اینطور گفته شده بود سپیدار دستِ مزدک رو گرفت و به وسط رفتن پرنیا و اسفندیار هم با هم رفتن رزا خنده اش گرفت و گفت: انگار اونی که همیشه تنها بوده مزدک بوده تا الان؟
بردیا سرش و تکون داد و گفت: یه طورایی...
بعد نگاهی به سپیدار انداخت که با خشم به اون نگاه میکرد و به رزا گفت: به نظرت عیبی داره اگه ما با هم برقصیم؟
رزا یه کم فکر کرد و پرسید: قضیه ی چندش منظورته؟
بردیا خندید: آره خودشه...
رزا لبخندی زد: فکر نکنم ایرادی داشته باشه...
بردیا دست رو جلو برد و کمرِ رزا رو در آغوش گرفت و کنارِ گوشش گفت: فکر نکنم اونقدرم که میگی زوجِ چندشی بشیم...
آهنگِ ملایمی در حالِ پخش بود بردیا هماهنگ با آهنگ رزا رو به وسطِ سالن برد عکس العمل ها همه قابلِ پیش بینی بود هیچ کس از این که این دو رو کنارِ هم میدید خوشحال نبود حداقل نه خدایانِ برتر و معلمان فقط پرنیا و نیلوفر و چند تا دیگه از دانش اموزان بودند که فکر میکردند از اول هم باید همینطور میشد...
بردیا و رزا حتی به هم نگاه نمیکردند شاید این عجیب ترین رقصی بود که دو نفر میتونستند با هم داشته باشند بردیا حسِ عجیبی داشت برای اولین بار از این که داشت تقدیر و زیرِ پا میگذاشت ناراحت نبود و فقط باعثِ خوشحالیش میشد این که میتونست به جای سپیدار کسی مثلِ رزا رو داشته باشه...
صدای فریادِ نگهبانان رقص رو متوقف کرد همه با وحشت به اون سمت نگاه کردند انگار انتظار داشتند خبرِ حمله ی لوسیفر به اونها برسه ولی اونها برای این اتفاق آماده بودند سرباز اول نفس نفسی زد و گفت: قربان همین الان خبر دادند... زمین نابود شد...
رزا دست از شونه ی بردیا برداشت چشماش بی حالت شد تازه پیام رو درک میکرد بیست سال بعد و امشب تولدِ بیست سالگیِ رزا و دیگران بود...
صدای قویِ هوریره به گوشِ رزا رسید: همه مردند؟
سرباز سری به علامتِ منفی تکون داد: نه عده ی کمی زنده موندن اما زمین به کل نابود شده و البته مصببِ ماجرا هم زنده اس...
رزا سرش رو بالا گرفت و پرسید: مصببِ ماجرا؟ منظورت لوسیفره؟
سرباز با هم به علامتِ منفی سر تکون داد: نه یه دختر بچه که لوسیفر رو به زمین دعوت کرده با نوشته هاش...
رزا مات شد باورش نمیشد یه انسان باعثِ نابودی باشه...
صدای هوریره باز هم در فضا طنین انداز شد: همین امشب باید به زمین بریم...
رزا به سمتِ بردیا برگشت دستش رو گرفت و شمرده شمرده گفت: منم باید باهاتون بیام...
بردیا سری تکون داد: نمیشه رزا... امکانش نیست...
رزا با خشم به چشمای بردیا خیره شد: من مادرِ زمینم بردیا مطمئنم این همون چیزی بود که آناهید سعی کرد بهم بگه و من نفهمیدم.
بردیا نگاهِ نامطمئنی به رزا انداخت و در حالی که به سمتِ برتکامیه و هوریره نگاه میکرد گفت: خیلی خب وایسا باید با خدایان حرف بزنم...
رزا خودش رو کنار کشید تا بردیا راحت تر به هر جا که میخواد بره بردیا در حالی که هنوز نگاهی به نگهبانان داشت به سمتِ پدرش و هوریره رفت به آرامی گفت: قربان؟
اولین نفر هوریره نظرش جلب شد: چیزی شده بردیا؟
بردیا خودش رو به سمتِ هوریره خم کرد و گفت: بله داشتم فکر میکردم که امتحانی که قراره بگیرید و الان براش اقدام کنید...
هوریره اخماشو کشید تو هم و پرسید: منظورت چیه بردیا؟
بردیا گلوش و صاف کرد و در حالی که اطراف رو میپایید گفت: شما قرار بود آخرِ این ماه یه امتحان بگیرید تا ببینید اونها آماده شدن یا نه میشه این امتحان و جلو انداخت میشه به اونا فرصت داد تا روی زمین این کار و بکنن...
هوریره دو دل شده بود نگاهی به برتکامیه انداخت که با ابروهایی بالا انداخته داشت به پسرش نگاه میکرد وقتی نگاهِ هوریره رو روی خودش دید گفت: میدونی اتفاقا فکر میکنم فکرِ بدی نباشه...
هوریره وقتی تایید برادرش رو دید یه کم نرم تر شد: منم فکر میکنم تو محیطِ واقعی بهتر میتونن عکس العمل نشون بدن...
لبخندِ پیروزمندانه ای روی لبانِ بردیا نشست به سمتِ رزا نگاه کرد و به او با حرکتِ سر جوابِ مثبت داد لبخندی روی لبای رزا نشست شاید میتونست زمین رو نجات بده درست همون کاری که مادرش کرده بود هوریره با صدای بلند اعلام کرد: ارشد ها بچه ترها رو به خوابگاه ببرید معلم ها و الهه های برتر شما با ما به زمین میاید...
رنگ از صورتِ سه الهه ی دیگر پرید اونها زیاد آماده نبودند بیشتر تمارینِ اونها آماتور بود برعکس تمریناتی که بردیا با رزا انجام داده بود...
****
بالاخره همه آماده بودند تا به زمینِ نابود شده بروند نگاهی به بقیه ی الهه ها انداختم انگار این فقط من بودم که نمیترسیدم کنارِ بردیا و پرنیا وایساده بودم و منتظر بودم تا بالاخره اعلام کنند که میشه به زمین بریم اینطور که من این چند وقته فهمیده بودم تنها پدرِ من و بردیا توی این مدرسه بودند پدرِ بقیه معلم ها و الهه های برتر توی سرزمین های خودشون بودند و از قصر ها محافظت میکردند...
صدای هوریره به گوشم خورد: همه آماده باشید به زودی دریچه رو آماده میکنم. نگاهی به پسرِ کناری هوریره انداختم با صدای نامطمئنی پرسیدم: قربان؟ 
نگاهِ هوریره به من جلب شد با اشاره ای به علیرضا گفتم: اون یه انسانه چرا باید بیاد؟
هوریره لبخندی زد: دقیقا برای همین باید بیاد... نترس علیرضا یاد گرفته که از خودش دفاع کنه...
علیرضا با شنیدنِ این حرف لبخند زد انگار من خیلی چیزها رو از دست داده بودم...
دستِ هوریره توی هوا تکون خورد و دریچه ای ایجاد کرد و گفت: به ترتیبی که گفتم وارد شین...
اول الهه ها و اول از همه من... با احتیاط قدمی توی دریچه گذاشتم و روی زمینِ فراموش شده ام فرود اومدم اما همه چیز تغییر کرده بود درسته توی جزیره نبودیم اما باز هم همه چیز به هم ریخته و خراب بود میونِ زمین شکاف های عمیقی بود خیلی عمیق تر از اون چیزی که کسی بتونه تصور کنه هیچی باقی نمونده بود به جز جنازه های روی زمین بالاخره همه پشتِ سرِ من فرود اومدند به آرومی پرسیدم: اون مردمی که زنده موندن کجان؟
صدای هوریره رو شنیدم: همه رو به یه جای امن فرستادم الان فقط مصبب باقی مونده...
برگشتم سمتش: خب ما باید بریم ببینیمش درسته؟
دستی روی شونه ی من زد: به موقع دخترم به موقعش...
نفسِ عمیقی کشیدم و رومو از اون گرفتم درسته مخالفت نکردم اما دوست هم نداشتم که به من بگه دخترم...
خوشحال بودم افرادی که توی زمین میشناختم سالها پیش از بین رفتن البته شاید هنوز پدر و مادرِ مریم اینجا بودند اما من هیچ وقت اونها رو نمیشناختم و برام اهمیتی نداشتند...
صدای بردیا رو کنارِ گوشم شنیدم که گفت: و امتحان شروع میشه...
با تعجب نگاهش کردم ولی اون فقط نیشخند زد... صدای غرشی رو شنیدم از آسمان بود و صدای زمزمه ی هوریره رو که گفت: لوسیفر داره میاد...
زروان اعلام کرد: تنها تا نیم ساعت وقت دارید...
نفسی کشیدم اون برای مبارزه میومد؟
نگاهمو به همه انداختم ترسیده بودم اما نه خیلی هنوز نیم ساعت وقت داشتم میتونستم خودم و آماده کنم و البته به نظر میرسید این فقط من نیستم که ترس ورم داشته، هوریره اعلام کرد: شما پنج نفر به همراهِ معلمهاتون امروز اینجایین که امتحاناتون رو پس بدین بچه ها...
سرم رو سریع چرخوندم چه انتظاری داشت؟ ما مبارزه میکردیم من که کلا یه ماه بود تحتِ تعلیم بودم باز بقیه رو بگی یه چیزی...
هوریره وقتی نگاهِ من و روی خودش دید گفت: مطمئنم شماها از پسش بر میاین... معلمهاتون حقِ دخالت ندارن اما اگه هر کدوم از شماها توی خطرِ جدی بیفته ما اینجاییم تا از شما محافظت کنیم...
اخم کردم و گفتم: اون لوسیفره...
جدی بهم نگاه کرد: تو هم رزا هستی کسی که یه بار از دستش فرار کرده اینو و فراموش نکن...
****
خدایان دورتر از صحنه ایستادند تا به چهار الهه ی برتر و یک انسانِ تغییر یافته امکانِ این امتحان رو بدهند آنها نامرئی شدند تا به غیر خدایان و کسانی که در جانبِ خدایان بودند کسی دیگر آنها را نبیند.
رزا به آسمان که میغرید نگاه کرد و نگاهی دیگر بر خرابی ها امکان نداشت بیشتر از این خرابی ایجاد شود صدای رعد باعث شد تا هر ده نفر به آسمان خیره بشوند آسمان داشت شکافته میشد درست مثلِ زمین که شکافته شده بود...
بردیا تمامِ حواسش به رزا بود میخواست اون رو از این مهلکه بیرون بکشه اون هنوز قدرتِ این و که با آب بازی کنه رو نداشت و این از دیگران ضعیف ترش میکرد میثره حالا میتونست دیگران رو تحتِ تاثیرِ اوامرِ خودش قرار بده آذر قدرتِ بازی با آتش را داشت، خشاتریا با رعد بازی میکرد حتی علیرضا هم قدرتهای اندکی از هر چهار عنصر را فرا گرفته بود...
اما رزا با اینکه قوی تر از هر کدومِ دیگه بود در تلاش برای رسیدن به قدرتِ اصلیش که آب باشه ناکام میموند و بردیا نمیخواست که اون بار دیگر شکست بخوره...
همه ی حواسها به سمتِ آسمان بود مطمئنا هیچ کس حتی خدایان متوجهِ این حرکت نمیشد بعد هم انقدر شلوغ میشد که هیچ کس متوجهِ غیبتِ آن دو نمیشد دستش را جلو برد و دستِ رزا رو کشید رزا با تعجب سر بلند کرد و بردیا رو دید که به آرومی اشاره ای داد و گفت: همراهِ من بیا...
رزا با این که میخواست موقعِ فرودِ لوسیفر در اونجا باشه اما مجبور بود که با بردیا بره میدونست اگه موضوعِ مهمی نبود بردیا اینطوری یواشکی اون و کنار نمیکشید زمانی که از همه دور شدن بردیا به اطراف نگاه کرد تا مطمئن باشه همه حواسشون پرته وقتی از این موضوع اطمینان حاصل کرد به رزا نگاه کرد و گفت: 
_تو نمیتونی بجنگی رزا...
چشمای رزا گشاد شد و پرسید:
_منظورت چیه من نمیتونم؟
بردیا باز هم در حالی که اطراف رو میپایید گفت:
_هر کس باید از قدرتِ مخصوصِ خودش استفاده کنه رزا خدایان تماما به این موضوع احاطه دارن...
رزا به هوریره نگاه کرد که نگاهش به آسمون بود و گفت:
_میتونم تلاش کنم مگه نه؟ تو کسی بودی که گفتی سخته اما ممکنه...
بردیا دو دل گفت: 
_هنوزم میگم...
رزا کلافه نگاهش کرد:
_پس چی؟
بردیا تو چشمای خاکستریِ رزا نگاه کرد و گفت: نمیخوام اتفاقی برات بیفته میتونی این و به من قول بدی؟
رزا نمیدونست چرا بردیا بابتِ این موضوع نگرانه ولی با این حال اگه بردیا نیاز به اطمینان داشت اون بهش اطمینان میداد: مطمئن باش...
بردیا رزا رو در آغوش گرفت هر چه میگذشت براش سخت تر میشد که به خودش ثابت کنه این فقط به خاطرِ اینه که رزا کسیِ که بهش آموزش میده کنارِ گوشِ رزا که چشماش گشاد شده بود گفت: میدونم که تو کارت درسته...
رزا از بردیا جدا شد و با همون تعجبش گفت: خوبه که میدونی...
صدای گروپ اومد هر دو به سمتِ بچه ها برگشتن نیم ساعت تموم شده بود لوسیفر به زمین رسیده بود با همون نیشخندِ زشتی که رزا ازش به یاد داشت...
رزا جلو تر به سمتِ بچه ها برگشت در میانه ی راه به عقب نگاه کرد بردیا همونطور تو جاش وایساده بود و داشت به اون نگاه میکرد... رزا لبخندی زد و به مسیرش برگشت...
صحنه ها توی سرِ رزا میچرخیدند اون که دستش با دستبند به میله بود و رزا سعی میکرد بازش کنه... وقتی اون تغییرِ رنگِ موهاش و دیده بود توی غار زمانی که میگفت همه چیز و باخته... زمانی که راجع به الهه ها همه چیز رو توضیح میداد... وقتی با پدرش دعوا کرد و آغوشِ بردیا حکمِ ارامش رو داشت زمانی که توی سرزمینِ شیاطین دیده بودش وقتی در آغوشِ هم فرو رفتند... فرارشون رقصی که با هم داشتن همه و همه توی سرش میپیچید اما این چیزی نبود که رزا باید بهش فکر میکرد اون باید به جنگِ رو به روش فکر میکرد به لوسیفر که با تحقیر به اون نگاه میکرد...
لوسیفر با پوزخندی گفت: آناهید دخترِ عزیزم چه قدر زود دوباره همدیگه رو ملاقات کردیم باید اعتراف کنم که دلتنگ شده بودم برات...
رزا حتی زحمتِ این که به اون جواب بده رو نداد این خیلی واضح تو ذهنش میپیچید که لوسیفر اصلا ارزشِ حرف زدن هم نداره...
لوسیفر دستی به هم زد و گفت: حیف که بقیه ی خدایان نیستن که با شما الهه های کوچک خداحافظیِ کوچکی داشته باشن...
لوسیفر قه قهه زد و رزا دید که علیرضا دستش رو بالا آورد و کفِ دستانش گلوله ای از آتش ایجاد شد رزا چشماش درشت شد فکر نمیکرد علیرضا قدرت داشته باشه پس حالا میفهمید چرا هوریره میگفت حضورِ اون نیازه...
لوسیفر نگاهی به علیرضا انداخت و گفت: اوه علیرضای عزیز بنده ی من تو باید زمانی رو میدیدی که خواهر و مادرت در حالِ مرگ بودند اوه عزیزم تو چه صحنه ای رو از دست دادی...
علیرضا غرید: خفه شو...
لوسیفر باز هم خندید و رزا به این فکر میکرد چرا هیچ کس کاری نمیکند؟ کمتر از ثانیه ای علیرضا گلوله ی آتش رو به سمتِ لوسیفر پرت کرد و انگار تازه جنگ شروع شد...
فصلِ هفتم: هر آغازی پایانی دارد...
فریاد ها توی گوشِ رزا میپیچید اما کاری از دستش بر نمیومد دستش رو بالا برد میخواست بر خلافِ گفته ی بردیا از نیروی دیگرش باد استفاده کند اما هر کاری کرد و هر چه تفکر کرد گردباد در کفِ دستش ایجاد نشد... 
*****
با ترس به سمتِ بردیا نگاه کردم سرش رو به دو طرف تکون داد و به سمتِ خدایان اشاره داد به هوریره نگاه کردم بی توجه به من داشت به جنگِ دیگران نگاه میکرد باز هم نگاهم به سمتِ بقیه رفت هر کدوم داشتن جادو میکردند و فقط من بودم که بدونِ هیچ کمکی داشتم به صحنه نگاه میکردم...
چرا نمیتونستم از آب استفاده کنم؟ لوسیفر نگاهی به من انداخت و فارغ از اون چهار نفر که داشتند با افرادش میجنگیدند به سمتِ من اومد کمی عقب رفتم و به بردیا چشم دوختم با عصبانیت به سمتِ من اومد اما در میانه ی راه متوقف شد نگاهِ تندی به هوریره انداختم که با دستش مانع از آمدنِ بردیا شده بود لوسیفر خنده ای کرد و گفت: به به بالاخره من و تو تنها شدیم... آناهید... 
با کمی مکث اسمِ مادرم رو به من گفت اما برای اولین بار ناراحت نشدم ناامید نشدم اگر اون میخواست که من آناهید باشم پس آناهید میموندم درست مثلِ مادرم و آناهید میمردم دستم رو بالا آوردم اون نمیتونست من رو شکست بده با گفتنِ این حرف در ذهنم انگار جسارتِ بیشتری کسب کردم: تو نمیتونی من و شکست بدی لوسیفر...
لوسیفر پوزخند زد: جدا اینطوری فکر میکنی آناهید؟
سرم و تند تند تکون دادم و گفتم: آره همینطوری فکر میکنم من دخترِ آناهیدم خودمم اناهیدم این و فراموش کردی لوسیفر؟
آره من آناهید بودم من دخترِ آناهید بودم کسی نمیتونست به من نفوذ کنه اون شیطان زمینِ من و نابود کرده بود من مادرِ زمین بودم لوسیفر در حالی که هنوز نگاهش به من بود کمی جلوتر اومد و گفت: انگار یادت رفته که من کسی بودم که مادرت رو کشت آناهید...
این بار نوبتِ من بود که بخندم: تو؟ نه لوسیفر این تو نبودی مادرم خودش رو قربانی کرد تو ضعیف تر و پست تر از اونی هستی که بخوای کسی رو بکشی...
به سرعت سرش شعله ور شد با صدای دو رگه ای گفت: تو چطور جرات میکنی؟
با خشم این بار من قدمی به جلو گذاشتم: همونطور که تو جرات کردی لوسیفر جرات کردی زمینم و به نابودی بکشونی میفهمی؟ زمینِ من... تو تاوانِ کارت رو پس میدی لوسیفر اما نه الان نه توسطِ من... تو از اینجا میری به همونجا که تعلق داری لوسیفر این و میفهمی؟
شعله ای از آتشِ جهنم کفِ دستش ایجاد شد و گفت: من اینطور فکر نمیکنم آناهید الهه ای که هنوز قدرتِ کنترلِ عنصرش رو نداره...
نداشتم؟ نمیدونم باید امتحان میکردم اما جلوی اون؟ اینم نمیدونم این جنگِ آخر بود و باید تمومش میکردم اما من کسی نبودم که لوسیفر و میکشتم این و میدونستم این و حس میکردم...
دستم و بالا آوردم و التماس کردم آب آب آب... من اناهید درمانده ی کشتنِ لوسیفر شده بودم من آناهید دیگه حتی رزا هم نبودم... الان مادرم شده بودم؟ به راستی من کی بودم؟
نگاهم به کفِ دستم بود اما فکرم هزار جا من باید این جنگ و برنده میشدم نمیدونم چرا لوسیفر من و انتخاب کرده بود شاید چون این مادرِ من بوده که جلوشو برای بیست سال گرفته و شاید من میتونستم کسی باشم که جلوشو برای چند هزار سال بگیرم...
کفِ دستم خیس شده بود و من خوشحال شدم این امید رو داشتم که کار کنه که درست باشه بازم سعی کردم آب باید کفِ دستام آب ایجاد میشد... در میانِ ناباوریِ من و شاید لوسیفر از کفِ دستانم بی هیچ منبعی آب جوشید و بعد گلوله ای از آب ایجاد شد با خنده برگشتم سمتِ لوسیفر و گفتم: دیدی؟ تو من و دستِ کم گرفته بودی لوسیفر...
پوزخندِ زشتی زد: من دستِ کم گرفتمت چون .... دستِ کم هستی فرزندم...
زمزمه کردم: شاهنامه آخرش خوشه زندگیِ لوسیفر در آخر خوبه...
دستم و بالا بردم گلوله هر لحظه بزرگ تر میشد همینطور گلوله ای که کفِ دستانِ لوسیفر بود امیدوار بودم این آبِ حیات بتونه در مقابلِ اون آتیشِ جهنمی دووم بیاره، لوسیفر با حالتی نمایشی در جایِ خود چرخید و گلوله ی آتش رو به سمتم پرواز داد با ترس جاخالی دادم این کارش بی موقع بود و جز عصبانیت هیچ چیز برای من نداشتم به هوریره نگاه کردم با تکانِ سر به هر چیزی که خودش فکر میکرد بخوام جوابِ مثبت داد امیدوار بودم که فکرامون یکی باشه...
با دستِ دیگرم گرد بادِ کوچکی ایجاد کردم و به هر دو دستم خیره شدم بعد دو دستم رو به هم نزدیک کردم گردبادی از آب رو ایجاد کردم...
با خشم گفتم: من نمیخوام بمیری...
آب و به سمتِ لوسیفر فرستادم درست در قفسه ی سینه اش اون مثلِ من فرز نبود بالاخره یکی از شیاطین بود و من این و میدونستم که شیاطین نمیتونن جلوی چنین طلسمی ایستادگی کنند و من همین رو میخواستم میدونستم آبی که از کفِ دستانِ من میجوشه از عمقِ چشمه سارِ سرزمینِ خدایانِ و این نمیتونست برای لوسیفر کمی عقب رفت و آبِ چشمه سار باعث شده بود در جایِ خود خشک بشه و البته میدونستم تا مدتی حرف گوش کن اگه الان من حرفامو بهش میزدم اون مجبور به اطاعت میشد درست همون کاری که مادرم با اون زنها انجام داده بود فقط کمی متفاوت بالاخره این که رو به روی من بود یک شیطان بود اما آنها چند زنِ عامه ی روستایی... به هوریره چشم دوختم هر چه بود او یکی از خدایان بود باید ازش کسبِ اجازه میکردم نگاهِ مرا که دید با صدای بلندی اعلام کرد: این زمین از آنِ توست آناهید هر کاری که صلاح میدونی انجام بده...
لبخندِ نصفه ای زد و جلو رفتم کنارِ گوشِ لوسیفر گفتم: تو خواستی توی زمین بمونی؟ پس میمونی اما نه اینجا تو رو به سرزمین هفتم میفرستم و تو حق خروج نداری نه حتی حقِ برگشتن به جهنم رو میدونی که حتی اهریمن هم از دیدنت خوشحال نمیشه لوسیفر... تو اونجا میمونی و بعد منتظرِ مجازاتِ خودت میشی لوسیفر مجازاتت به زودی از راه میرسه زودتر از اونچه که تو فکرش رو کنی...
هنوز جنگ بر پا بود اما حالا که لوسیفر مغلوب شده بود خدایانِ اعظم دوری رو بیشتر از این جایز ندانسته و وارد شدند به خاطرِ این که رو به رومون چند انسانِ تغییر یافته بودند خیلی زود موفق به پایان شدیم ما برده بودیم اما نه کامل ما زمین رو از دست داده بودیم، نیاز به یه داستانِ خوب داشتیم و این به عهده ی من بود که داستان رو رقم بزنم...
بالاخره تموم شده بود به لوسیفر جلوی من خاموش بود اما هنوز هم افرادش بودند بردیا جلو در حالِ جنگ بود همه میجنگیدند جز من اینطوری نمیشد نباید تنهاشون میذاشتم باید مبارزه میکردم حتی بیشتر از اونها دستم و بالا آوردم و گلوله ای از آب رو ایجاد کردم و به سمتِ اولین انسانِ شیطان صفتی گرفتم که دیدم گلوله ها رو پشتِ هم حواله میکردم خوبیِ کار این بود که اونها انسان بودند نه بیشتر میشد فهمید که حتی شیاطین هم حاضر به همکاری با لوسیفر نشده بودند انسان ها زودتر از شیاطین مغلوب میشدند وقتی که حتی آخرین انسانِ شیطان صفت هم به ضربِ آتشی که علیرضا پرت کرد خاموش شد سپیدار پرسید: ما با اونا چی کار میکنیم؟
هوریره نگاهِ کوتاهی به آنها انداخت و گفت: همون کاری که رزا گفت اونا هم با لوسیفر میرن به دنیای هفتم...
با صدای نامطمئنی به انسان ها اشاره کردم و پرسیدم: چه بلایی سرِ اونها میاد؟
هوریره جلو اومد و دستش رو روی شونه ی من گذاشت: اونها سمتِ تاریکی رو انتخاب کردند به تاریکی تبدیل میشن. 
با اینکه درست درک نکرده بودم اما سری تکون دادم دلم میخواست از اون مهلکه فرار کنم اما هنوز وقتش نبود دستِ هوریره هنوز روی شونه ام بود نگاهی بهم انداخت و پرسید: میتونیم با هم حرف بزنیم؟
با این که حالا آناهید بودنم و باور داشتم اما هنوز نمیتونستم هوریره رو قبول کنم با این حال باید بهش فرصت میدادم همونطور که به آناهید این فرصت رو داده بودم نگاهی به بقیه انداختم با این که پیروز شده بودیم اما هیچ کسی خوشحال نبود شاید چون میدونستن که این پیروزی یه چیزِ موقتیِ، یه چیزی که بالاخره تموم میشه...
به سمتِ هوریره با سر به نشانه ی مثبت جواب دادم و با اون به همان سمتی رفتم که میخواست در حالی که از بقیه دور میشدیم گفت: وایسا رزا...
زیر لب آروم گفتم: دیگه حرص نخور من قبول کردم...
اول نامطمئن به من نگاه کرد و بعد با تعجب پرسید: قبول کردی؟ چی رو؟
به سمتش نگاه کردم و گفتم: همون چیزی رو که از اول میخواستی من قبول کردم که آناهیدم مادرِ من آناهید بوده الهه ی آب مادرِ زمین پس منم میشم و میخوام که باشم چون مادرم شجاع بوده چون مادرم از خود گذشته بوده اما تو... 
هوریره با صدای آرومی گفت: میدونم، میدونم که پدرِ خوبی نبودم رزا... وقتی نگاهِ کجم و روی خودش دیدم با عوض کردنِ حرفش ادامه داد: اناهید... میدونم اما مسئله اینجاست من میخواستم که پدرِ خوبی باشم...
دستم رو به سمتش گرفتم: تو نه تنها پدرِ خوبی نبودی حتی ادم خوبی هم نبودی...
هوریره دستش روی شونه ام گذاشت: مسئله همینه آناهید من آدم نیستم من یکی از خدایانم من برای حفظِ سرزمینم مجبورم مقتدر باشم تو فکر کردی من دوست داشتم که بد باشم؟ این ذاتِ من نیست آناهید هیچ خدایی ذاتِ بد نداره هیچ خدایی اما من مجبورم ذاتِ بد نشون نمیدم اما مقتدرم و از چشمِ تو تو من و پدرِ بدی میبینی خدای بدی میبینی اما من بد نیستم آناهید...
کلافه نگاهم کرد و ادامه داد: برتکامیه باید زنش رو میکشت رزا من دیده بودم که اون به سمتِ تاریکی رفته همونطور که این افرادی که دیدی به تاریکی رفته بودند... اما برادرِ من ساده بود ساده تر از این چیزهایی که تو فکر کنی اون رئوف بود و همین رئوف بودن میتونست سلطنت و به باد بده...
بهش نگاه کردم و آروم گفتم: هنوزم نمیتونم قبول کنم...
چشماشو رو هم گذاشت: تو دخترِ منی تنها چیزی که ازت میخوام یه فرصتِ دوباره اس میفهمی آناهید؟ تو به آناهید مادرت این فرصت و دادی چرا به من فرصت نمیدی؟ شاید من کسی باشم که بتونم جبران کنم... جبرانِ گذشته رو آناهید... تو باورت شد که این اسم همون اسمیِ که برازنده ی توئه...
جلوی بیشتر حرف زدنش و گرفتم و گفتم: من باور نکردم فقط زمانی که لوسیفر گفت متوجه شدم دیگه نمیتونم به خودم به عنوانِ رزا نگاه کنم رزا کسی بود که هیچی بلد نبود یه دخترِ ساده بود یه دخترِ مهربون دقت کنی من از وقتی به سرزمین شما پا گذاشتم دیگه مهربون نیستم دیگه هم ساده نیستم... الان همه قدرتام دستِ خودمه من اناهیدم هوریره...
تو چشماش خیره شدم موهای بلندِ سفید رنگش با چشمای عسلیش تضاد داشت قیافه ی خیلی مهربونی داشت ولی نمیدونستم چرا انقدر نالطفی در حقِ یه سریا کرده شاید راست میگفت الان که وقتِ تصمیم گیریِ خودم رسیده بود به این نتیجه رسیده بودم گاهی باید بی رحم بود شایدم تمامِ معادله ی برتکامیه سرِ همینه... پوفی کشیدم و گفتم: من تورو میبخشم اما انتظار نداشته باش انقدر زود به تو بابا بگم...
لبخندی زد: میدونم انتظاری هم ندارم...
صدای بردیا از پشتِ سرم اومد: رزا؟
خدای من حالا از اول باید به همه توضیح میدادم دلیلش چیه که دیگه نمیخوام رزا باشم؟ جدا دیگه رزا نبودم حتی توی فکر کردنم هم نمیتونستم به رزا بودن فکر کنم من آناهید شده بودم احساساتم کشته شده بود درست با مردمِ زمینم و الان فریبنده تر از ابتدا بودم درست همانطور که یک الهه ی زیبایی باید عمل میکرد و الان مقتدر تر بود درست همانگونه که یک الهه ی برتر باید عمل میکرد درسته من دیگه آناهید بودم نه رزا... زمزمه کردم: خداحافظ رزای من...
درست همانگونه که مادرم برای اولین بار مرا صدا کرده بود... شاید رزای بعدی فرزندِ من میشد ولی امیدوار بودم که مثلِ من نشه اگه توی اون بی خبری میموندم الان شاد تر بودم سر حال تر و البته مهربان تر... این اخمی که توی چهره ام اومده بود دستِ خودم نبود از همون اولی که زمین و نابود شده پیدا کرده بودم روی صورتم جا خوش کرده بود...
به سمتِ بردیا رفتم و به تلخی گفتم: دیگه نیاز نیست بهم بگی رزا همونطور که همه اتون میخواستین من آناهید شدم...
از کنارش رد شدم اما اون بازومو گرفت و من و کشید سمتِ خودش نگاهی به هوریره که الان دیگه باید به عنوانِ پدرم قبولش میکردم انداختم داشت به سمتِ دیگران بر میگشت با خشم دستم و از دستِ بردیا کشیدم بیرون: چی میخوای؟
بردیا نگاهی بهم انداخت و پرسید: با پدرت حرف زدی؟
سرم و تکون دادم و دوباره پرسید: باهاش آشتی کردی؟
ابروهامو انداختم بالا: نه ولی سعی کردم این کار و بکنم و امیدوارم طیِ زمان بتونم... و میدونی چیه اگه من تونستم این کار و بکنم تو هم باید بتونی...
بردیا خشمگین گفت: صد بار گفتی صد بار گفتم بابای تو حداقل مادرتو نکشت...
با خشم گفتم: اوضاع اونطور نیست که تو تصورش رو میکنی...
بردیا خونسرد شد و به سردی گفت: خب اگه تو میدونی میتونی به من توضیح بدی...
نفسِ عمیقی کشیدم و ماجرا رو از زمانی شروع به تعریف کردم که ماجراها کم و بیش دست گیرم شده بود تا آخرین لحظه ای که از هوریره شنیده بودم و بردیا در حالی که گیج شده بود به اون نگاه میکرد و سعی میکرد عمقِ حرفام رو درک کنه وقتی حرفهام رو درک کنه وقتی حرفام تموم شد گفت: تو حتی مدرک هم نداری...
سرم و به دو طرف تکون دادم و گفتم: نه اما تو میتونی از هوریره بپرسی...
بردیا با حالتِ زاری گفت: اما اگه راست باشه...
_تو تمامِ مدت بی خود پدرتو سرزنش میکردی من لااقل با دلیل این کار و میکردم...
بردیا خودش و انداخت روی زمین و گفت: الان میفهمم چرا لوسیفر دنبالِ من اومده بود چون خانواده ی من یه نقطه ضعف داشت اون هم نه از طرفِ پدری بلکه از طرفِ مادرم...
کنجکاو شده بودم کنارش نشستم و پرسیدم: راستش این برام سوال شده بود که اون حرفای اون روزِ لوسیفر به چه معنا بوده؟
بردیا نفسِ عمیقی کشید و گفت: ماجرا زیاد طولانی نیست اما باعثِ افتخارِ منم نیست...
بهش نگاهی انداختم با این که از قبل سردتر شده بودم اما انگار کنجکاویِ رزا رو داشتم گفتم: بگو من میشنوم بدونِ قضاوت...
بردیا با کمی مکث شروع کرد: دو سالِ پیش از اینکه دنبالِ ما بیان تا ما رو به سرزمین خدایان بیارن لوسیفر واردِ زندگیِ من شد اون به من ثابت کرد که قدرتهایی دارم و البته به من گفت که شیطانه و کسی نباید از حضورش خبر داشته باشه چون همه به اشتباه در موردش فکرهای خوبی نمیکنن... اون بیش از یک سال با من بود به من آموزش داد به دروغ به من گفت پدرِ منه منم از برتکامیه چیزِ چندانی یادم نبود یعنی لوسیفر کاری میکرد که یادم نیاد خلاصه اون به من خیلی چیزها رو یاد داد اما زمانی به خودم اومدم که داشتم کارهای شیطانی انجام میدادم گاهی حتی روی پرنیا هم امتحان میکردم اما وقتی به خودم میومدم تازه میفهمیدم چی کار کردم خیلی ترسیده بودم و این درست زمانی بود که خدایان وارد شدن من با خودم عهد بستم که دیگه هیچ وقت کارِ اشتباهی نکنم اما لوسیفر رو من تاثیر گذاشته بود و من خیلی عذاب کشیدم تا تونستم عادی باشم من هنوزم قسمتِ تاریکی تو وجودم دارم که خیلی امیدوارم بروز نکنه...
باز هم پرسیدم: چند وقته بروز نکرده؟
سرش رو انداخت پایین و گفت: آخرین بار وقتی بروز کرد که تو سرزمینِ خدایان بودیم و تو بیهوش شده بودی...
پرسیدم: چی کار کردی؟
از جاش بلند شد و گفت: بیا بریم تو باید هم داستان و رقم بزنی هم سرنوشتِ مهرناز و تعیین کنی.
از جام بلند شدم بردیا درست میگفت من مجبور بودم تقدیرِ مهرناز رو مشخص کنم اما چطوری چه داستانی باید مقرر میکردم که انسانها در سالهای بعد به نسلهای بعد از خود بگن؟ چی کار میتونستم بکنم؟
با بردیا به سمتِ جمعیت رفتیم سپیدار رو دیدم که نگاهش با خشم روی ما دو نفر بود به سردی نگاهش کردم در نظرم فقط یک نیمه خدا بود الان در نظرم فقط یک نیمه خدا میومد کسی که برای رسیدن به خواسته هاش حاضر بود همه کار بکنه... 
هوریره به من نگاه کرد: داستانتو پیدا کردی آناهید؟
با سردی زمزمه کردم: داستان نیاز به پیدا شدن ندارد داستان همینجاست...
نمیتونستم قضیه رو انقدر بزرگ کنم شاید میتونستم کاری کنم که افرادی کنجکاو شن که به سرزمین های بعد سفر کنن با صدای تقریبا بلند گفتم: سایه ها از دنیای دوم به این زمین حمله کردند انسانها رو کشتند و از آنها جسدهایی نیمه سوخته باقی گذاشتند...
هوریره گفت: اما اینطوری اونها دشمن میشن...
سرم و تکون دادم: نه همه اشون...
بردیا دستم و گرفت کمی گرم شدم اما نه اونقدری که حس میکردم باید بشم نگاهی به بردیا انداختم اون تنها کسی بود که من داشتم حتی اگه من آناهید میشدم در موردِ اون چیزی تغییر نمیکرد لبخندی زدم و گفتم: و در موردِ مهرناز اون از قصد این کار و نکرده تنها مجازاتی که میتونم براش در نظر بگیرم سرنوشتِ طولانیه... اون باید هزار سال زنده بمونه و در هزارمین سال بهوش بیاد در سرزمینِ سوم منتظرِ کسانی باشه که خودش ساخته و به کمکِ اونها لوسیفر رو بکشه سرنوشتِ مهرناز اینه که لوسیفر رو از بین ببره... نگاهمو به بقیه انداختم: و تا اون موقع لوسیفر نمیتونه از سرزمینِ هفتم بیرون بیاد...
لبخندِ تحسین رو توی صورتِ افراد میدیدم میدوسنتم این یه تقدیرِ منطقی برای مهرنازه... هوریره دستور داد: گفته های آناهید رو انجام بدید ما به سرزمینِ خودمون برمیگردیم...
لبخند زدم جنگِ کوتاهی بود اما تموم کردنش هم کارِ من نبود این وظیفه ای بود که به دوشِ اون دختر میگذاشتم اما قبلش باید یه کاری انجام میدادم... با صدای بلند باز هم اعلام کرد: وایسا پدر هنوز پایانِ کار نیست... من مقرر میکنم که اون و کسانی که کمکش میکنن هر کدوم یه عنصر از طبیعت داشته باشن به علاوه ی تاریکی و روشنی اونها باید یه سلاحِ پیروز داشته باشن...
هوریره اخمِ کوچکی کرد: تو داری کارشون رو آسون میکنی آناهید اون باید مجازات بشه...
نگاهی به دور و ور انداختم و گفتم: این خرابی به اندازه ی کافی براش تنبیهِ مناسبی هست پدر...
هوریره جلو اومد و باز هم همان کارهایی رو کرد موقعِ اومدن انجام داده بود خسته بودم شاید این یکی از مضراته پیدا کردنِ همه ی قدرتهام بود باز هم اولین نفر واردِ سرزمین شدم و بعد از من همه ی افراد اومدن توی سرسرا بودیم همونجایی که تا چند ساعتِ پسش جشن بود اما الان... شاید فقط باقیمانده ی کمی از جشن بود و دیگر هیچ، حتی شبیهِ اون چیزی که هر روز میدیدم نبود...
هوریره و زروان و برتکامیه هر کدوم روی تختهای مخصوصِ خود نشستن... هوریره زمزمه کرد:تمام شد...
و بعد بلند تر شروع به حرف زدن کرد: تمام شد فرزندانِ من هفت ماه ما چیزهایی رو که خواستیم گرفتیم همه ی شما اونجا توی زمین عالی عمل کردین، درسته ما پیروزِ قطعیِ این ماجرا نبودیم اما شاید زمانِ انسانها فرارسیده بود و همین که توانستیم چند تن از آن ها رو نجات دهیم کارِ اهورای بزرگ است... قرار بود آخر این ماه برای هر پنج نفرِ شما امتحان برگزار کنیم اشاره ای به علیرضا کرد و گفت: امیدوار بودیم که جایگزینِ فرزندِ وایو رو پیدا کرده باشیم و امروز شماها به ما نشان دادین که نیازی به اون امتحان نیست شما برای ما قبول شدید شما نشون دادید توی جنگِ باخته هم میتونید پیروز بشید. با تامل نگاهشو به من دوخت و گفت:
_ مخصوصا تو آناهید... تو ثابت کردی مادرت هستی حتی شاید بیشتر از اون تونستی شجاع باشی... من به تو افتخار میکنم دخترم...
لبخندی روی لبم نشست فرقی نداشت پدرِت چه کسی باشه وقتی بفهمی که اون به چیزی که هستی افتخار میکنه برات لذت بخشه حتی اگه آناهید باشی فرقی نمیکنه...
پدر باز هم شروع به حرف زدن کرد:شماها آمادگیِ اداره ی حکومت و دارین فرزندانم و برای اولین بار افتخارشو داشتم که بگم علیرضا بعنوان اولین انسان قراره روی سرزمینِ بادها حکومت کنه و با توجه به پاکیِ اون میدونم که موفق میشه... و من قول داده بودم که به شما پنج نفر پرنیا و بردیا و سپیدار و اسفندیار و مزدک ارتقاء بدم شماها از این به بعد مشاوارانِ این پنج نفر هستین حتی تو پرنیا حالا میفهمم تو از اولم نباید توی زندان میرفتی... امشب آخرین شبیِ که شما اینجا هستین و حالا به شما اجازه ی رفتن میدم و البته بهتون تبریک میگم شما اولین الهه هایی هستین که تونستین این کار و توی هفت ماه انجام بدین و در موردِ آناهید باید بگم فقط توی یک ماه...
سرم و پایین انداختم و نفسِ عمیقی کشیدم به نظرم کارم تازه داشت شروع میشد اداره کردنِ یه سرزمین اصلا ساده به نظر نمیرسید اما عادلانه بود و من با وجودِ سختیش اون و میخواستم کیه که نخواد یه شخصِ مهم باشه کیه که نخواد آناهید باشه؟
به بردیا نگاه کردم بازم لبخند زد کاش همیشه همینطوری میموند احساس میکردم من و اون و جا به جا شدیم اون کسی بود که هیچ وقت نمیخندید بردیا کسی بود که هیچ وقت نمیخندید و همیشه بداخلاق بود اما خودِ اون کسی بود که منبعِ آرامش بود نفسی کشیدم بردیا منبعِ آرامش بود و من به دنبالِ آرامش بودم، حالا که فکر میکردم من به دنبالِ بردیا بودم...
با فکر کردن به این موضوع کمی سرگیجه گرفتم بی توجه به بقیه به سمتِ خوابگاه راه افتادم عاشق نبودم؟ بودم؟ نمیشد باشم تا همین چند دقیقه پیش هم نبودم... اما راستش تا همین چند دقیقه پیش به موضوع اینطوری نگاه نکرده بودم... بردیا همیشه با من بود و من این رو دوست داشتم... من بردیا رو دوست داشتم؟ غیر ممکن به نظر میرسید من از اولِ دیدارمون این و نمیخواستم همیشه با اون دعوا داشتم ولی در کنارش من همیشه به دنبالِ جلبِ توجه بودم... به دیواره ی خوابگاه رسیدم دستی روش کشیدم و کمی آب از دستانم تراوش کرد... دیواره باز شد و من به راحتی داخل شدم... به طرافِ اتاقم رفتم نمیخواستم هیچ لباسی ببرم چون مطمئن بودم اونجا هم مثلِ اینجا لباس دارم... 
روی تخت نشستم و رو به مادرم پرسیدم: من چم شده؟ مگه من تو نیستم؟ مگه من آناهید نیستم؟ آناهیدم قلبش تکون میخوره؟ ولی من که انسان نیستم... قلبم تکون نخورده بود اما احساس داشتم مطمئن شده بودم من به دنبالِ بردیا بودم چون اون برام آرامش داشت بعدِ بیست سال این آرامش از آنِ من بود و من این رو میخواستم...
صدای در اومد سرم رو چرخوندم و گفتم: بفرمائید...
بردیا وارد شد نفسی کشیدم انگار اشتباه نمیکردم این بار قلبم به لرزش افتاده بود اما این شدنی نبود بردیا و سپیدار همیشه با هم بودند ممکن بود الان از هم جدا شده باشن اما بردیا خودش گفته بود که باید عاشقِ سپیدار بشه...
پرسیدم: کاری داشتی؟
به دیواره ی در تکیه زد و گفت: نه فقط میخواستم ببینم چی کار میکنی؟
سرم و تکون دادم: میبینی که هیچی...
حرفی نزد و منم از فرصت استفاده کردم درِ بالکن رو باز کردم و به روی بالکن رفتم برای اولین بار تو دنیای خدایان احساس میکردم به هوای تازه احتیاج دارم صداش رو شنیدم که گفت: چیزی شده رزا؟
اخم کردم: گفتم که دیگه لازم نیست من و رزا صدا کنی من آناهیدم...
کنارم وایساد و در حالی که به اطراف نگاه میکرد گفت: شاید واسه ی همه آناهید شی اما واسه ی من همون رزا میمونی...
به نیم رخش خیره شدم و اون ادامه داد: زمانی که پیدات کردم تقریبا مطمئن بودم آناهیدی به جز دست و پا چلفتی بودنت ساده بودنت و معصومیتت... از وقتی که اومدی اینجا دلم میخواست ازت محافظت کنم اما دلیلشو نمیدونستم وقتی پدرت از آناهید با عشق حرف میزد دلیلشو نمیفهمیدم اما وقتی دیدمت فهمیدم تو الهه ی زیبایی بودی تو مهربون بودی تو یه دخترِ کامل بودی رزا... از وقتی تو رو دیدم حتی سپیدار هم برام جذابیتی نداشت نمیتونستم تحملش کنم ولی بازم فکر میکردم فقط یه مراقبتِ ساده اس... اما نبود این و وقتی فهمیدم که تو سرزمینِ شیاطین بودیم من جلوی تو وسوسه شدم و بوسیدمت بدونِ این که تو متوجه بشی فکر میکردم از سرِ هوس باشه اما هر وقت بهش فکر کردم ضربانِ قلبم بیشتر شد نیمه ی انسانیم بیشتر خودش و نشون میداد...
به حرفاش گوش میدادم، داشت حرفِ دلِ من و میزد و من برام لذت بخش بود کوهِ آرامش من داشت از عشق به من حرف میزد و این لبخند و به صورتِ سردِ من آورده بود... اونم به من نگاه کرد و ادامه: برام مهم نیست تقدیر چی میگه رزا میخوام خودم رقمش بزنم من دوست دارم نمیتونم بذارم بهت آسیبی برسه... میدونم شاید درخواستم زیاد باشه که تو هم من و همونطور که تورو دوستت دارم دوستم داشته باشی اما میخوام یه کم فکر کنی...
بدونِ هیچ حرفی توی چشماش زل زدم نیاز به فکر کردن بود؟ مطمئنا بود اما من استادِ تصمیمای بی موقع گرفتنم دستم و روی سینه اش گذاشتم از ضربانِ قلبش زیرِ دستم حسِ خوبی بهم دست داد لبخند زدم و بازم بهم نگاه کردم پرسید: تو هم من و دوست داری؟
سرم کج کردم: جذابی خوشتیپی مهربونی برای من یه کوهِ آرامشی نمیدونم خودم گیجم بردیا شاید زود باشه اما از وجودت آرامش میگیرم شاید خودخواهی باشه اما من این آرامش و میخوام....
دستش رو کنارِ سرم قرار داد و با احتیاط دستِ دیگه اش رو روی کمرم قرار داد قدش رو کمی خم کرد تا سرهامون مماس با هم قرار بگیره چشماش و بست و لبش رو روی لبِ من قرار داد وضعیتِ مناسبی نبود اما بوسه ای شیرین بود دستی که دورِ کمرم بود سفت تر شد و در یه حرکت من و بالا کشید منم دستم و دورِ گردنش حلقه کردم و بوسیدمش درست همانطور که اون من و میبوسید برای یه لحظه سرش رو عقب برد و پرسید: پشیمون میشیم؟
سرم و تکون دادم: نمیدونم اما برام مهمم نیست...
خنده ای کرد و گفت: واسه ی منم مهم نیست دوباره لبم رو میانِ لبهاش گرفت و آرامش توی رگهای من تزریق شد...
*****
رو تخت نشسته بودم و سرم رو بین دستهام گرفته بودم مثلِ این چند وقت خواب ازم دور بود الان حدودِ چهار ماهِ تو این سرزمین حکومت میکنم و گاهی به خود اعتراف میکنم " اگر بردیا نبود از پسِ این کار برنمیومدم ". 
سرم و چرخوندم و نگاهی به بردیایی که کنارم خوابیده بود انداختم. چقدر آروم خوابیده بود. خوش به حالش.
دراز کشیدم امشب باید حتماً میخوابیدم، از بی خوابی دچار کمبود انرژی شده بودم.
اما این فکرها.... خواب و فراری میدادن...
احساس سردرگمی داشتم و دلیلش رو نمیفهمیدم هنوز خیلی چیزها از این دور و ور نمیدونستم هنوز خیلی چیزها رو کشف نکرده بودم در اصل هم نمیخواستم کشف کنم. من دیگه رزای کنجکاو نبودم...
نمیدونستم چرا سردرگم شدم. من به هر چی که باید رسیده بودم.
حالا کسی رو داشتم که میتونستم ازش آرامش بگیرم حالا آناهید بودم الهه ی قدرت و زیبایی، میتونستم همه رو مسحورِ خودم کنم اما در آخر....
هیچ کدوم از اینها اون چیزی نبود که من میخواستم. اینها چیزهایی بودن که مادرم طلب کرده بود و من فقط انجامشون میدادم. 
من به خاطرِ پدر و مادرم آناهید شده بودم.
صدای خواب آلودِ بردیا، از فکر و خیال بیرونم آورد.
بردیا: چیزی شده رزا؟
لبخند محوی زدم. حتی تو خوابم متوجه ی حالاتم هست. 
به زور لب باز کردم و گفتم: نه عزیزم هیچی نشده تو بخواب...
اما نخوابید. چشمش رو نیمه باز کرد و خیره به صورتم گفت: مطمئنی؟ خوبی؟
نمی خواستم مثل من بی خواب بشه. لبخندم عمیق تر شد و با اطمینانی که تو نگاهم و صدام ریختم سری تکون دادم و گفتم: آره عزیزم. خوبم. راحت بخواب. 
خوابالود لبخندی زد و دستش و دور شکمم انداخت و منو به سمت خودش کشوند. 
نفسی از سر آرامش کشیدم. 
رو موهام بوسه ای نشوند و دوباره چشمهاش و بست و به ثانیه نرسید نفسهاش منظم شد.
آروم با سر انگشتام رو موهاش و نوازش کردم. نگاه کردن بهش آرومم می کرد. 
بهش گفتم خوبم، اما خوب نبودم. گفتم چیزی نیست، اما چیزی بود.
نه تنها امشب بلکه از وقتی تبدیل به آناهید شده بودم چیزیم شده بود.
شب ها خوابم نمیبرد. بی قرار بودم و گیج. 
از رفتاری که داشتم و از موجودی که شده بودم متنفر بودم. 
چشمهام و بستم و دست آزادم و رو چشمهام و پیشونیم کلافه کشیدم. نفس بریده ای بیرون دادم. 
من اینو نمی خواستم.
مامان اگه آناهید بودن انقدر بده چرا خواستی آناهید باشم؟ چرا؟؟؟
نگاهم و روی بردیا غلتوندم. بی اختیار لبخندی از رضایت رو لبهام نشست. من الان خوشبختیم کامل بود.
یادِ ماهِ پیش افتادم که درخواستِ ازدواجمون پیشِ پدرامون مطرح شد، برخلافِ تصورِ بردیا همه چیز آروم پیش رفت و الان اون به عنوانِ همسرِ من کنارم خوابیده بود اما باز هم یه چیزی سرِ جاش نبود و من این و حس میکردم. حس مزخرفی بود که آرامش و ازم می گرفت و بی خوابم می کرد.
دستم و به ملحفه کشیدم و سعی کردم صافش کنم با خودم زمزمه کردم: همه چیز درست میشه...
صدای شیهه ی اسب از بیرون بلند شد. 
این اولین بار نبود که این صدا رو میشنیدم اما این اولین بار بود که انقدر کنجکاو شده بودم تا از روی تخت بلند بشم و به دنبالِ اسب ها بگردم.
آروم دست بردیا رو از دورم باز کردم و از رو تخت بلند شدم. ربدوشامبرمو تنم کردم و خیلی آروم جوری که بردیا متوجه نشه از اتاق بیرون رفتم.
قلعه ی جدیدی که توش بودم به بزرگیه مدرسه نبود اما برای من خونه بود برعکسِ مدرسه. دیواره های سفید رنگی داشت با کفی های سرامیک به همون رنگ و البته سرزمینِ آب تنها این قلعه نبود و اطرافِ اینجا با فاصله ای نه چندان دور پر از خانه های روستایی بود.
به آرومی از قلعه خارج شدم و پا به حیاطِ نسبتا بزرگِ گذاشتم.

این موقع از شب به جز نگهبانها کس دیگه ای این دور و بر نبود اما همون ها هم در سکوت نگهبانی میدادن و کاری به من نداشتن.
باز هم صدای شیهه ...
گوش تیز کردم تا بفهمم که از کدوم طرف صدا میاد تا مسیر و پیدا کنم.
با توجه به صدا به سمتِ چپ حرکت کردم. هیچ وقت اینجا رو دقیق بررسی نکرده بودم که ببینم اصطبلی هست یا نه.
ولی حالا با کمال تعجب دیدم یک اصطبل خیلی مجلل تو انتهای حیاط وجود داره. 
با کنجکاوی به در بزرگ چوبی پر نقش و نگار اصطبل خیره شدم و آروم جلو رفتم. در جالبی بود. حکاکی های روش زیبا و جذب کننده بودن.
کنجکاوی به حدی رسیده بود که می خواستم توی اصطبل و هم ببینم. 
دستم و به سمت در دراز کردم تا بازش کنم. اما به محض تماس انگشتهام با در تو یه لحظه در زیبای چوبی تبدیل شد به یک در زمخت آهنی با حکاکی های برجسته. 
متعجب از این تغییر ماهیت در قدیمی به عقب گذاشتم. چرا این جور شد؟
دوباره دست دراز کردم و در و هول دادم اما باز نشد. دو دستی هلش دادم اما تکونی نخورد.
اخم کردم و با ناراحتی و ناامید از باز شدن در زمزمه کردم: آناهیدم...
تو اوج ناامیدی در تو یه چشم بهم زن تبدیل شد به همون در چوبی زیبای پر نقش و نگار. 
لبخندی زدم. کلید در اسمم بود. اینجا خیلی از درها رو میتونستی با گفتن اسمت باز کنی. مخصوصاً که یه الهه ی برتر باشی.
این بار بدون زور زدن اضافه در و هول دادم. در با صدای تقی باز شد و بعد نرم دو لنگه ی در کنار رفت.
با لبخند و کنجکاو وارد شدم.
اما با دیدن چیزهای رو به روم روم مات شدم. باورم نمیشد. 
اسبهای مادرم اینجا بودن. همون اسبهایی که توی تابلوی اتاقم کشیده شده بودن، اسبهایی از جنسِ تگرگ و برف.
قدم به قدم خیره به اسبها به سمتِ جلو رفتم. با چشمهام تک تکشون و بررسی می کردم. چقدر زیبا بودن. حتی زیباتر از نقاشی های توی تابلو. شفاف مثل یخ، روشن مثل آب، پاک مثل بارون. 
دستم و جلو بردم تا پیشونی نزدیکترین اسب و نوازش کنم. اما به محض نزدیک شدن دستم اسب شیهه ای کشید و سری تکون داد و تو یه لحظه رو پاهای جلوش بلند شد و شیهه ی بلند تری کشید. 
دستم و پس کشیدم. به تبعیت از اون بقیه ی اسبها هم شروع کردن به شیهه کشیدن و رو پاهاشون بلند شدن. 
خیره به قامت بلند شده ی اسبها و بعد هم فرودشون سعی کردم با آروم ترین لحن برای نشون دادن دوستیم بگم: هیـــــــــــش آروم باشید، نمی خوام اذیتتون کنم. من آناهیدم...
اما آروم نشدن. حتی صداشون بلند تر هم شد. 
بهت زده و متعجب دستی که برای نوازش جلو برده بودم تو سینه ام جمع شد.
چرا آروم نشدن؟ چرا هنوز شیهه می کشن؟ من آناهید بودم. مگه اینها اسبهای آناهید نبودن؟ پس چرا اسمم روشون تأثیری نداشت؟ چرا منو نمی شناختن؟
عاجز خیره شده بودم بهشون. تا حالا انقدر احساس بی قدرتی نمی کردم. چه طور می تونستم آرومشون کنم؟ چه طور؟
یه صدایی تو سرم پیچید. حرفهای مادرم. 
" رزای من از قلبت پیروی کن. "
از قلبم پیروی کنم؟
قلبم؟
کدوم قلب؟
قلبی که خودم شک داشتم برای من باشه؟
قلبی که متعلق به آناهید بود؟
سرد بود؟
سخت بود؟
آناهیدی که همه ازش می ترسیدن؟
اما من این نبودم.
گیج رو زمین اصطبل کنار ستون نشستم. زانوهام و تو بغل کشیدم و کف دستهام و به شقیقه هام فشردم.
حقیقتاً من کی بودم؟
آناهید؟
اما رزا چی؟
من سالها رزا بودم. با اون آشنا بودم. خودم و با اون شکل می دیدم. با اون حسها. هنوزم گاهی یادم میره آناهیدم. یادم میره باید چه جوری رفتار کنم. یادم میره جدی باشم. 
من از اعماق درونم آناهید و باور نداشتم. این موجود خشک و جدی و قبول نداشتم.
ته دلم هنوز رزا بودم. دختر شیطون و کنجکاو که راحت لبخند می زد. 
برای بردیا هنوز رزا بودم و برای خودم.
اما با بی رحمی تموم رزا رو تو اعماق وجودم دفنش کردم. خاکش کردم. خودم با دستهای خودم.
این قلب من بود؟ این قلبِ من بود که میگفت آناهید بشم؟ آناهیدِ سرد؟ آناهیدِ سخت؟ که همه از اون بترسن؟ پس رزا چی شد؟ رزا چی میشه؟ من اون و دفنش کردم؟ 
من موهای رنگی رزا رو با موهای تیره و مواج آناهید خاک کرده بودم.
چشمهای تیره یزرا رو با آبی دریایی آناهید پوشونده بودم.
حتی این لباسها.. این لباسها هم مال آناهید بود نه رزا...
رزا کجا بود؟ کجا خاک شده بود؟
با صدای در چشمهای غمگین و سرگشته ام و به سمتش چرخوندم. مات به بردیا خیره شدم.
بردیا با دیدنم نفسی از سر آسودگی کشید و همون جور که به سمتم میومد با یه اخم جدی گفت: فکر کردی باورم شد که حالت خوبه؟ 
با بغض نگاهش کردم. با دیدن چشمهام و حالتم نگران به دو قدم بلند خودش و بهم رسوند و کنارم نشست و دستی رو شونه ام گذاشت و زل زد تو چشمهام و نگران گفت: چی شده رزا؟ 
لبهام و جمع کردم تا بغضم بیرون نیاد. در حالی که سعی میکردم راهی برای نفس کشیدن پیدا کنم گفتم: نیستم... من رزا نیستم ... من آناهیدم نیستم... 
با بغض تو چشمهاش نگاه کردم و عاجز و پر بغض گفتم: بردیا من کیم؟ من نه دیگه اون رزایی هستم که واردِ سرزمینِ خدایان شد، و نه میتونم و میخوام که آناهید باشم... ( بغضم شکست و اشکهام رو گونه ام جاری شد ) چیکار کنم بردیا؟ چطوری بفهمم که کی هستم؟ من کیم؟
به هق هق افتادم.
پر محبت سرم و بغل کرد و روی سینه اش قرار داد. صدای ضربانِ قلبش تو گوشم پیچید. 
این ضربان این نبض این نفس باز هم مثلِ همیشه بهم آرامش داد.
زمزمه ی نوازش گونه اش تو گوشم پیچید: تو چی میخوای باشی؟ میخوای رزا باشی؟
اخم کردم. تو بغلش سری تکون دادم و گفتم: من دیگه رزا نیستم بردیا خودتم خوب میدونی... در ضمن...
بردیا تکونی خورد و جمله ام و تکمیل کرد و گفت: در ضمن تو میخوای آناهیدم باشی؟
سرم و آروم تکون دادم و با بغض گفتم: میخوام پدر و مادرم بهم افتخار کنن بردیا...
بردیا بوسه ای رو موهام نشوند و گفت: اونا در همه حال به تو افتخار میکنن...
درست بود اونا در همه حال به من افتخار میکردن اما وقتی نه رزا باشم نه آناهید کی میتونستم باشم؟ همین سوال و بلند تر پرسیدم: وقتی نه رزا باشم نه آناهید کی میتونم باشم بردیا؟
بردیا خنده ای کرد و گفت: نمیدونم شاید رزا_آناهید...
سرم رو آوردم بالا "رزا_آناهید" فکرِ بدی نبود قلبم میخواست هر دوی این ها باشم رزا_آناهید... پرسیدم: تو رزا_آناهید و دوست داری؟
بردیا لبخند زد: خیلی بیشتر از رزا و آناهیدِ تنها...
کم کم داشتم پی میبردم مامانم میخواست که من رزا بمونم خویِ انسانیم و حفظ کنم اما مثلِ خودش مقتدر باشم مادرم این رو میخواست اون یه رزا_آناهید میخواست...
سرم و از رو سینه اش بلند کردم . دستهاش هنوز رو شونه هام بود. لبخندی رو لبهام نشوندم. 
چشمام شروع به سوختن کرد به بردیا نگاه کرد با کنجکاوی پرسید: مشکی؟ توی جزیره به این رنگ بود معنیش چیه؟
لبخندی زدم و سرم و انداختم پایین: شاید تو راست بگی... شاید واقعا تغییر کردم این رنگِ چشمِ مریمِ مادرِ زمینیِ من... راست میگی بردیا من باید هر دوشون باشم...
****
بردیا و رزا در آغوشِ هم لبخند میزدند و دوربینِ زندگی از آنها دور میشد گاهی معادله آناهید شدن و یا رزا ماندن نیست معادله میانه پیدا کردن است زندگی گاهی بازیهای خیالی دارد گاهی واقعی گاهی عاشق میشوی گاهی یاد میگیری که متنفر باشی...
زندگی پایانِ دلتنگی هاست فرقی ندارد که مادرت زمینی باشد فضایی باشد خدا باشد شیطان باشد چه فرقی دارد او مادر است و تو فرزندش هستی...
تو به دنیا می آیی تصمیم میگیری میانِ خیر و شر گاهی شر بد نیست ذاتِ بدی ندارد اما از خیر بدتر و سمج تر است و این تو هستی که یاد میگیری خوبیِ مطلق باشی یا شرِ مطلق و یا اینکه میانه را انتخاب کنی... و باور کن همیشه میانه بهترین راه هست...
فرشته آناهيتا ، فرشته موكل بر آب ، باران ، فراواني ، بركت، باروري ، زناشويي ، عشق ، مادري ، زايش ، پيروزي و ستاره ناهید ) سیاره زهره یا ونوس ) است. اين فرشته كه نمادي است از پاكي و كمال زن ايراني ، از دوران هاي كهن در ايران باستان ستايش مي شده است.
نام اين فرشته در اوستا اردوي سورا آناهيتا آمده است . اردوي به معنی بالنده و فزاينده است . سور هم ريشه است با نام خاص سورنا در زبانهاي فارسي پهلوي به معني نيرومند و آناهيتا به معني نيالوده و بي آلايش و پاك است و اين صفت آبها و رودهاست كه پاك و فزاينده و زورمند هستند.
نام های دیگر او آناهید ، آناهیت و ناهید می باشد.
در سوره آبان يشت اوستا توصيف اين فرشته بسيار دقيق و شاعرانه آمده است.
در آنجا آمده است كه در كنار هر يك از رودها و درياها ، كاخ با شكوهي كه بر روي هزار پايه قرار گرفته است و هزار ستون زيبا و يكصد پنجره درخشان دارد ، بر روي صفحه اي ، بستري زيبا و خوشبوي ، آراسته به پالش ها گسترده شده است. اين كاخ بلند و با شكوه از آن دختري زيبا ، جوان ، برومند و خوش اندام است. كه كمري زرين بر ميان بسته است .در آيه هاي ديگر آبان يشت ناهيد را بصورت دختری برنا، سپیدروی ، سپيد بازو ، راست كردار ، بلند بالا و خوش صورت و آزاده نژادي مي بينيم كه كمربند بر ميان بسته و كفشهاي درخشان پوشيده و با بندهاي زرين آنها را بسته است و زينتهاي فراوان دارد.
در جاي ديگر همان زن سروقامت و زيباپیکر را مي بينم كه پوشش زرين و پرچين در بر كرده و نيك ايستاده است.
گوشواره هاي چهار گوش زرين به گوش و گردن بندي بر گردن آويخته است و تاج زرين هشت پري كه زينتي جقه مانند در جلو دارد ، آراسته به گوهرهايي كه همچون ستاره مي درخشد بر سر دارد. در برخي پيكره ها نیز پوشش همانند چادر امروزين بر سر دارد.
در جاي ديگر او را به كردار دختري دلاور گردونه ران مي بينيم كه بر گردونهاي سوار است و لگام چهار اسب بزرگ و سفيد و يك رنگ و يك نژاد را كه نمودار باد و باران و ابر و تگرگ هستند در دست دارد و به سوي دشمن مي تازد .
گاهی نیز این فرشته پاکیها به چهره زنی جذاب لمیده بر بستری آسمانی توصیف شده است.
اين فرشته بزرگ فزاينده گله ورمه، فزاينده گيتي و دارايي و فزاينده كشور است.
مردان و زنان را براي زايش پاك مي سازد. دختران براي يافتن همسري نيك ا ز او یاری می جویند.

همچنین در روایتهای ایرانی آمده است که به هنگام زايش زرتشت پاک، آناهيد مادر او ( دغدو ) را نوازش ميكند و زرتشت پس از تولد در روي او و در روي پدر و مادر ميخندد.
به طور کلی چهره ، اندام ، زیبایی ،اخلاق و رفتار او نمایانگر یک دختر ناب آریایی و زن اصیل ایرانی می باشد. 
در نوشته های بازمانده از پارسی باستان نام او در نوشته های اردشیر دوم پادشاه هخامنشی بسیار است. پیکره های او در سراسر ایران زمین (مانند نقش رستم) در دوران هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان و سکه های آن دوران دیده می شود. پرستشگاه های فراوانی به نام او در ایران زمین ساخته شده بود که هنوز یادمانهای برخی از آنها (مانند معبد کنگاور) وجود دارد.برخی از آنها نیز پس از اسلام تبدیل به زیارتگاه اسلامی گشته اند.
این رمان توسط سایت wWw.Book4.iR نوشته شده است...
برای دانلود رمان های دیگر به سایت مراجعه کنید...
این رمان توسط سایت wWw.Book4.iR نوشته شده است...
برای دانلود رمان های دیگر به سایت مراجعه کنید...
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